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عکس روی جلد: شقایق جعفری جوزانی 


یاد ویادوار 0 


و لادت حضرت فاطمه معصو مه(س) 
(س) در روز اول ذیقعده‌سال ۱۷۳هجری»درشهر 
مدینه چشم به جهان گشود ودر دامان عصمت 
پرورش یافت. این بانوی بز ر گوار. از همان آغاز. 
در محیطی پرورش یافت که پدر ومادر وفرزندان. 
پارسایی و تقواء راستگویی و بر دباری, استقامت در 
برابر ناملایمات بخشند گی ویا کدامنی ونیزیاد خداء 
از صفات بر جسته این خاندان پاک سیر ت و نیکو سر شت به شمار می رفت. پدران این خاندان همه بر گزید گان 
و پیشوایان هدایت. گوهرهای تابناک امامت و سکان داران کشتی انسانیت بودند. درباره علت وفاتش مورخین 
نوشته اند ایشان قصد زیارت برادر بزر گوارشان در توس کردند وپس از آنکه به شهر ساوه رسیدند. بیمار شده 
چون توان رفتن به خراسان را در خود ندیدند. تصمیم گر فتند به قم بروند..حضرت فاطمه معصومه(س) پس از 
ورود به شهر قم. تنها هفده روز در قید حیات بود و سپس دعوت حق را لبیک گفت و به سوی بهشت برین پر واز 
کرد. این حادثه در سال ۱ ۰ هجری رخ داد. 
هجرت امام خمینی (ر ه) از عراق به پاریس ۱ 
در ۱۳مهرماه‌سال ۱۳۵۷هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) ازعراق به پاریس هجرت کردند. آن روح 
بلند و بیدار هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفتند که ازیک سو رژیم بعثی عراق سعی می کرد ازمبارزات 
ایشان جلو گیری کند و ازدیگر سوی ساواک شاه در تدار ک توطئه های مختلف بود. دولت عراق که درراه حفظ 
تعهدات و روابط با دولت ایران می کوشید؛ توسط یکی ازمقامات امنیتی ازامام خواست که ازهر گونه فعالیت 
سیاسی و تبلیغاتی برضدٌ رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام در پاسخ فر مودند:« این تکلیف شرعی است که 
متوجه من است و من هم اعلامیه می نویسم و هم درموقعش بر منبر صحبت می کنم و هم نوارپرمی کنم و به 
ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.» 
بز رگداشت مولوی 
جلال‌الدین محمد بن شیخ بهاءالدین محمد معروف به مولوی شاعر, عارف و 
فیلسوف بزر گ یکی از بزر گترین مفاخر اد بی ما به شمار می‌رود. او در ۸مهر ششم 
ربیع‌الاول سال ۶۰۴ هق در بلخ متولد شد. پدرش بهاء‌الدین ولد از بزرگان و 
مشایخ عصر خویش بود و به علت شهرتی که داشت مورد حسد سلطان محمد 
خوارزمشاه واقع گر دید پس به قصد زیارت بیت‌الله الحرام تصمیم به هجرت 
نداشت مورد توجه شیخ عطار قرار گرفت و عطار در وصف مولانا به پدرش چنین 
6 کفت:فرزندت شخص بورگی خواهد د الال ن سا اا ا 


به پایان رسانید و پس از فوت وی در خدمت یکی از شاگردان پدر برهان‌الدین ترمذی: 
تحصیل علم عرفان نمود. و پس از آن تحت ارشاد عارفی به نام شمس‌الدین تبریزی در آمد. مولوی مرید شمس 
گشت و به احترام او در تمام غزلیات خود به جای نام خویش نام شمس تبریزی را ذ کر نمود. مولانا در پنجم 
جمادی الا خر سال ۶۷۲ هق در شهر «قونیه» رخ در نقاب خاک کشید. آرامگاه او در قونیه زیار تگاه‌دوستداران 
شعر فارسی است. آثار مولوی جدای مثنوی و دیوان غزلیات شمس عبارتند از رباعیات, مکتوبات مولان فیه 
مافیه. مجالس سبعه و... 

شهادت فر ماندهان سپاه اسلام 

در هشتم مهر ماه‌سال ۱۳۶۰ هجری شمسی فر ماندهان نیر وهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اثر سانحه 
هوایی شهید شدند. این فر ماندهان دلاور پس ازباز گشت از مآموریت شکستن محاصره آبادان به فیض شهادت 
نایل آمدند.شهدای‌این سانحه دلخر اش سرداران اسلام سر تیپ فکوری, تیمسارفلاحی.سرهنگ نامجو یوسف 
کلاهدوز و جهان آرا فرماندهان سپاه خرمشهر بودند. 

پرتاب اولین قمر مصنوعی 

در ۴ اکتبر سال ۱۹۵۷ میلادی نخستین قمر مصنوعی بشر با موفقیّت به 
فضا پرتاب شد و به این ترتیب عصر تسخیر فضا آغازشد. این قمر مصنوعی که 
«اسپوتینک» یک نام داشت طی ۲٩روز‏ ۰ ۱۴۰ باربه دور زمین گردش کرد وضمن 
این گردشها برای نخستین بار پیامی رادیویی را از فضا به کره زمین مخابره کرد. 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


نوسانهای مردم آزار 


بای کی داف ارا ام رادار 
اسیب کند نوسانات اقتصادی است. 

تورم.نقدینگی, افزایش ویا کاهش شدید قيمت‌ها 
دری رخ کال کا ارز ورال مال وہ اال از 
این قبیل نه تنهادر عر صه اقتصاد بلکه در اخلاق وامنیت 
اجتماعی هم تأثیرات نامطلوبی بر جای می گذارد. در 
نقطه مقابل آن ثبات.هم آرامش می آورد وهم رشد. 
والبته ثبات به معنای سکون‌نیست.مثلاً اگرشما 
باشرایطی روبرو شوید که یک کالا مرتب در حال 
افزايش قیمت باشد. برای کسب در آمد بیشتر ترجیح 
می‌دهید شماهم از جمله خریداران آن باشید. چون 
گمان می کنید ممکن است از قافله سود عقب بمانید. 
گرچه خود این هم تابعی است از عرضه و تقاضا. یعنی 
هر چیز که متقاضی بیشتر ی داشته باشد.یعنی خواهان 
بیشتری داشته باشد.قیمت بیشتری هم پیدا می کند. 
اگر فردادر همین جامعه آب که از جمله ارزان‌ترین 
کالاهاست نایاب گر دد شما حاضرید به هر قیمتی آن 
راتهیه کنید. چون عرضه آن کم می‌شود و تقاضا برای 
آن زیاد است. وظیفه دولت در هر جامعه‌ای جلو گیری 
ارات تی ہد ریسا ارات رایمه 
است. یعنی اگر یک وقت یک کالای حورا نی مثل مرغ 
یا تخم‌مرغ یامیوه‌وحبوبات.عرضه اش بسیار کمتر از 
تقاضای | ن بود دولت باید در بازارباعر ضه‌مناسب 
بعاشارامهار کند در کشورهای کے ف اران 
به بخش خصوصی و با ایجاد شرایط رقابتی به چنین 
تعادلی دست یافته‌اند.امااقتصادایر ان سال‌هاست که 
از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و آن نوسانات قیمتی 
و تورم افسار گسیخته است. همه ما به یاد داریم که در 
فاصله تاسعان سال ۸۵ اسفند فان سال 5 
و مسکن در ایران و به ویژه در تهران به چه روزی افتاد. 
هجوم تقاضا برای این بخش و ورود سر مایه‌های فراوان 
ونقدینگی غیرقابل مهار ناشی از سیاست‌های انبساطی 
دولت جدید که در بودجه سال ۸۶ خود رانشان داد 
باعث شد تا قیمت مسکن از متوسط متری ۷۰۰ هزار 
تومان‌تاپایان آن سال به بالای یک میلیون تومان و 
تاتابستان ۸۶به حدود یک میلیون و چهارصد هزار 
تومان افزایش پیدا کند.روندی که ‌همچنان تاپایان 
مال۸2هبهار سال ۸۷ادامه بیدا کر دوبهای‌مسکن 
وزمین در مناطقی از تهران رابه حدود دوونیم برابر 
رساند یعنی(۲۵۰ درصد افزایش). نا گفته پیداست که 
همین نوسان چه افرادی رابه ثروت باد آور ده ساند و 
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چه کسانی راخانه خراب کرد. و پس از آن شاهد بودیم 
که مجدد | نوسان قیمت زمین و مسکن که این بار روند 
کاهشی پیدا کر ده بود باز چه تبعات ناخوشایندی به بار 
آورد. قاعدتاً در این گونه بحران‌ها عده‌ای به خاک سیاه 
می‌نشینند وزند گی خود را از دست می‌دهند و عده‌ای 
هم یک شبه ره صد ساله می‌روند. این تازه یک بخش از 
SS‏ 
ویژه در مورد سرمایه گزاری بخش خصوصی, مشاغل 
بسیاری رااز محیط اشتغال دور کرد وبیکاری‌های 
فراوانی راموجب شد. در اقتصاد. چنین نوساناتی حتی 
نوساناتی که به کاهش قیمت منجر می‌شود. زیان‌های 
متعددی به بار می آورد. همچنان که در ماه‌های اخیر 
شاهدیم نوس‌اناتی که در بازار ارزو طلا روی داد 
آسیب‌هایی رابه همراه خواهد آورد که هم در کوتاه 
مدت و هم در بلند مدت به چشم خواهند آمد. 

سال گذشته در چنین روزهایی بهای سکه حدود 
۰۰ هزار تومان بود. وامسال به ۰ هزار تومان هم 
رسید و در روزهای اخیر مجددا حدود ۳۰ درصد افت 
1 
یک اقتصاد بیمار است آرامش جامعه رابه هم می‌زند. 
شرایطی شبیه لاتاری و قمار را پدید می آورد که در آن 
عده‌ای می‌بر ند و عده‌ای می‌بازند. در حالی که جامعه 
نیازمند کار و تولیداست و چنین نوساناتی دشمن آنها 
به حساب می | ید. 

افرادی رادر میان آشنایان وفامیل می‌شناسم که 
ابتدای سال به خاطر گر فتاری مجبور شدند سکه‌های 
ذخیره‌ش ده خود را که برای روز مبادا نگه داشته 
بودند به دلایلی بفر وش ند و بعد وقتی شاهد بیش از 
۰درصد افزایش قیمت آن شد ند خود رامغبون و 
خسارت دی ده‌یافتند. در این میانعده‌ای‌هم وقتی 
شتاب رشد قیمت سکه رادید ند در اوج قیمت برای 
انکه سر مایه‌های خود رااز دست ندهند. اقدام به خرید 
کر را ی ای رس 
ضرر روبرومی‌بینند. من نمی گویم که مردم حق دارند 
یا ندارند که به چنین سرمایه گزاری‌هایی دست بزنند. 
سکه بخر ند يا بفروشند. دلار بخرند يا نخرند يا چرا 
باید وقتی نیازی به سکه و دلار ندارند. دست به چنین 
خرید و فروش‌هایی بزنند. خیلی‌ها هم هستند که نه 
بول را را او ار ار 
نمی‌شوند. فقط این رامی دانم که مردم حق دارند که 
کا کے د وان وطیفه د و است که 
از پول آنان محافظت کند و مراقب سرمایه‌های آنان 
باشد وباایجاد ثبات و جلوگیری از نوسان‌هایاقتصادی 
ا اراگ با کاهش هریت ه ای خود اتان 
دادن به بخش خصوصی واقعی و کم کردن دخالت 
غیر کارشناسی و نابجای خود در اقتصاد. چنین ارامش 
وثباتی‌رادر حوزه‌اقتصاد فر اهم بیاورد تامردم‌بدون 
داشتن دغدغه فقر و فقیر شدن به کار اصلی خویش 
بپر دازند و چنین نگرانی‌هایی نداشته باشند. که وجود 
نوسان دغدغه آفرین است و وظیفه دولت است که به 
شدت در برابر نوسان در حوزه اقتصاد حساسیت به 
خرج دهد تا آرامش به جامعه باز گردد. 


ارو ۳۶۸۵ 


ماشین دودی ۰۲ 

ای گار: توروزی کعبه آمال جمعی از مردم طهران 
از پیر و جوان بودی. مقدسین از نظر مذهبی مسافران 
تو بودند و اهل تفرج از نظر تفریحی... برای بچه‌ها هم 
کمال عظمت و بازی و تفریح بودی.ای گار زیبا و دوست 
داشتنی.ای دوست قدیمی... 

بلی, خوانن د گان عزیزاهر چیز قدیم. احیا کننده 
خاطرات خوش و دوست‌داشتنی است. درختی که 
سالیان پیش دمی زیر سایه‌ اش نشسته‌ایم وقتی دوباره 
یکدیگر را می‌بینیم خوشحال می‌شویم و به زبان حال 
خاطراتی برای هم نقل می کنیم... گار طهران هم از 
همین قبیل است وبرای ما دوستی فراموش‌ناشدنی و 
پرخاطره‌است... چکش بزر گ به صدادرمی آید... دنگ! 
دنگ! دنگ!...ترن زیبا تکان می‌خورد. و با شکوه و وقار 
اراضی طهران رازیر پامی گذارد... شب است. چشمم 
به ماه درخشان و غم‌زده دوخته شده و خود به راحتی 
روی‌صندلی افتاده‌ام... تنها نسیم ملایمی ساقه‌های 
باری از آن ترن می‌گفتم, فانوس کهنه با شعاع لر زان 
و محزونش می‌سوزد. جمعی جوان بودند ساز می‌زدند 
و کف می‌زدند ومی‌خواندن د... صدای ناله‌ی غم‌انگیز 
ویلون آنها گوش جانم را نوازش می‌داد و تارهای دلم را 
می‌لر زاند... دو ترن در دوراهی به هم می‌رسند... چشمان 
مسافران آنها مانند چشمان منتظران توفیق یافتگان به 
هم برخورد می کند... بالاخره ترن به ری می رسد و توقف 
می کند...«راگا» در شش‌صد سال قبل از میلاد مسیح به 
یادم آمد... کجاست آن بازارهای آباد ؟!... کجاست آن 
بیماستان که رازی تأسیسش کرده بود ؟!.. و آن همه 
عظمت و آبادانی؟!... آن روزها ساکنان ری بیشتر اهل 
مذاهب اربعه بودند و بر سر امامت نماز جمعه هميشه با 
یکدیگر کشمکش و اختلاف داشتند... بالاخره اینقدر به 
سر وروی هم کوفتند تأ شهر ری گرفتار قتل‌عام مهیب 
مغول شد... بیاییم واز گذشته درس عبرت بگیریم و از 
اختلافات حزبی و مذهبی دست برداریم. تاچون اهل 
اقتدا نموده و بگوییم: 

«جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند» 

راه ستیز و اختلاف نجوییم و طریق محبت بپوییم... 

بالاخره‌می‌ترسم این ترن روزی از کار بیافتد ومن 
دیگر نتوانم این دفتر خاطرات راهمچون گذشته‌ورق 
بزنم... بلی. حالا او دیگر از کار افتاده و تنها بر روی دیگ 
نمودار کهنه و فرسوده و ایستاده و سا کتش این جمله را 
می‌خوانیم: «متالوژی بلژیک ۱۸۸۴» 
۱-ترن قدیمی که بین تهران و شهرری رفت و آمد می‌کرد. 
۲-ایستگاه ترنی که بین تهران و شهر ری رفت و آمد می کرد 


و توسط بلژیکی‌ها ساخته شد. منوچهر طالقانی 


از سخنان حضرت محمد(ص) 
## کسی که شمارا به مهمانی دعوت کرد اجابت 
ادوا ماواد د 
##دانش آموختن و کسب علم واجب است بر 
هر مسلمان. 
##مسلمان کسی است که مردم از دست وزبان 
او ازار نبینند. 
کسی که بر هوای نفسش غالب شود دلاور ترین 
مردم باشد. از چهارده معصوم 
فرستنده: مسعودذ و الفقاری -قائم شبهر 
کار خير و خداپسندانه 
چند روز قبل از فرا رسیدن ماه مبار ک رمضان از 
طرف فرمانداری و شهر داری شهر ضاء مجموعه‌ای به 
نام «اصناف» دایر گردید که خیلی از اقلام واجناس 
مورد نیاز مردم را خصوصا در این ماه مبار ک فراهم 
و در اختیار عامه مردم گذاشت. 
این حر کت پسندبده که به نحوی وتا حدودی 
کمک حال مردم تنگدست و پی‌بضاعت شهر گردید 
مورد تقدیر اهالی شهرضاو مسؤولین قرار گرفت. 
بنده نیز به عنوان یک جوان, تقدیر و تشکر خود رااز 
فرماندار و شهردار شهرضا اعلام می‌کنم. 
سجاد قاضی‌شهرضا از شهررضا 
جرااین همه عحله و سرعت ؟1 
چندی پیش همراه خانواده سفری به بندرعباس و 
قشم داشتم. وقتی داشتیم به سمت در گاهان می‌رفتیم 
در بین راه یک مر تبه یک خودرو پژو ۲۰۶ به سرعت 
از کنارمان رد شد و کمی جلوتر سر یک پیچ تند 
متأس فاثه نتوانست خودرو را کتعرل کند و منحرف و 
واژگون شد ودر کمال تأسف تمامی‌سرنشینان آن 
کشته شدند. دیدن این منظره و اشک و گر یه خانواده 
و سایر عابرین وملاحظه این وقایع. سفر رابر ما زهر 
کرد. راستی چراسعی نمی کنیم در رانندگی هم به 
قوانین احترام بگذاریم تا خدای ناکر ده حوادثی از این 
e‏ ذکریا آقابابایی -گرگان 
تبلیغات پرخرج اسراف است 
هفته تعاون در سال ٩۰‏ تفاوت چشمگیری با 
سال ٩‏ داشت و آن هم تبلیغات وسیع و بی‌سابقه 
و سول برانگیز بود زیراتنهااتفاق. ادغام وزارت کار 
تعاون و رفاه‌اجتماعی بود. به نظر نگارنده پس از 
بخشنامه دکتر شیخ‌الاسلامی وزير کار. تعاون و رفاه 
اجتماعی وب ر کناری آقایان در تعاونی‌ها, برخی از 
این افراد برای اثبات و ابراز وجود دست به این حجم 
تبلیغاتی پرخرج زدند زیرا اگر انگیزه خدمت است 
نیازی به این تبلیغات پر طمطراق نیست ومی‌توان 
به فارغ التحصیلان بی کار و تعاون گران کمک نمود. 
آمی‌دوارم د کتر شیخ‌الاسلامی همانطور که تا کنون 
نشان داده است نظارت بیشتری بر هزینه و عملکرد 
این ادارات داشته باشد واز نظرات صاحبنظران بخش 


خصوصی بهر ه‌مند شود. ۱ 
شهرام حیدری -اهواز 


موفقیت ۱۴ساله شد 

دو هفته نامه موفقیت 
ماه گذشته ۱۴ سالگی‌اش را 
جشن گرفت. «احمد حلت» 
مدیر این نشربه در نامه‌ای 
به سردبیر مجله دراین 
باره می‌نویسد:«تولد, اتفاق 
قشنگی است. عده‌ای از 
دوستان که هنوز از سرپا بودن ما خوشحالند.برایمان 
میهمانی می گیرند تا در شادیش شریک شویم. 

۴ سال پیش من و مجله موفقیت به هم رسیدیم. 
۴ ۱ سال از اولین دیدارمان می گذرد. درست نمی‌دانم 
در آن زمان مجله بود که متولد شد یا من... ما هنوز 
سرپاهستیم. شما هم همین‌طور. سرپا بودن کار 
ساده‌ای نیست این راخودشما که با تولد هر شماره 
مجله‌تان زنده می شوید وشوق و اشتیاق سراپای 
وجودتان را فرا می گیر د. بهتر می‌دانید... 

به هر حال مجله اطلاعات هفتگی نیز که امسال 
هفتادمین سال تولد خود را پشت سر گذاشته است. 
خیلی خوب قدر وبها وسختی ودشواری پایداری و 
ماند گاری رادر عر صه مطبوعات این دیار خیلی خوب 
می‌شناسد و ضمن تبریک برای مجله موفقیت در 
تداوم راه فرهنگی خویش آرزوی توفیق دارد. 


آخرین بوسه 
بزرگتر شدم! هر چه بزرگتر شدم» فاصله‌ها بیشتر 
شدوشرم در آغوش کشیدن وبوسیدنش رابیشتر 
احساس کردم. این چه عادت تلخی‌ست که ما داریم؟ 
زمانی که باید نزدیکتر شویم دور می‌شویم. همیشه در 
حسرت بوسه‌های گرم کود کی سوختم. روزهایی را که 
به بهانه بزرگ شدن, در آغوش کشیدن و بوسیدنش: 
ختم شد به عید یاروز مادر, آن‌هم گاهی در کنارش 
نبودم و این آخرین بهانه راهم از دست می‌دادم. هميشه 
افسوس روزهای شرم خود را می‌خورم! روزی که به 
عنوان پسربزرگ مأمور شدم تااورادر گور بگذارم. برای 
آخرین دیدار صورتش را که بوی سدر و کافور می‌داد 
بوسیدم. بوسه‌ای سرد و گس که دلم را سوزاند. چرادر 
روزهای زنده بودن» پی به ارزش بوسه‌های گرم نبردم؟ 
که مادرم بود و شرم باعث شد آن را از خود دریغ کنم. 
عباس عابد-انديشه 
نیا زمند باری شما نیک اندیشان 

مردی فقیر و عائله‌مند هستم. با تن و روح خسته 
ودردمند وبیمار. شش سر عائله دارم. دانش آموز و 
دانشجو. با دستی خالی در خانه‌ای محقر فاقد هر گونه 
امکانات در تابستان و زمستان. به علت عمل قلب 
باز قادر بهانجام هیچ کاری‌حتی کارهای شخصی 
خودم نیستم و دیابت ۰ ٩‏ درصد دید چش‌مایم را 
گر فته است. همسر صبور و درد کشیده‌ام تنها دلسوز 
من است که با نداشته‌هايم باخون جگر می‌سوزد و 
می سازد و فرزندانم با عسرت و حسرت به نیازهای 
روزمره‌می‌سوزند. امیدوارم شماعزیزان دل ناشاد 
ماراشاد کنید.نزد جدم برای همه شما خیر و بر کت 
دعا می کنم. آبدانان ج.م 


۹۰ کر‎ ٩ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت‌همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض 
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شماعزیزان. 
ee‏ 

# قنبر یوسفی-آمل 
یکی از سروده های شما را با سپاس در زیر می آورم: 
هر عشق هزار راز مبهم دارد /هر حادثه‌ای یک سرنخ 
هم‌دارد/ای کاش برای هم بمیریم امروز /چون 
عشق من و تو کشته‌ای کم دارد 

# پری خلیقی - تهران 

نامه محبت آمیز شما خوانن ده قدیمی وعزیز 
مجله که به گفته خودتان بیش از شصت سال است. 
خواننده مجله هستید به دستم رسید. آنراخواندم و 
مطالعه آن پس از این همه ابراز لطف. اشک شوق در 
چشمانم نشاند. بنده هم مشتاق دیدار شما هستم و 
به روابط عمومی مجله سپرده ام مقدمات آن فراهم 
گردد. سرخوش و عاقبت به خیر باشید. 

# محمد جعفر سبقت " شیراز 

نامه شما همراه حکایت ارسالی به دستم رسید. به 
تحریریه سپرده‌ام که در یکی از شماره‌های آینده, 
خلاصه‌ای از آن رایرای جات آماده کار 

٭ مهر داد متولی -اصفهان 

گزارش ارسالی را خواندم. زحمت خوبی کشیده 
بودید و حیفم می آید که از گزارش شما استفاده نشود. 
به تحریریه سپرده‌ام که بخش‌هایی از آن را در یکی از 
شماره مجله در نشریه منعکس کنند. فعالیت‌هایی از 
اک بط ا 
و شایسته قدردانی است. منتظر مقالات و گزارش‌های 
دیگری از شما هستیم. موفق باشید. 

# عبدالله خور شیدی-سقز 

پاورقی جنگ اول و دوم جهانی که در مجله 
به چاپ رسیده قرار است در آینده با ویراستاری 
مناسب به دست چاپ سپرده شود. با رفع پاره‌ای 
مشکلات درصدد انجام این کار هستیم. از ز حمتی 
که کشیده‌اید متشکرم. 

#زهرامترجمی چهرم 

از اینکه مجد دا همکاری قلمی با نشریه را جدی‌تر 
گرفته‌اید خوشحالم. تا آنجا که در ذهن دارم مطالب 
قبلی شما مورد استفاده‌قر ار گرفته است. در مورد 
خوشهبندی آحاد جامعه نیز با توجه به مشکلاتی که 
اجرای آن به همراه‌دارد فعلاً شکل جاری پر داخت 
منطقی‌ترین راه‌است و کمتر فساد به بار می آورد و به 
عدالت هم نزدیک تر است. موفق‌باشید. 

# مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

نامه شما رابه بخش جنگ هنر تحویل دادم تا 
ر اک اکا ا 

# فرشته دولتشاهی - تهران 

لطفاً در یکی از روزهای شنبه تاچهارشسنبه از ۸ 
صبح تا ۴ بعد از ظهر با روابط عمومی مجله(تلفن 
ماس گر 
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WWW.hassanfathi blogfa.com 
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باز هم مکل صر یسنان و کوزوو 


#بیش‌از ۰ کشو ر اسنقلا لکو زوو رابه رسمیت‌شناختنه‌اند. 


در حالی که اوضاع در بالکان و جمهوری‌های جدا 
شده از یوگسلاوی پیشین به نوعی تثبیت گردیده ولی 
هنوز از تنش‌هامیان صربستان که وارث یو گسلاوی 
است با کوزو و کاسته نشده ودو کشور یادوسرزمین 
هراز گاهی به بهانه‌های مختلف به تقابل و رویارویی 
پرداخته و اوضاع منطقه را متشنج می کنند. 

اختلاف صربستان و کوزوو حکایت از این واقعیت 
دارد که هنوز صرب‌ها استقلال کوزوو یا جدایی آن 
رااز سرزمین خود به رسمیت نشناخته و تمایلی به 
جدایی آن بخش از صر بستان ندارند ولی در سوی 
دیگرسکه‌مردم کوزووقرار دارند بای د به این 
مسأله اشاره کرد که آنها حتی پیش از آن که مسأله 
استقلال جمهوری‌ها از یو گسلاوی مطرح شود بارژیم 
کمونیستی مارش ال تیتو در ستیز بوده و تمایلی به 
زندگی در رژیم مزبور نداشتند ولی خواسته‌هایشان 
نادیده گر فته می‌شد. 

کوزوواز اهمیت تاریخی و مذهبی برای صرب‌ها 
برخوردار بودهو آنها تمایلی به تجزیه این سرزمین 
ندارند. لذا سعی کردند با حمایت روسیه و حتی یونان 
و کارشکنی و مسأله‌سازی‌های بسیار این روند را 
متوقف سازند که قادر به تحقق این خواسته نشدند 
در عوض. مردم آلبانی‌تبار کوزوو با جلب حمایت 
جامعه جهانی شرایط و اوضاع رابه نفع خود د گر گون 
ساختند. 

# حال این سوال مطرح است که تا چه وقت قرار 
است تنش‌ها میان صرب‌ها و کوزوو ادامه يابد و آیا 
آنهانا گزیر خواهند شد یکبار دیگر برای اثبات حقانیت 
خود دست به سلاح ببرند یا نه؟ و دیگر اینکه تاچه 
زمانی نیر وهای ناتو می‌توانند در این منطقه حضور 
داشته و نقش نیروهای پاسدار صلح راایفا کنند؟ 

تاریخ منطقه بالکان همواره با جنگ و در گیری 
همراه بوده و با توجه به آانچه در هفته‌های اخیر در 
مرزهای مشترک صربستان - کوزوو روی داد به نظر 
نمی تیه اختلافات و د رگیری‌هارا پایان یابد و 
نباید در آرزوی برقراری صلح و آرامش در این بخش 
از جهان بود زیر ابه نظر نمی رسد مر دم منطقه اراده‌ای 
به زند گی در صلح و همزیستی مسالمت آمیز داشته 
باشند. همین مسأله سبب گر دیده نیروهای خارجی 
که نقش نیر وهای پاسدار صلح را ایفا می کنند هنوز 
در منطقه حضور داشته و بر فعالیت‌هانظارت کنند. 
یکی از دلایل پیدایش این وضعیت سیاست اختلاف 
نژادی بود که در زمان کمونیست‌هاو حتی پیش از 
آنها اتخاذ شده بود. زیرا در ی وگسلاوی پیشین اقوام 
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و ملیت‌ه ای مختلف در کنار هم زندگی می کر دند 
که از نظر نژادی. مذهبی و مسلکی دارای اختلافاتی 
بودند ولی دولت‌ها برای جلو گیری از تمر کز یک قوم 
ویاییروان یک دین سعی داشتند مهاجرت افراد 
رابه مناطق مختلف ترویج کنند. یکی ازاهداف 
آنها جلو گیری از رشد اندیشه‌های ناسیونالیستی و 
جدایی‌طلبانه و هدف دیگر اختلاف اقوام با یکدیگر 
بود. در این راستاست که امر وزه شاهد حضور اقوام و 
قومیت‌ها در جمهوری‌های مختلف هستیم که گاهی 
اوقات مسأله ساز شده‌اند. 

اختلاف در جمهوری‌های یو گسلاوی پیشین 
اختصاص به کوزوو ندارد بلکه در دیگر جمهوری‌ها 
نیز شاهد چنین در گیری‌هایی هستیم به این دلیل 
که در این سرزمین‌ها نیز صرب‌هازند گی کرده و 
بیش از این که به جمهوری‌های جدید علاقمند باشند 
دارای وابستگی‌ها و علایق فرهنگی,قومی, مسلکی و 
سیاسی به صربستان هستند. این وضعیت سبب بروز 
مشکلاتی در این جمهوری‌ها گر دیده که هر از گاهی 
به درگیری‌های قومی منجر می‌شود. 

بحران جدید 

کوزوو اگر چه چندین سال پیش اعلام استقلال 
کرده و از سوی ده‌ها کشور به عنوان یک کشور 
مستقل به رسمیت شناخته شده ولی صر بستان هنوز 
هم مخالف جدایی آن بوده و این سرزمین را بخشی از 
ایالت یا استان جنوبی خود می‌داند. ‏ _ 

صرب‌های کوزووهم که عمدتا در مجاورت 
مرزهای مشترک با صربستان زند گی می کنند مایل 
به حفظ رابطه بااین کشور هستند که همین مساله 
بارها مس‌أله ساز شده‌است. این بار هم تصمیم دولت 
کوزوومبنی بر کنترل مرزهامشکل آفرین گردیدهو 
دو کشور را رویاروی هم قرار داده است. 


ارو ۳۶۸۵ 


صربستان در پی این تصمیم ک وزوو, آن رایک 
تهدید می‌داند ولی کوزوو این کار رااقدامی عادی 
برای نظارت بر مسافران و کل سای صادراتی و 
وارداتی قلمداد می کند. 

«هاشم تقی» نخست‌وزیر کوزوو در جمع 
اعضای هی_أت دولت می گوید: این طرح مربوط په 
کنترل مرزهای پارینه و بریناک در منطقه شمالی 
کوزووباصربستان قرار است به اجرادر آید. به 
گفته وی این تصمیم در توافق با نیروهای بین‌المللی 
کی‌فور(نیروهای پاسدار صلح) و کشورهای فر انسه. 
آلمان, ایتالیا. انگلیس و آمر یکا اتخاذ شده است. 

در این منطقه کی ف ور و هی أت غیرنظامی 
اتحادیه اروپا در مرزهای شمالی کوزوو بااصربستان 
درچارچ وب وظایف خود که جلو گیری از در گیری و 
تنش است عمل می کنند و پلیس و گمر ک کوزوو نیز 
وظیفه اجرایی و فرماندهی دارند که عملا بر تردد کالا 
و مسافران نظارت خواهند کرد. 

وزیر کشور کوزوو معتقد است: تصمیماتی که 
مقامات کشورش برای کنترل نوارهای مر زی شمال 
کوزوو با صربستان اتخاذ کرده‌اند در چارچوب توافق 
میان هیأت‌های مذاکره کننده دو کشور نبوده است. 

در پی این اقدام. صر بستان یک بیانیه جنگی صادر 
کر ده و روسیه که از صرب‌ها جانب‌داری می کند به 
کوزوو درباره هر گونه تلاش برای در اختیار گرفتن 
کنترل پاسگاه‌های مرزی مورد اختلاف باصربستان 
هشدار داده و اعلام می‌دارد که این اقدام می‌تواند 
حمام خون دیگری در این سرزمین مورد مناقشه به 
راه بیندازد در حالی که دبیر کل سازمان ملل خواستار 
برقراری آرامش در منطقه شده و دبیر کل ناتو نیز 
هشدار می‌دهداین سازمان اجازه نخواهد داد منطقه 
بالکان مجدهآدجار خشونت شود. 

بحران مرزی از هفته‌ها پیش آغاز شد زمانی که 
کوزوو خواستار کنترل گمر ک‌های مرزی در دو نقطه 
مرزی مشترک با صربستان می‌شود که این اقدام 
با مخالفت صرب‌های کوزوو مواجه می گر دد. هدف 
کوزوو سپردن کنترل گمر ک مرزی به نیروهای 
مر کزی این کشور بود. 

صرب‌های معترض اعلام داشتندبودند که 
اف ا خود حاضرند این مناطق را کنترل کردهو 
سیاست‌های تدوین شده توسط دولت کوزوورادر 
خصوص کنترل‌های گر کی اعمال کنند امادولت 
کوزوو با تا کید بر حق حاکمیت کامل خود بر اعمال 
مقررات گمر کی بر کالاهای وارده‌از صربستان تأ کید 
می‌ورزد. بوریس تادیچ رییس‌جمهوری صربستان 
از صرب‌های کوزوو می‌خواهد از توسل به خشونت 
خودداری کنند ولی صرب‌ها باایجاد راه‌بندان و 
درگیری درصدد جلو گی ری از کنترل مناطق مزبور 
توسط دولت کوزوو برمی آیند. 

حدود ۷۷ کشور استقلال کوزوورابه رسمیت 
شناخته‌اند در حالی که صربستان آن رااستان 
جنوبی خود به حساب آورده و خواستار باطل شدن 
سند استقلال این سرزمین از راه‌های صلح آمیز و 


در حالی که تنش میان صربستان و کوزوو ادامه 
داشت ارهارد بیلر فر مانده نیر وهای «کی‌فور» در 
کوزوو ۷۰۰ نیروی جدید که شامل ۵۵۰ آلمانی و 
۰ اتریشی می‌شوند را برای الحاق به نیرروهایش 
فرامی‌خواند. به گفته وی این نیروها به طور موقت 
برای حفظ امنیت کوزوو فر اخوانده شده‌اند. در حال 
حاضر ۵هزار و ۰ ٩۰‏ سرباز کی فور در کوزوو مستقر 
هستند ولی قرار است تاسال ۲۰۱۲ تعداد آنها به ۲ 
هزار نفر کاهش یابد. 

استقلال کوزوو 
در ۱۸فوری ۰۸۹ ۰ در حالی که روسیه یونان 


و صربستان مخالفت خود راابراز می‌داشتند کوزوو 
استقلال خود رااعلام کرده و نام این سرزمین از 
اقلیم کوزوو به جمهوری کوزوو تغییر می‌یابد. به این 


تر تیب از تجزیه یو گسلاوی پیشین کشور جدیدی به 
وجود می | ید. کوزوو سال‌ها بخشی از البانی به شمار 
می‌رفت تااين که در سال ۹ ممیلادی مراداول 
خود می کند. ابتدا کوزوو بخشی از استان آلبانی به 
شمار می‌رفت ولی بعدهااز آن جداو به امپراتوری 
صرب‌ها وابسته می‌شود. قبل از جنگ اول جهانی نیز 
به آلبانی ملحق و تحت قیمومیت ایتالیا در می‌آید. 
صرب‌ه ادر قرن هفتم میلادی به کوزوو 
مهاجرت کرده و در این سرزمین ساکن می‌شوند 
درسال ۱۳۸۹ در نبرد کوزوو عثمانی‌هابر صرب‌ها 
پیروز می‌شوند. سلطه انها بر این سرزمین ۵ قرن 
طول می کشد.دراین سال‌هاعنمانی‌ها که درصدد 
تغییر بافت جمعیتی صرب‌ها بودند اقدام به مهاجرت 
آلبانی‌ه او ترک‌ها به کوزوو می کنند به طوری که 
صرب ‌ها به تدریج | کثریت خود رااز دست می‌دهند 
و آلبانی تبارها به اکثریت می‌رسند. همچنین از 
نظر مذهبی نیز مسلمانان بر صرب‌های ارتد و کس 
اکثریت پیدامی کنند. 
کنترل آن رادر دست می گیرند تااین که پس از 
جنگ دوم جهانی که نظام کمونیستی در یو گسلاوی 
استقرار یافته و مارشال تیتو به قدرت می‌رسد در 


می‌شود. ولی پس از سال‌ها آلبانی تبارها خواستار 
استقلال می گردند که همین مساله به د رگیری آنهابا 
دولت کمونیستی می‌انجامد تااین که در سال ۱۹۷۴ 
دولت یو گسلاوی وضعیتی برابر باجمهوری به اين 
سرزمین اعطامی کند که این مسأله در قانون اساسی 
نیز گنجانیده می‌شود. 

در دهه ۰ باز هم مردم کوزوو در صدد کسب 
استقلال برمی آیند ود وا رابطه دست به شورش و 
در گیری‌های خیابانی می‌زنند ولی ناسیونالیست‌های 
صرب که در راس آنهامیلوسویچ قرار داشت به 
شر کوب آنها اقدام می‌کنند. 

در سال ۱۹۸۹ در زمان ریاست جمهوری 
میلوسوویچ در قان ون اساسی جدید صربستان 
خودمختاری کوزوو محدود می‌شود. این اقدام 
واکنش آنهارادر پی داشته و انهادر سال ۱۹۹۱ 
با ب رگزاری یک همه پرسی به استقلال 
رای می‌دهند. همین مسأله رویارویی 
باصرب‌ه اراوارد مرحله جدیدی 
می‌سازد. در سال ۱۹۹۲ ابراهیم 
روگودارهبر کوزوو یک دولت در 
سایه تشکیل می‌دهد و در سال ۱۹۹۵ 
ارتش آزادیبخش کوزوو برای دستیابی 
بهاستقلال به وجود می آید تااین که 
درسال ۱۹۹۸ میلوسوویچ دستور 
نسل کشی آلبانی‌تبارها راصادر می کند. 
ولی دخالت جامعه جهانی جنگ کوزوو 
راابعاد دیگری می‌بخشد. در مارس 
8ب ابمباران صربستان توس ط 
هواپیماه ای ناتو در گیری‌ها متوقف شده و در ژوئن 
همان سال صرب‌ها از کوزوو عقب‌نشینی می کنند. 
شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه 
۴ دست به تشکیل حکومت موقت تحت نظارت 
سازمان ملل می‌زند. جالب توجه است که در قطعنامه 
مزبور حفظ تمامیت ارضی صربستان تا کید شده بود. 
با تشکیل شورای موقت منطقه کوزوو در سال ۲۰۰۱ 
اختیارات و مسوّولیت‌های حکومت وقت تحت نظارت 
سازمان ملل به‌این شوراانتقال می‌یابد. در سال‌های 
۰۰۶و ۲۰۰۷ جلساتی به منظور عدم تمر کز دینی 
ومذهبی به منظور حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی در 
کوز وو تشکیل تااین که در ۱۸ فوریه ۲۰۰۸ مجمع 
ملی کوزوورسمااستقلال آن رااعلام و در ٩آوریل‏ 
۸ قانون اساسی تصویب واز ۱۵ ژوییه به اجرا 
در می‌آید. 

کوزووبا ۱۰۸۸۷ کیلومتر مربع و ۲ میلیون و ۱۲۷ 
هزار نفر جمعیت در مجاورت صربستان و آلبانی قرار 
داشته و پایتخت آن شهر پریشتیناست. البانی‌تبارها 
۰ درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند و ۵ درصد 
صرب و ۵درصد بقیه از نژادهای دیگر هستند. 
صرب‌های ار تد و کس در نواحی شمالی زند گی کرده 
وبه زبان صربی سخن می گویند در حالی که دین 
غالب در این سرزمین اسلام است ولی دختران اجازه 
استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ندارند. سم 


احمد تو کلی: به کابینه می گویم خود کشی 
پیشکش»استعفا کنید و بروید. 

۶+ رییس پلیس مبار زه با مواد مخدر ناجااز افزایش 
۸ درصدی کشف مواد مخدر در مرزها خبر داد. 
۶+ مجلس فهر ست اعتبارات پر داختی مترو رااز 
3% هاشمی رفسنجانی: سه هزار میلیارد تومانی که 
از بیت‌المال رفت می‌توانست به درد نظام بخورد. 
#هدف ارا کی اکر ناسسس کک بانک بود. 
۶ در ۵ماهه اول سال جاری ۲ ۲ میلیون دلار میوه 
وارد کش ور شده‌است. در حالی که واردات میوه به 
کشور ممنوع است. 

عمانی‌هابرای انتقال دو امریکایی زندانی. 
هواپیما به تهران فر ستادند. 

6« محسن رضایی: نباید اجازه داد رقابت‌های 
سیاسی در داخل کشور جنبه‌های امنیتی پیدا کند. 
۶ روزانه ۱۰ هزار تخلف سرعت غیر مجاز در 
بزر گراههای تهران ثبت می‌شود. 

#+سایپا وپارس‌خودرو تولید خودروی‌ویژه 
معلولان رامتوقف کردند. 

۶+ احمدی‌نژاد برای شر کت در اجلاس سالیانه 
۴« مر کز شهر بنی ولید به دست انقلابیون افتاد. 

۶ پرونده جد ید اخلاقی برلوسکونی افشا شد. 

۶ نامزد شین فین کاندیدای ریاست‌جمهوری 
ایرلند شد. 

آمریکا پاکستان را متهم به همکاری با گروه 
تروریستی حقانی افغانستان کرد. 

۶« رییس جمهوری یمن خواستار حضور پسر ش در 
هيات حاکمه جدید شد. 

٭ ۱۴ عضوسازمان ملل انق لاب لیبی را تأیید 
کردند. 

# قرار است علاوی و مالکی در عراق آشتی کنند. 
۶« سربازان اتحادیه اروپا در کوزوو مستقر شدند. 
بر گزاری مراسم نماز در شهرهای فرانسه 
ممری ھی ود 

۶+ سوریه مدعی شد که مخالفان این کشور دچار 
اختلاف و تشتت هستند. 

شد. 

۶ مر دم کویت در اعتراض به سیاست‌های دولت 
دست به تظاهرات زدند. 


+ بلاروس خواستار خرید جنگنده‌های دست دوم 


روسی از هند شد. 

6 وزیر کشور پاکستان تهدید به فیلتر کردن 
سایت‌های گوگل و یوتیوب نمود. 

#انتخابات مصر در آبان وبهمن ماه‌بر گزار 
می‌شود. این اولین انتخابات پس از سقوط مبار ک 


تب 


۰ 


عاذت است 


۵ امام داق (ع) 


انونپنهان 

زمانی که قانون جدید راهنمایی ورانند گی در 
حال تصویب بود. رییس این نهاد. تقریباً در تمام 
جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی که 
درباره‌این قانون بحث و گفتگو می‌شد. حاضر بود 
تاآنچه به تصویب می‌رسد واحیاناً پیشنهاداتی 
که نماین د گان‌می‌دهندرامر اقبت وهدایت کند تا 
آنچه به تصویب نهایی می‌رسد با نظر کارشناسان 
راهنمایی و رانند گی و همکارانش در این اداره تفاوتی 
نداشته باشد که تقریباً چنین هم شد و قانون جدید 
راهنمایی و رانند گی بانکات جدید و به روز رسانده 
شده‌ای تصویب و اجراشد. 

اما تمام آنچه در مورد جرایم و تخلفات رانندگی 
مورد استفاده قرار می‌گیرد بر اساس یک سنت 
قانونگذاری, در قانون نمی آید بلکه به آیین‌نامه‌ای 
واگذار می‌شود که خود راهنمایی ورانند گی پیشنهاد 
می کند و به تصویب دولت می‌رسد. جالب اینجاست 


اول مهر باطعم اول تهریور 


تاقبل از طلوع اولین‌ ر وزباز گشایی‌مدارس‌درسال 
جدیدتحصیلی.آ مارهایی که‌ازسوی‌نهادهای‌مسوّول 
داده‌می‌شد دست کم ۵ درصد افزایش ترافیک را 
در سطح شهر بز رگ تهران پیش‌بینی می کرد. این 
امارها و هشدارها داده‌می‌شد تاشهر وندان تهرانی 
خود رابرای ترافیکهای سنگین‌تر آماده کنند و برای 
به موقع رسیدن, زود تر اقدام کنند. تجر به سالهای 
گذشته نیز همین را تأیید می کرد که تزریق روزانه 
صدها خودروی سواری به ابر شهر تهران, در روز 
اول شروع مدارس,نتیجه خود رآ شکار می کندو 
صف خودروهای ایستاده در ترافیک نسبت به سال 
گذشته طولانی‌تر و آزاردهنده‌تر می‌شود. اما با تمام 
اين فش فا رها و بیش بت ها | غاژین روزند رین 
در مهر امسال‌بسیار قابل تحمل تر از آن بود که 


® همه ۳ 
برونمندثرین کشور جهان در هسایگی ایران 

صندوق بین الملای پول که به طور سالیانه. 
| مارهای معتبری از شرایط اقتصادی کشورهای 
جهان منتشر می کند. چند روز قبل آماری‌رادر 
اختیار خوانند گان قرار داد که نویسنده راقانع کرد 
در فاصله‌ای کوتاه بر ای دومین بار. مطلبی رایاد اوری 
کند. هر چند که سکوت وزیر جدید نفت ‌ایران هم 
برای این یاد آوری بی‌اثر نبود. 

در حالی که وزرای کابینه به طور هفتگی از 
برنامه‌های‌خودبرای | ینده‌بارسانه‌ها حرف می زنند. 
وزیر نفت جدید ایران که چند ماهی از نشستن وی 
براین‌صندلی می گذرد.همچنان از ارائه توضیحات 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


که بر خلاف قانون جد ید راهنمایی ورانندگی که 
بلافاصله پس از تأیید شسورای نگهبان منتشر شد 
وبرای‌همگان قابل دسترس بود.این آیین‌نامه 
مربوط به قانون جدید از چشم بسیاری از رانند گان 
پنهان مانده وراه عملی و آسانی هم برای رانند گان 
وجود ندارد که از محتوای دقیق آن باخبر شوند. 
به این تر تیب رانند گانی که قصد دارند از حقوق 
کامل خود مطابق این آیین‌نامه باخبر شوند ورفتار 
خود را کاملاً با قانون هماهنگ کنند (پیش از آنکه 
مأأموران راهنمایی ورانند گی باقبضهای جریمه؛, چنین 
کنند) راه به جایی ندارند. به هنگام بروز تخلف و نوشته 


شدن ب رگ جریمه نیز معمولاً حال و روز چندان خوشی 
ندارند تااز آیین‌نامه و جزییاتش سوّال کنند. هر چند 
خود مأموران راهنمایی و رانند گی نیز فرصت و چندان 
رغبتی برای پاسخگویی کامل به چنین پر سشهایی 
ندارند و این در حالی است که مطابق آیین‌نامه و قانون 
جدید برخی تخلفات رانند گی می تواند منجر به توقف 
وسیله نقلیه گر دد یا چنان امتیازات منفی برای راننده 


انتظار می‌رفت و ترافیک از روز اول شسهریور چندان 
سنگین‌تر نبود.طر حهاو اقدامات شهرداری و کمکهای 
راهنمایی ورانند گی این طور که پیدااست تأثیرقایل 
مشاهده‌ای داشته وتوانسته امسال‌هم قفل شدن کامل 
ترافیک تهران رادر ساعتهای شلوغی به تعویق اندازد. 
اضافه شدن ایستگاههای قطار شهری, افزايش خطوط 
اتوبوس‌های تندرو افزایش تعداد تا کسی واتوبوس 
واصلاح هندسی معابر: هنگامی که با حضور پلیس 
راهور همراه مین ود که معمولاً در سکوت خبری و 
بدون سر وصداوغوغابه انجام‌می‌رسد. نتیجه داده 
و توانسته شهر داری تهر ان رااز شیر منده شدن در 
مقابل در ترافیک‌ماند گان شهر تاحدودی رها کند 
وبه آنها که همچنان قصد ماندن در تهران و مبارزه 
کردن بامشکلات این ابر شهر رادارند. امیدواری 
دهد که همچنان می‌توانند به آمد وشد در خیابانها با 
خودروهای شخصی و در ساعات شلوغ, دل ببندندا 


دقیق درباره شرایط نفتی ایران و 
راهکارهایی که این وزیر جدید و 
همکارانش برای بهبود شرایط در 
آینده یافته‌اند. خودداری می کند 
و درست در همین روزها است که 
صندوق بین‌المللی پول در برابر 
چش مان ناباور ناظران جهانی اعلام 
می کند که «قطر» ثر وتمندترین 
کشور جهان است و همسایگان آبی 
وجنوبی مادراین کشور کوچک. 
ثروتمند ترین‌مردمان‌جهان‌هستند. 
دلیل این ثروت عجیب البته برای وزیر عزیز نفت 
باید بسیار شناخته شده‌باشد ذخایر بزر گ مشت رک 


به همراه آورد که اجازه‌رانند گی رااز وی سلب کند. 


جالب‌اینکه دراین آیین نامه جدید عبوراز سرعت 
مجاز به عنوان یکی از تخلفات. حکم و جریمه یکسان 
وواحدی‌نداردبلکه بسته به ميزان سرعت خودروو 
تجاوز از حد مجاز, شرایط در آیین‌نامه به گونه‌ای مهيا 
شده که همین تخلف می تواند در مواردی تنهایک 
جریمه چند هزار تومانی برای متخلف به ارمغان آورد 
و گاه این جریمه به چندین برابر افزایش می‌یابد و حتی 
به توقف وسیله و جلو گی ری از رانند گی فر د متخلف 


البته یک نگرانی همیشه ثمر دهی فعالیتهای فراوان 
شهرداری‌تهران برای بهبوداوضاع تر افیک را تهد ید 
می کند اینکه زمان بهره‌برداری از برخی طرحها چنان 
باشد که از سرعت گسترش غول تر افیک باز بماند. 
پروژه‌افتتاح بز ر گراه‌دو طبقه صدر وتونل نیایش. 


میان‌این کشور وایران, آنچنان بز رگ و سر شارند و 
مقدار استخراج این کشور کوچک آنچنان زیاد که 
صند وق بین‌المللی راوادار کر ده که با وجود کشورهایی 


بیانجامد. این بی‌اطلاعی ونبودن مراجع 
دردسترس جهت اطلاع رسانی:هم 
اسباب بی‌احتیاطی رانند گان بی‌اطلاعی 
رافراهم می کند که گرمی دانستند.رفتار 
خود راحین رانند گی بیش از این کنترل 
می کردند وهم از سوی دیگر موقعیت را 
برای سوء رفتار احتمالی بر خی مآموران 
راهنمایی ورانند گی فر اهم می کند که از 
کم اطلاعی رانند گان سوء استفاده کنند 
وشرایط بر ایاعمال رفتار سلیقه‌ای مهیا 
شود. 

راهنمایی و رانند گی می‌تواند 
مشروح این آیین‌نامه جدید رادرباره 
تخلفات رانندگی در پایگاههای 
اینترنتی در اختیار همگان قرار دهد و 
هم خود را کاملاً ازاین اتهام رها کند 
وهم راه رابرای آنها که می‌خواهند 
چارچوبهای قانونی محیط زند گی خود 
رابهتر بشناسند و دقیق‌تر عمل کنند 
باز کند. ۰" 


قزار اک مود یک وه پیت ما دیگر 
به انجام رسد و تعمیرات و اصلاحات 
کمربندی‌بز رگ تهران‌هم پس از سالها 
تلاش همچنان ادامه دارد و گسترش 
خطوط مترو در تهران هنوز نتوانسته 
به سالی ۲۰ کیلومتر برسد. 
درنوشتن‌بودجه‌سال آین ده 
که از جند هفته دیگر آغاز می‌شود. 
هر بشکه نفت ایران رامی‌خرد. حداقل 
یکصد دلار به ایران می‌دهد و اوضاع 
درآمدی بهتر شده دولت پول بزرگی 
رابرای شهرداری تهران کنار گذارد 
تاباسرعت دادن به این طر حها بتواند 
باز هم تهران رابه شکل «شهری برای 
زندگی» حفظ کند. 5 


مثل سوییس ونروژ و آمریکاو... لقب 
ثروتمندترین کشور تنها برای همین 
همسایه جنوبی ای ران را کنار بگذارد. 
همسایه‌ای که باقدرت تمام در حال 
خالی کردن چاههای تفت و گازی است 
که ایران هم در آنها سهم بزرگی در 
اختیار دار د امابه دلایل مختلف سیاسی 
و اقتصادی, هنوز موفق به بهره‌مندی 
شایستهازاین ذخایر نشده‌است. وزیر 
جدید نفت بای د بتوان د در روزهای 
آینده کلید این چاههارا که دیگران را 
به‌ثروتمند ترین‌مردمان جهان تبدیل 
کرده‌است. پیدا کند. ۳1 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان فارسی 


بحث شیرینی که در زبان فارسی به آن بر خورده‌ام. 
گیج‌انگاری در زبان فارسی است که بیشتر در حوزه 
ترجمه رفت و آمد می کند ولی به جاهای دیگر هم سر 
می‌زند. مثال: در اتوبوس‌های تندرو نوشته بودند 

«مسافرین گرامی درصورتیکه کولر روشن باشد از 
باز کردن پنجره جد خودداری نمایید». 

نویسنده‌این تابلوفکر می کرده‌اگر روی پنجره 
E Ca‏ 
نمی‌فهمیدند و می‌پر سید ند: «چیو باز نکنیم»؟ پنجره رو 
دیگه!«چرا بازش نکنیم»؟ آخه کولر روشنه...واگر باز هم 
قانع نشدند و نفهمیدند. برایش کلاس توجیهی بگذار ند 
که وقتی که کولر اتوبوس روشن است. برای جلو گیری از 
اتلاف انرژی بابد پنجره‌ها راببندیم. آیا مردم ما واقعا 
این‌قدر گیجند که نمی‌فهمند «چیو باز نکنن»؟ 

در مترو هم تابلو دیگری هست: 

«در شرایط اضط راری هنگامی که قطار متوقف 
است دستگیره را در جهت عقربه‌های ساعت نود در جه 
بچر خانید و سپس با فشار دست درب راباز کنید. استفاده 
بی‌مورد پیگرد قانونی دارد.» 

نویسنده این تابلو هم فکر کرده مردم نمی‌دانند 
وقتی که قطار دارد بااسرعت نود کیلومتر در تونل‌های 
تاریک و مخوف تهران حر کت می کند. نباید در را باز 
کنند. مردم با دیدن فلشی که بالای دستگیره است 
و مسیر حر کت آن رانشان داده نمی‌فهمند که باید 
دستگیره را در آن جهت بچر خانند و موضوع عقربه‌های 
ساعت و نود درجه را پیش کشیده است. ضمنا نمی دانند 
در راباید با دست باز کنند نه با ضرب و زور لگد. این را 
هم درک نمی کنند که استفاده بی مورد پیگر د قانونی دارد 
و وامصیبتا! به‌راستی آیا مردم ما این‌قدر گیج هستند که 
نمی‌فهمند «چیو با لگد باز نکنن»؟ 

ازاین الا ریاد است ل بلریی که می کید 
«استعمال دخانیات در این مکان | کیدا ممنوع می‌باشد» 
انگار اگر فقط بنویسد: سیگار نکشید. مردم منظورش را 
درک نمی کنند. یا تابلو دیگری در مترو که می‌گوید: 

«برای صحبت کردن با راهبر قطار د کمه قرمز را بعد 
از شکستن پوشش پلاستیکی فشار دهید استفاده بی مورد 
پیگرد قانونی دارد». 

خوب است بدانید که پوشش پلاستیکی همان روز 
وه و و ا 
ولی حالا که چند سال از شکستن آن پوشش گذشته, هنوز 
می‌نویس‌ند پوشش را بشکنید. انگار اگر رویش عکس 
آیفون می کشید و زیرش می‌نوشت راننده قطار (البته 
ی ی 
که اگر مشکلی داری, د کمه رو فشار بده و با راننده حرف 
را ار وهای اه ای 

شهر دیده می‌شوند. حتی شاید خود تان هم روی یخچال 


4 


گم 


خانه خودتان نوشته باشید: 

از باز کردن بیهعوده درب یخچال جداً خودداری 
فرمایید. شاید هم رویش نوشته باشید: گشتم نبود. نگرد 

گیجانگاری د رترجمه مقامی والا دارد. آن‌قدر والا 
که توضیحات زیادی که متر جم برای فهم بهتر مطلب 
می‌نویسد. به نأمفهوم تر شدن موضوع منجر شده است. 
نویسنده و مترجم نباید همه چیز را توضیح بدهد و برخی 
رابه هوش خواننده بسپارد. هوشی اند ک. نه در حد 
تیم ملی. تکه‌ای از کتاب پویند گان عشق. جرجی زیدان. 
مترجم محمدعلی شیرازی را مثال می‌آورم: 

«وقتی که از صرف غذا فراغت حاصل کردند. قهوه 
صرف کردند. پس از آن که قهوه بعد از شام هم صرف 
شد. طهماز بدون ادای هیچ توضیحی زوجه خودش را 
اال کدی فراخواند دال دورد راک 
درحالی که نمی‌دانست شوهرش طهماز او را برای چه به 
اتاق خودش فراخوانده است. طهماز یعنی شوه رش هنوز 
هم به او توضیحی نداده بود. شوهرش به او گفت بنشیند. 
توحیده روی تختی که در اتاق شوهرش بود. نشست. 
طهماز یعنی شوهرش به او گفت لحظه‌ای بعد صائب 
خواهد آمد. به او چه بگوییم؟!؟!» اگر متن اصلی را ببینید. 
جرجی زیدان این همه توضیح نداده و گفته است: 

«پس از شام طهماز در اتاقش به توحیده گفت صائب 
به‌زودی بر می گر دد. به او چه بگوییم؟» 

مترجم نامدار مافکر می‌کرده مدام باید تا کید کند 
که طهماز و توحیده زن و شوهرند تا منکرات به ناشر گیر 
ندهد و از ارشاد مجوز بگیرد! مترجم پی‌درپی توضیح 
می دهد که توحیده نمی‌دانسته شوهرش با او چکار دارد. 
و توضیح می‌دهد این قهوه‌ای که صرف شد قهوه پس از 
شام است. در اخر عبارتش هم مقداری علامت سوّال 
و تعجب می گذارد تا خواننده بفهمد با موضوع مرموز و 
عجیبی روبه‌رو شده است و تعجب کند. موضوع اصلی 
داستان زیدان بر گشتن صائب است و جوابی که باید به او 
داد اما در تر جمه چیزهایی مثل صرف شام و قهوه و طهماز 
و شوهر و توحیده و اتاق طهماز و... محور داستان شده‌اند 
اما چون در این داستان اصلا وجود ندارند چه بر سد به 
این که محور باشند, انسجام قصه را به باد می‌دهد. 

این سخن بگذار تا وقتی د گر و کمی هم مثال یأجوجی 
بنویسم تا خوانند گان نکته سنجی که پیوسته می‌پر سند از 
یاجوج چه خبر. یه چیکه به مطلب خود برسند: 

«او سی سال تمام با دقت تمام ود رکمال خشم 
آن رانوشست. در خلا لاین مدت خون در عروقش به 
جوش آمده بود». 

تمام و کمال و خلال از ابزار مهم یأجوج‌نویسان است 
زیرااگر آنهاراحذف کنید, برای معنی هیچ اتفاق بدی 
نمی‌افتد. پس هر گز ننویسید: 

E SS‏ را 
خدمت کردم و طرفی برنبستم. یعنی پولدار نشدم. 

عروق هم از کلمات یاجوجی است. شما امروز 
می گویید رگ و نمی گویید بزن تو عروقت روشن شی! 


ادامه دارد 


کک 
ارحص 
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« 
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گناد خور دن مال ,دتم است 


۵ امام على (ع) 


دراکثر مناطق آتشفشانی‌ایران چشمه‌های آبگرم 
وجود دارد. آب تمام این چشمه‌ها تقریبا منشاسطحی 
دارند. آبهای سطحی با نفوذ خود از خلال شکستگیها: 
تدریجاً گرمتر شده در افقهای تحتانی هنگامی که به 
سطح زمین می‌ ر سند به صورت چشمه‌های آبگر م 
نمایان می‌شوند. به همین دلیل وجود شکستگیها و 
گسل‌ها در مناطق آتشفشانی راعامل ظهور و پیدایش 
چشمه‌هاذ کر می کنند. 

معمولاً در یک منطقه محدود. دمای آب این قبیل 
چشمه‌هادر طول سال تا چند درجه تغییر می کید این 
مسأله مربوط به نفوذ زیاد آبهای سطحی (مثلاً پس 
از بارند گی وبارش برف) و کاهش نفوذ در مواقع کم 
ابی است. 

در شرایط یکسان‌هر قدر چشمه‌ها به مناطق 
عمیق‌تر نفوذ کنند و آب سریعتر به سطح زمین بر سد. 
گرمای آن بیشتر است. امروزه نقش آتشفشانها 
درایجاد چشمه‌های معدنی بر کسی پوشیده نیست. 
ولی بعضی از وا کنشهای گرمازا مانند وا کنشهای 
هسته‌ای وب کات زلزله نیز ممکن است در این 
کار دخالت داشته باشند. مسلماً بانفوذ آبهای گرم 
از خلال سنگها: مقداری مواد محلول در آنها وارد 
می‌شود و به این طریق چشمه‌های معدنی به وجود 
می‌آیند. 

دراين میان سرعین با مجموعه آبهای معدنی 
خود مشپورترین مجتمع توریستی استان اردبیل 
می باشد که ٩‏ چشمه آب معدنی با خواص درمانی 
مختلف رادر خود جای داده‌است.به گفته کارشناسان 
آبهای معدنی ژنرال» پهن سویی, قهوه سویی و قره 
سو که از لایه ه ای مس می جوشد.دارای خواص 
تأثیر گذار در معالجه امراض روماتیسمی, دردهای 
مفصلی و اعصاب هستند. 


(۳ 


گاومیش گلی 

آب گرم گاومیش گلی پر آب‌ترین چشمه آبگرم 
سرعین است و استخری به درازای ۲۵ و به پهنای 
۷ متر دارد. دور استخر رابا دیوار بلندی محصور 
کرده‌اند. آب گرم از چند نقطه کف استخر با گاز خارج 
می‌شود واز مجر ای ضلع خاوری به بیرون می‌رود. 
مقدار متوسط آبدهی آن ۸۵ لیتر در ثانیه می‌باشد. 
دمای آب ۶ درجه سانتی گراد و آب آن ترش مزه 
یی رن و کمن بودار انشت: این ناجیه را رس بهای 
آبرفتی دوران چهارم پوشانیده و در برخی نقاط آثار 
آتشفشانی به چشم می‌خورد.درباره نامگذاری این 
آب معدنی به نام «گاومیش گلی» بر اساس منابع 
وروایات سالخورد گان در طی سالیان قبل, پیش از 
آنکه استفاده بهینه از آن بدین شکل صورت گیرد. 
گاومیش‌های اهالی سرعین در داخل استخر آن بعد 
از اینکه مقداری از حرارت آب کاسته شده و معتدل 
می‌شده است.می خوابید ند وبدین سبب اهالی سرعین 
وبه تبع آن دیگران از آن به نام آب گرم گاومیش گلی 
نام برده‌اند. (گل به معنی استخر است) 

در سالیان گذشته آب مازاد چشمه‌های معدنی 
به خصوص گاومیش گلی از سمت جنوب شرقی 
وارد نهری می‌شد و به فاصله ۱۵۰ متری, اسیابی را 
می‌گردانیدند.اين آسیاب از گرانبهاترین آسیابهای 
آذربایجان به حساب می آمده‌زیرابر خلاف 
آسیابهای دیگر آب آن در زمستان يخ نمی‌زد و در 
تمام ۲ ماه سال کار می کرده است. 


آبگرم معدنی‌ساری‌سو 

آبگرم «ساری سو» از یک حوض دو قسمتی به 
اندازه ۲ ۴مترمربع تشکیل شده است و حوض آن 
روباز است. دمای آب ۴۵ درجه سانتی گراد و آبدهی 
آن ۶لیتر در ثانیه است و جریان آب به صورت دائمی 
به رنگ مایل به سبز پسته‌ای و مزه 
آن کمی ترش است. 

علت نامگذاری آن به «ساری 
سو»(آب زرد) به خاطر سنگهای 
اطراف چش مه است که در اثر 
رسوبات املاح معدنی زرد رنگ 
به چشم می‌ ایند و آب آن از 
داخل یک تخته سنگ زرد رنگ 
می‌جوشیده و بیرون می آمده و 
از دور به رنگ زرد دیده می‌شده 


۱ آبگرم ژنرال 

آبگرم «ژنرال» که از آن به نامهمای «یرنال» و 
«جنرال» نیز نام برده شده است در قسمت شمال 
شرقی سرعین در کنار خیابانی به همین نام در سطحی 
پایین‌تر از سطح خیابان قرار گرفته است. آب آن از 
کف حوضی به قطر ۵.۲ متر خارج می‌شود. دمای این 
آب گرم ۴درجه سانتی گرادو ابدهی ان ۵.۵لیتر 
در ثانیه و آب آن کمی ترش مزه و بی رنگ و آبدهی 
این چشمه در حدود ۱/۵ لیتر در ثانیه است. 

درسنگ‌سهان اول که زوسهاا خربایسان راشفا 
کر ده بودند. یک ژنر ال روسی در مدت اقامت خود در 
سرعین با استفاده از آب این چشمه جراحات و درد 
پای خود را بهبود بخشیده و به این خاطر به آبگرم 
ژنرال معروف شده است. 

آبگرم قهوه‌خانه همت 

در آبگرم قهوه‌خان ه‌همت که یکی دیگر از 
چشمه‌های آبگرم سرعین است دو حوض ساخته 
شده که آب از حوض اول وارد حوض دوم که بزر گتر 
است. می‌شود. 

دمای آب ۴درجه سانتی گراد با آبدهی ۳۷ 
لیت ر درفانبه است.هزه آب کمی ترش وبی رنگ 
است.این آب معدنی در داخل حياط قهوه‌خانه‌ای 
به نام همت بوده و بدین سبب به «قهوه‌خانه همت» 
معروف شده که اکنون به نام «قهوه خانه ممتاز یک» 
نیز نام برده می‌شود. 

جشمه‌های بیله‌در ه 

چشمه‌های معد نی بیله دره‌نیزهمچون چشمه‌های 
سرعین یکی از منابع ثروت ملی ایران واز جمله 
کانونه ای مهم جذب جهانگرد به شمار می‌رود. در 
صورت تأمین اسایش مسافران واستقرار تجهیزات 
لازم جهانگردی این منطقه را می‌توان به یک شهر 
زیبای سیاحتی و تفریحی تبدیل کرد. 

چشمه آب معدنی سرد بیله‌دره‌در سه کیلومتری 
شمال سرعین در دره‌ای واقع شده است که از نقاط 
مختلف زمین خارج می‌شود. اطراف چشمه را 
رسوبهای آبرفتی حاصل از تخریب و تجزیه سنگهای 
آذرین و سخت منطقه فرا گرفته است. 


۱ آبگرم قره سو 

آبگرم «قره سو» یا «اعصاب سوئی» غربی‌ترین 
آب معدنی موجود در شهراست.اين آبگرم دارای 
حوضچه‌ای دو بخشی به اندازه ۰مترمربع بوده و 
دمای آب ۵ درجه سانتی‌گراد. آبدهی آن ۵ لیتر 
در انیه و به صورت دائمی می‌باشد. رنگ آب کمی 
کدر و مزه‌ای شبیه گس دارد. 

نامگذاری آن به «قره سو»(آب سیاه) به خاطر 
سنگچین سیاه‌رنگی بود که پیش از این, دور این آب 
رافراگرفته بود و در هوای آفتابی آب تیره‌رنگ به 
نظر می‌رسید ونام دیگر آن یعنی «اعصاب سوئی» 
به خاطر اثرات شفابخش آن در درمان بیماریهای 

جشمه سردابه اردبیل 

چشمه سردابه در یک کیلومتری شمال دهکده 
وکیل آباد در دره‌ای گسترده‌قرار دارد. فاصله آن تا 
اردبیل تقریبا ۴ کیلومتر است. آب این چشمه از کف 
استخر بزرگی که با گاز هیدروژن سولفوره همراه‌است 
از چندین شکاف طبیعی زمین بیرون می اید و وارد 
استخر دیگری می‌شود و از آنجا به پایین دره جریان 
می‌یابد. ارتفاع چشمه از سطح دریا ۱۸۲۰ متر است. 
آب کانی سر دابه» آبی گوگردی ونیمگرم است که 
حرات آن به ۳۶/۵ درجه می رسد. آب چشمه دارای 
بوی بد. اما زلال است. روی سنگهای کنار استخر و 
سنگهای مسیر آب. اند کی رسوب نخودی رنگ دیده 
می‌شود که‌اين رسوب. از املاح قلیایی و مختصری 
گوگرد تشکیل شده است. 

خاصیت درمانی:از آب این چشمه برای مداوای 
بیماریهای کبدی (یر قان) و آمراض پوستی و نیز برای 
پا درد و خنازیر استفاده می کنند. 

کمی بالاتر از جشمه سر دابه» در منطقه کوهستانی 
هفت بلوک, تعداد ۶دهنه جشمه قرار گرفته‌اند که 
از آنهابرای درمان امراض جلدی استفاده‌می شود. 
آب و هوای منطقه سردابه بسیار مطبوع و دل انگیز و 
در تابستانهای گرم. بسیار خنک بو ده و مواد غذایی به 
خصوص لبنیات, گوشت و عسل آن معروف است و 
سیاحان وطالبان آرامش, جالب و غیر قابل وصف! 


اد ات 


چشمه بوشلی اردبیل 

چش مه معدنی بوشلی در ۴/۵ کیلومتری جاده 
اردییل به سراب و در ۴۵ کیلومتری باختر اردبیل 
واقع شده است. مظهر چش مه بوشلی در مجاور 
رسوبهای آهکی سختی است که آثار خروج آب در 
برخی نقاط آن در گذشته وجود دارد. از این چشمه 
برای استحمام استفاده می‌شود. حرارت آن ٩درجه‏ 
است و آب آن صاف و زلال و مزه‌اش نمکی و گزنده 
است. اهالی محل برای درمان رماتیسم و درد مفاصل 
و رفع خستگی از آن استفاده می کنند. 

چشمه قینرجه 

این چش مه در ۴ کیلومتری شهر نیر و بالا تر از 
چش مه بوشلی در کنار جاده جدید الاحداث اردبیل 
-سراب واقع شده است. چشمه در پای کوهپایه قرار 
داشته و از آبدهی در حدود ۴لیتر در ثانیه بر خوردار 
است. جریان آب به صورت دائمی و جوشان بوده 
ودمای آب خیلی گرم و در حدود ۵درجه سانتی 
گراد است. ظاهر آب زلال» بی‌رنگ و مزه آن کمی 
شور و گس است. 

خاصیت درمانی: 

باتوجه به تر کیبات کلسیم.سدیم. کلر وبی کربنات 
موجود در اب می‌تواند در درمان دردهای سیستم 
حر کتی (دردهای مزمن روماتیسمی و پا) و نیز درمان 
بیماریهای پوستی و زنان مفید و مؤثر باشد. 

چشمه فره‌شیران 

این چشمه در ۵ کیلومتری شهر نیر و در روستای 
قره‌شیران واقع شده است. آبدهی چشمه کم و در 
حدود ۱/۵ لیتر در ثانیه و به صورت دائمی در جریان 
است.ظاهر آب تقریباً کدر, کمی شور مزه و بی‌رنگ 
و بودار است. 

خاصیت درمانی: 

اهالی روستااز آن برای استحمام و مداوای 
دردهای مفاصل و روماتیسم و امراض پوستی استفاده 

جشمه حمام دره سی 

این چشمه در ۶ کیلومتری شهر نیر و در ۵۰۰ 
متری روستای ایلانجق واقع شده است. چشمه در کف 
دره‌ودارای آبدهی خیلی کم و در حدود یک لیتر در 
ثانیه است. دمای آب خیلی 
گرم ودرحدود ۴۹ درجه 
سانتیگراد می‌باشد. ظاهر 
آب زلال و بیرنگ و شور مزه 
وبی کر بنات از جمله تر کیبات 
موجود در اب چشمهاند. 

خاصیت درمانی: 

اهالی محل از آن برای 
درمان دردهای مفصلی» کمر 
درد و امراض پوستی استفاده 


تس 2 


>> سص نهاده دن تن و ذ کر دن 


۱کتفانکنید ۱ 


قد 


ام 


کنید 


آنتونی رای 


خاطرات‌روانپزشک 


قصه عشق 


از بیمارستان به آسایشگاه 

در یکی از روزهای زیبای بهاری و به سال ۱۹۹۷ ما 
پرونده به دست مستقیماً از بیمارستان به کلینیک ما 
اعزام کر ده‌بودند. او به نظر انسانی متشخصر ومحترم 
می‌رسید اما با همه تلاشی که برای عادی نشان دادن 
خود می کرد. غم و اندوه در چهره‌او کاملاً مشهود بود. 
معمولاً زمانی که پرونده‌ای از یک مرجع درمانی دیگر 
به ما انتقال داده می‌شد بايد ابتدا در جلسه کمیسیون 
آن را مطرح می کردیم تا اصولا درباره منطقی بودن 
ویاموثر بودن پذیرش بیمار انتقالی تصمیم گرفته 
شود. در جلسهای که با همین هدف درباره چارلز 
ریموند به راه افتاد پرونده او مورد بررسی کامل قرار 
گرفت. در واقع او در حدود یک هفته پیشتر به دلیل 
شکایت از گرفتگی و درد شدید در سینه به فوریت به 
بخش اور ژانس در بیمارستان منتقل شده بود. او خود 
تصور کر ده بود که دجار حمله قلبی شدهاست و همین 
طور پزشکان در بخش اورژانس هم به دلیل علائمی 
که چارلز از آنها شاکی بود. به همین نتیجه گیری 
رسیده بودند. هر چند که او تنها ۴۰ سال داشت و 
فرم مطلوب نشان می‌داد. اما همه می‌دانند که حمله 
قلبی یکی از غافلگیر کننده‌ترین عارضه‌هاست., که 
می‌تواند در هر شکل و فرمی گریبان شخص را بگیرد. 
در هر حال آزمایش‌ها و معاینه‌های مربوطه آغاز شد 
تااگر لازم باشد عمل جراحی تعویض رگ در قلب 
که غالبا پس از سکته قلبی انجام می گیرد. روی چارلز 
صورت گیرد. اما در میان تعجب فراوان پزشکان 
بخش اورژان س, هیچ کدام از آزمایش‌ها نشانی از 
یک قلب مشکل‌دار را در بر نداشت. حتی پس از 
شب اول که چارلز در بخش اورژانس گذراند. رییس 
بخش که هنوز به آزمایش‌ه او نتایج آنان اطمینان 
نداشت. دستور داد تا جارلز به بخش قلب و عروق 
به بیمارستان منتقل شودتا طی دو یا سه روز با صبر 
وتامل کاشی کلیه آزمایتن‌هاع مرموظته روت اوا 
دقت فراوان انجام گیرد. و عجب آن که پاسخ همه 
آنهاهم منفی بود. در واقع نه تنهااو دچار عارضه 
قلبی نشده بود. بلکه به دلیل عدم استفاده از سیگار 
وعادت به ورزش‌های سبک و پیاده روی چارلز را 
صاحب قلبی سالم و قدرتمند تشخیص داده بودند. 


1۲ رور ا 


قصها ی که میلیون‌ها با رگفته شده اما هنوز هم عنوان یکی از ناشناخته‌ترین 
رازهای بشری تلقی می‌شود 


رازی برای قرون و اعصار 
شاید عشق به زبان ودر نگاهی سطحی پد یده‌ای بسیار ساده جلوه کند اماواقعیت این است که عشق 
یکی از درونی ترین و پرراز ورمز ترین حالات روحی انسان‌هاست و به همین دلیل هم است که هنوز هیچ 
گونه تعریف دقیق و علمی که بتواند تمای زوایای آن راپوشش دهد ارائه نشده است. بر خی حتی اعتقاد 


دارند که تعر یف علمی برای آن‌امکان‌پذ یر نیست.چرا که اصولاً یک پدیده علمی شناخته نمی شود.اما 
در هر حال با مطالعه پرونده چارلز ریموند شاید تاحدودی بتوان بانگاهی عمیق تر پد یده‌عشق رابررسی 
کرد. 


اماپرسش بزرگی که اکنون در برابر پزشکان قرار 
گرفته بود این بود که پس چه اتفاقی افتاده بود؟ و چه 
شرایطی این چنین چارلز ریموند راوادار کر ده‌بود تا 
خود را با گرفتگی و درد در قلب مواجه یابد. سرانجام 
پس از آن که ۵ روز دیگر برای احتیاط چارلز رادر 
بیمارستان بستری کرده بودند پزشکان معالج او 
تشخیص داده و او را به نزد ما انتقال داده بودند.البته 
بعضاً اما به ندرت چنین اتفاقی افتاده بود که شخص به 
دلیل فشار عصبی و یا روحی بیش از حد. ناگهان خود 
رابادردهای جسمانی به ویژه در سر و یا قلب مواجه 
یابد تا آنجا که گرفتگی و فشار شدید راهم تجربه کند 
شده است. اما حالا سوالی که برای ما در جلسه پیش 
آمده این بود که برای یک استاد دانشگاه چه اتفاقی 
ممکن است افتاده باشد؟ آن هم 
هنرهای نمایشی که ۰ ۴ساله بوده و در اوج سلامت 
به سر می‌بر د و از انجایی که هنوز هم ازدواج نکر ده 
بود. مشکل خانواد گی هم نمی توانست در کار باشد. 
ضمن آن که او مشکلات اقتصادی و يا اعتیاد به مواد 
مخدر و یا الکل هم نداشت. در واقع این پروفسور 
۰ ۴ ساله نمادی از یک انسان سالم می‌توانست تلقی 
شود. اما زمانی که چهره او رامشاهده کردیم و دنیایی 
از غم. ناتوانی و ان‌دوه رادر او دیدیم آنگاه متوجه 
شدیم که قطعاً نیاز به یک دوره درمانی در کلینیک ما 
دارد تا دیگر بامشکلاتی از قبیل آن چه تجربه کرده 
بود و عنقریب او رادر بخش آورژانس به زیر چاقوی 
جراحان رسانده بود مواجه نشود و بدین تر تیب بود 
که در کمیسیون با انتقال چارلز ریموند به کلینیک ما 


استادی در رشته 


سکوتی عمیق 

پس از آن قرار بر این شد تا جلسات روان درمانی 
به صورت روزانه با چارلز ریموند بر گزار شود. 
خوشبختانه از آنجا که اواخر فصل بهار بود کلاس‌ها 
و امتحاناتی که چارلز باید در کالج با دانشجویانش 
بر گزار می کرد به پایان رسیده بود و از این نظر او 
دغدغه‌ای نداشت. و درواقع هیچ مانعی برای حضور 
ادر کلک و فر کت درسلسسات روان ران 
وجود نداشت. تصور ماهم بر این بود که او از فرصت 
بدست آمده استفاده کرده و باما در این مورد 
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همکاری لازم را انجام خواهد داد. اما از همان جلسه 
اول بااسکوت عجیبی از جانب چارلز مواجه بودیم. 
او هیچ نمی گفت وگویی نوعی تفکر روی ذهن او 
سنگینی می کرد تا جایی که قدرت سخن گفتن را از 
ادامه دهد احتمال وقوع همان عارضه‌های ناگهانی 
وجود دارد. چرا که انسان در هر حال تحملی محدود 
دارد و نمی‌تواند همه چیز رادر قلب خود به صورت 
مکنونات در آورده و از آنها دم برنیاورد. در هر حال 
پس از آن که حدود دو هفته به همان شکل سپری 
شد والبته ماسعی کرده بودیم تافشار کمتری روی 
حد خود باعث مشکلات دیگری روی او شود. در این 
مدت ما از یک خصوصیت در چارلز مطمئن شدیم 
و آن هم این بود که او انسانی به غایت حساس بود. 
و به احتمال بسیار قوی هم این حساس بودن باعث 
می‌شد تا او سکوت کند.ضمن ان که او به عنوان یک 
استاد دانشگاه آن هم در یک رشته هنری مانند تئاتر 
از سویی باید حساس‌تر از یک انسان معمولی می‌بود 
استاد انتظار می‌رود به او اجازه نمی‌داد که چندان هم 
سفره دلش را وقت و بی‌وقت باز کند. درواقع همه این 
شرایط باعث شده بود که ما هم روی او فشار زیادی 
نیاوریم. اما سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید با 
او به نوعی جدی‌تر روبر و شویم و به او اخطار دهیم که 
جمع آوری همه چیز در ذهن و دل او باعث می‌شود تا 
او تعادل روانی خود راسرانجام از دست بدهد. و آن 
گاه تازه آغاز دردسرها برای او خواهد بود. 

البته او خود به عنوان یک انسان فرهنگی آن هم 
از بالاترین درجات همه بحث‌های ما رادرک می کرد 
اما مشخص بود که تا آخرین ذره توان خود خیال 
و در آغاز هفته سوم از اقامت او در کلینیک بود که 
او داستان خود رابرای ما شرح داد. داستانی که در 
عین حیرت‌انگیز بودن, به غایت شاعرانه» احساسی 
و زیبا بود. 

عشق معلم 

جریان از این قرار بود که چارلز عاشق بود. البته 
عاشق بودن خود پدیده خجلت آوری نیست که آدمی 
تا سرحد بیماری آن رادر خود پنهان کند. اما شرایط 


برای چارلز به گونه دیگری بود. او مدت سه سال 
بود که به شدت عاشق یکی از دانشجویان دخترش 
شده بود و از بخت بدش چارلز تقریبا در طول هفته 
این دختر رادر کلاس‌های مختلف یا جلسات تمرین 
نمایش‌نامه‌ها می‌دید وهمین دیدن‌ها هر بار داغ او را 
تازه می کر د. در این میان نکته بسیار عجیب این بود 
که این دختر علیرغم زیبایی و ملاحت خیره کننده 
از هر دو چشم کاملا نابینا بود و این وضعیت راحتی 
پیچیده‌تر می کرد. درواقع دختر آماندا نام داشت و 
۴ ساله بود به دلیل همین نابینایی از نگاه‌ها و حالات 
درونی استادش چارلز که به شدت به او علاقمند 
شده بود هیچ گونه اطلاع و یا در کی نداشت. اما این 
وضعیت در مورد چارلز صدق نمی کرد. او با انکه 
ذز ظاهر میتی ستاو داشت فا آهو لا اخساین خود 
رانسبت به آمان‌دااز همه کس پنهان کند و بلکه 
حتی بی‌تفاوت هم نشان دهد اما به محض آن که در 
کلاس درس آماندا را مشاهده‌می کرد که چگونه 
روی صندلی خود به زحمت مستقر می‌شد و سپس 
چگونه عینک دودی خود را از چهره برمی‌داشت و 
آنگاه یک جفت چشم پدیدار می‌شدند که به زعم 
چارلز علیرغم نابینایی زیباترین چشمانی بود 
که مشاهده کرده بود و خلاصه تک تک عادات و 
حر کات آماندا رامشاهده می کر د. آنگاه گویی قلب او 
از سینه‌اش به خارج فشار داده‌می آورد. البته زمانی 
که مابه چارلز درباره طبیعی بودن این احساسات 
گفتیم و خاطر نشان کردیم که هر دو مجرد و آماده 
تشکیل زند گی مشتر ک بوده‌اند سپس سوال کردیم 
که جرا جارلز آماندا رااز احساس خود باخبر نکرده 
بود؟او در پاسخ به درستی از یک حریم میان استاد و 
دانشجو گفت و سپس توضیح داد که سال‌ها زحمت 
کشیده بود تاوجهه خود را به عنوان یک استاد 
وظیفه‌ شناس و مودب در میان دانشجویان تثبیت 
کند واگر برای بیان عاطفه خود گام پیش می گذاشت 


تمامی آن وجهه سقوط می کرد البته این 
منطقی بود که چارلز برای خود در 
نظر گرفته بود. در حقیقت ما 
متوجه شدیم که چارلز از نظر 
روانی یک انسان درونگراو 
تودار بود و همین امر سبب 
می‌شد تا بیشتر زندانی 
احساسات خود شود. 
البته چارلز دچار یک 
واهمه دیگر هم بود و آن 
این کف ایس کرد 
که آماندا نه تنهابه او 
احساسی ندارد. بلکه به 
احتمال قوی اگر از علاقه 
استاد به خودش آ گاه می شد 
حتی بیشتر از او منزجر می‌شد. 
خلاصه همه این دلایل باعت 
شده بود تا چارلز این علاقه را که 
روز به روز هم بیشتر می شد در سینه خود 
حبس کند و سرانجام به خاطر همین فشارها 
دچار مشکلاتی شد که حتی کار او را به بیمارستان 
کشانده بود. او به هیچ وجه خیال نداشت تا پای پیش 
بگذارد حتی به ما گفت که برایش مهم نیست که 
دچار ایست قلبی شود و جان خود رااز دست بدهد 
او فقط نمی‌خواهد که باعث ناراحتی آماندا شود. چرا 
که برایش واقعا عزیز بود. البته ما این عشق واين همه 
گذشت رادر چارلز تحسین می کردیم. امااوبا این 
روش روح و روان خود را نابود می کرد بنابراين دنبال 
راهی بودیم که تا حدودی باعث سبک شدن این همه 
وزن و سنگینی روحی روی چارلز شویم که در ضمن 
وجهه او و اعتمادی که دانشجویانش به او داشتند 
خدشه دار نشود. 
نیمه راه حل 
سرانجام پس از بررسی‌های همه جانبه و سبک و 
سنگین کردن راه‌های گوناگون ما به گونه‌ای به راه‌حل 
رسیدیم که حتی شاید بهتر باشد نام آن رانیمه راه حل 
بگذاریم. مابه چارلز گفتیم که به جای آن که به دنبال 
راهی باشد که به احساس خود پایان دهد و یا ان را 
کمتر کند. باید سعی کند تادرباره آماندا وضعیت و 
مسایل و مشکلات او بیشتر بداند تا شاید برای چارلز 
موقعیتی فراهم شود و او بتواند بدون آنکه خودش را 
پشناساند به آماندا کمک کند. در حقیقت استفاده از 
این راه می‌توانست تا حدودی چارلز رااز زندان ذهنی 
که در آن حبس شده بود خلاص کند. البته چارلز هم 
با این شرط که هویت او تحت هیچ عنوان فاش نشود 
با پیشنهاد ما موافقت کرد. ماهم سعی کردیم تا برای 
ان که فضای امنیتی بیشتری فراهم کنیم خودمان در 
درجه اول اطلاعاتی در مورد آماندا بدست آوریم. 
براساس همین اطلاعات ما متوجه شدیم که آماندا 
که در خانواده‌ای نسبتا کم‌در آمد بدنیا امده‌بود در 
ابتدایک کودک کاملا طبیعی بود و از موهبت بینایی 
هم برخوردار بود. اما یک حادثه وحشتناک که در 
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هفت سالگی اتفاق می‌افتد مسیر زندگی آماندا را 
برای هميشه عوض می کند. او که در مزرعه کوچکی 
در حومه شهر و در کنار خانواده خود زندگی می کرد 
یک روز ناگهان متوجه می‌شود که شعله‌های زبانه 
کش آتش خانه رافرا گرفته است. درواقع پدرش 
در یک اقدام احمقانه سعی کرده بود تا با ایجاد یک 
آتش‌سوزی در خانه حق بیمه آن را دریافت کند و تا 
حدودی به زند گی خود سرو سامان بخشد. او حتی 
برای آن که این اتفاق را کاملاً تصادفی نشان دهد 
جریان را به خانواده خودش هم اطلاع نداده بود و 
سرانجام زمانی همه از این حادثه آگاه شده بودند که 
کار از کار گذشته بود و شعله‌های آتش به صورت 
کنترل نشده همه جا رافرا گرفته بود در اين ميان پدر 
آماندا که دیگر منطق و قدرت درست فکر کردن را 
در آن لحظات از دست داده بودبه خیال خود برای 
نجات آماندا و مصون نگه داشتن او از سوختن در 
میان شعله‌های آتش به سرعت او رادر چاه عمیقی 
که درزیرزمین خانه وجود داشت انداخته و دوباره 
به بخش‌های مختلف خانه می‌رود تاهمین عمل 
رابا دیگر فرزندان و سپس همسر و حتی خودش 
انجام دهد. اما دیگر دیر شده بود و دود غلیط باعث 
ایجاد خفگی در همه اعضای خانه می‌شود که کاملاً 
غافلگیر شده بودند. اما آماندادر حدود ۴ساعت در 
سیاهچالی که تاریکی مطلق بر آن حکمفرما بود باقی 
می‌ماند تا اینکه توسط مأموران آتش‌نشانی که خیلی 
دیر از حادثه آگاه شده بودند. نجات پیدامی کند. اما 
زمانی که آماندا رااز سیاهچال بیرون می آورند او 
بر اثر دود غلیظ و شدید وهمچنین ضربه‌ای که بر 
سرش در هنگام انداخته شدن در چاه وارد آمده بود. 
کاملاً بی‌هوش شده بود و در بیمارستان هم دو روز 
تمام را در حالت بی‌هوشی به سر برده بود تا اينکه 
به هوش آمد وزمانی که چشم باز کرد.دیگر قدرت 
بینایی برایش وجود نداشت واو مطلقا کور شده بود. 
برای ما هنگامی که پرونده پزشکی آماندا را مرور 
می‌کردیم بسیار جالب بود که متوجه شدیم در نظر 
پزشکان امکان بسیار کمی (در حدود کمتر از ۱۰ 
درصد) وجود داشت که با نوعی عمل جراحی بسیار 
مشکل او تا حدودی بتواند قدرت بینایی را دوباره 
به دست آورد. اما به دلیل آنکه این دخترک دیگر 
خانواده‌ای نداشت و تمامی اعضای خان‌واده او در 
حادثه وحشتناک جان خود رااز دست داده بودند 
و در نتیجه او حامی و یا کسی رانداشت که مخارج 
چنین عمل جراحی هزینه‌بری را که حتی بیمه هم آن 
راپوشش نمی‌داد تقبل کند. قضیه کاملا فراموش 
شده بود وحتی شخص آماندا هم از آن مطلع نشده 
بود. پس از آن آماندارابه نزد خاله‌اش که مسوّولیت 
او را تقبل کرده بود فرستادند و او هم چون یک مادر از 
آماندا نگهداری کرد. اما زمانی که ما گزارش پزشکی 
مذ کور رابه چارلز منتقل کردیم ناگهان برقی ناشی از 
هیجان را در چشمان او مشاهده کر دیم او به درستی 
به ما گفت که اکنون پس از گذشتن ۱۷ سلال‌از آن 
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نشسته‌ام روبرویش و زل می‌زنم به چشمانش: 
مهربان که‌هنوز دلم را گرم می کند, باورم نمی شسود 
که این همه سال از آن شب جاودانه می گذرد...انگار 
همین دیر وز بود... 


-گوش کن دریا... توی این کار اگه بترسی, باختی! 
تو فقط کافیه هر کاری من میگم بکنی... یعنی هر وقت 
اسلحه رو گذاشتم روی سر راننده و مجبورش کردم 
ماشین رو نگه داره تو بايد داخل ماشین ر و خوب 
بگر دی تا کیف روپیدا کنی» یک کیف سامسونت رو که 
طرف نمی تونه جایی قایمش کنه؟ پس یا کنار دستش 
وروی صندلی گذاشته.یا زیر صندلی و فوق‌فوقش 
توی صندوق عقب.. کیف رو که بر داشتی میری وسوار 
موتور می‌شی, منم دو تا لاستیک‌های ماشین رو پنچر 
می کنم و میام سوار موتور می‌شم و گازش رو می گیریم 
ودبرو که رفتی...می‌دونی دختر خاله با این همه پول 
چیکار می‌تونیم بکنیم؟ من دیگه لازم نیست خلاف 
بکنم. توهم با همین یک خلافی که می کنی تا آخر عمر 
بار خودت رو می‌بندی! 

اینها را سعید (پسر خاله‌ام) می‌گوید. هنوز هم باور 
نمی کنم که دارم با پسرخاله‌ام«همکار» می‌شوم. ان 
هم خلافکاری! با خودم فکر می کنم اگر پدر و مادرم 
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زنسده بودند ه رگ چنیسنآناقی 

نمی‌افتاد... آنها حتی اجازه نمی‌دادند 
«سعید» پا به منزلمان بگذارد.اگر باخبر 

می‌شدند که حتی در خانه یکی از اقوام 
و فامیل وقتی پسرخاله‌ام حضور داشته.من 

از آنجابی رون نرفته‌ام.تاچند روزبامن حرف 

نمی‌زدند و قهرشان آنقدر ادامه پیدامی کرد تابروم 
جلویشان بنشینم و اشک بریزم و معذرت‌خواهی کنم 
وقول بدهم دیگر چنین کاری تکرار نمی شود و... تا 
آنها دلشان بسوزد و مرا ببخش ند احالااما..؟ وقتی 
فکر می‌کنم که الان روح هر دویش ان بابت اینکه قرار 
ابیت همکار پسرخالهم شوم دز حذات است از خودم 
خجالت می کشم| نمی‌دانم ؟ شاید اگر اعضای فامیل 
پس از مرگ مادرم| که پنج سال بعد از پدرم فوت 
کرد ]مرادر هیجده سالگی تنها نمی گذاشتند. امروز 
به جای اینکه «همدست» پسر خاله سابقه دارم (که 
سی‌سال از من بزر گتر است) باشم. پشت میز دانشگاه 
نشسته بودم و... 

کجایی دختر؟ نمی‌شنوی دارم صدات 
و ۱ 

سعید است که صدایش مرابه خود می | ورد. 
نگاهش که می کنم می گوید: 

-طبق محاسبه‌ای که من کردم هفت پا هشت 
دقیقه دیگه ماشین اون پسره که حسابدار شر کته 
می رسه به اینجا... نقشه رو که یادت نرفته؟ 

سرم رامی‌ان‌دازم پایین و در حالی که صدایم 
می‌لرزد زمزمه می کنم 

-آقاسعید من... راستش روبخوای‌من 
می‌تر سم... 

یک لحظه حر کتی را دیدم و بعد برق از سرم پرید 


ارو ۳۶۸۵ 


و سپس گونه‌ام سوخت وتازه آن موقع بود که فهمیدم 
پسر خاله‌ام سیلی محکمی به صور تم زده| آنقد ر محکم 
که گوشه لبم مجروح شد ]و در حالی که من از ترس و 
تعجب چند قدم عقب رفتم سعید فریاد زد: 

-ترسیدی؟ غلط کردی که ترسیدی؟ دختره 
بی‌پدر و مادر حالا که گاو به دم‌اش رسیده می‌خوای 
جابزنی؟ آشغال بی‌همه چیز تومی‌دونی من چند وقته 
تو نخ این «زور گیری» هستم ؟ صد بار نقشه کشیدم و 
فقط یک ماهه که هر روز غروب از دم شر کت پشت سر 
این پسره راه‌می‌افتم و تعقیبش می کنم که بفهمم کجاها 
پشت چراغ قر مزمی مونه و کدام خیابون ترافیک داره 
تامحاسباتم غلط در نیاد! که بفهمم لاستیک‌هایی که 
«والف»اش رو دستکاری کردم.بادش در همین محل 
خالی میشه و اینجا براش کمین کردم.. اون وقت تو 
می‌خوای گند بزنی به تمام نقشه من؟ خوب اگه وجود 
خلاف کردن رانداشتی به گور بابات خندیدی که 
گفتی می‌خوام پولدار بشمامن اگر می‌دانستم تو جربزه 
این کار رو نداری مگه مریض بودم یا عاشق چشم و 
ابروت هستم که نازت رو بخرم؟ ۱ 

لااقل ده تا از رفیقام | رزوشونه با «سعید خفن» کار 
کنند.لااقل صبح می گفتی تافر صت داشته باشم یک 
نفر دیگه رو جانشین توی آشغال کنم؟حالا هم خوب 
گوش کن دریا... گیس‌هات رو می‌بن دم به موتور و 
تا شهر می کشونمت روی زمین اگه بخوای بازی در 
بیاری, ترس بی‌ترس,تا چند د قیقه دیگه این ماشینه از 
راه میر سه و همه چیز کمتر از یک دقيقه تموم می‌شه و 
یک پول قلمبه گیررمون مياد که سهم تو بیشتر از سی 
سال حقوق کار مندی باباته...!بعد از پایان‌این کار اگه 
دوست داشتی با من ادامه می‌دی...اگر هم نخواستی 
که گورت رو گم می کنی و می‌ری هر قبرستونی که 
دوست داشتی... این حرف اخره حالیت شتد؟ 

حتی‌اگر می‌خواستم مخالفت کنم نیز ج رآتش را 
نداشتم. ضمن اینکه چاره‌ای هم نداشتم و باید هر طور 
بود پولدار می‌شدم!این بود که گفتم«چشم» وطبق 
نقشه‌ای که سعید کشیده بود. کنار او و موتورش که 
در کنار آن جاده خارج از شهر و پشت درخت‌ها پنهان 
شده بود نشستم. چیزی حد ود ۳ دقیقه تا امدن«آن 
ماشین» زمان مانده‌بود تامن مر تکب اولین خلاف 
عمرم شوم دختری نوزده ساله بودم که با معدل ۱۹ 
دیپلمم را گر فته بودم ودر آستانه ورود به دانشگاه 
پس از مر گ مادرم. دچار«کن‌فیکون» زند گی شدم. 
شاید اگر از پدر و مادرم خانه‌ای برایم مانده بود[یا 
لااقل |نقدر پول به عنوان ار ثيه برایم می‌ماند که بتوانم 
یک اتاق رهن کنم ]هر گز به سراغ سعید نمی رفتم.او 
پسرخاله بز رگم بود و به قول مادرم «ننگ خانواده» 
محسوب می‌شد.من هر گز فکر نمی کردم یکروزبا 
| دم لجن و خلافکار و سابقه‌داری مانند سعید سلام و 
علیک بکنم.اما وقتی هیچکدام از اعضای فامیل حاضر 
نشدند برای چند ماه (وحتی چند هفته) میزبان من 
باشند ودر شرایطی که حتی جابرای زند گی نداشتم, 
سعید به سراغم آمد و دستم را گرفت. تنها آرامشی که 
داشتم آن‌بود که سعید به خودش اجازه‌نمی‌داد نگاه 


بدی به من داشته باشد. او که می‌دانست من حاضرم 
بمیرم اما کسی مرابی‌حجاب نبیند. آ نقدر زرنگ بود 
که چشم ناپاک به من نداشته باشد و در عوض. از من 
یک دستیاری بتراشد که با کمتر ین دستمزد حاضر 
باشم برایش خلاف کنم‌االبته سعید درست می گفت. 
اولین بار خود من بودم که بهاو پيشنهاد دادم حاضرم 
همکارش باشم. اما در حقیقت او طوری یک «سر اب 
خوشبختی» برای من توصیف کرد تا حرفش را باور 
کنم که می گفت:«خیلی‌ها همه عمر شون رو خلاف 
می کنند که یک پول قلمبه گیر شون بیاد و دیگه خلاف 
تکند. آماتو خوش شانس هستی که همین اول راه یک 
کار خوب به پست من خورده که اگر «پا» باشی تا آخر 
عمر بار خودت رو می‌بندی! 
نقشه اش رااینطوری تشر یح کر د:« کار مند حسابداری 
یک شر کت رو می‌شناسم که اول هر ماه مقدار زیادی 
اسکناس می گذاره توی کیفش و شب با خودش می بره 
منزلش وفردا صبح چند نفر میان دنبالش و پول را 
به جایی که نمی‌دانم کجاست می‌برند! واسه همین 
مانمی‌تونیم فر دا که از خونه اش می‌زنه بیرون بریم 
سراغش,چون‌چند نفر دیگه‌همراهش‌ هستند.بهترین 
فرصتی که داریم اينه که غروب وقتی از شر کت می‌ره 
خونه با توجه به اینکه مسیر خیابان اصلی به خاطر 
اینکه باید از روی پل بگذره به راه‌او نمی‌خوره او 
حدود سیصد متر رامی‌ن دازه از جاده‌فرعی کنار پل 
که بیابونه-می گذره...من حسابی محاسبه کردم 
و می‌دونم اگر «والف» عقب ماشینش رادستکاری 
کنم و باد لاستیک‌ها به صورت نامحسوس خالی بشه. 
لاستیک‌هاش دقیقا توی همان «سیصد متر فرعی» 
کاملاًخالی می‌شه. اون جاست که من و تواز پشت 
درخت م یآییم و در حالی که من اسلحه رو می گذارم 
روی شقیقه‌اش, تو هم باخونسردی کیف پول‌ها را از 
توی ماشین برمی‌داری و د برو که رفتی.. به همین 
راحتی دریا خانم پولدار میشی! 

سعید آنقدر گفت و مراامیدوار ساخت تاسرانجام 
قبول کردم همدستش شوم و به همین خاطر وقتی 
گفتم«می‌تر سم» با کشیده کوبید توی صورتم... و حالا 
پشت درخت منتظر بودیم که... 

دشن دریا.. طرف از راه‌رسید.. ام اقب 
باش گند نزنی که به خداخودم خفه‌ات می کنم... حالا 
هم صدات در نیاد... 

صدای تپش قلبم رامی‌شنیدم و در دل باخودم 
قرار گذاشتم که پس از این کار[یعنی بعد از پولدار 
شدن] دیگر سراغ خلاف و سراغ پسرخاله‌ام تاب 

پیش‌بینی سعید درست از اب در مد وماشین 
پراید سفید رنگ وسط جاده فرعی پار ک کرد و راننده 
که مردی جوان و قد بلند و قوی‌اندام بود پیاده شد و 
نگاهی به لاستیک‌ها انداخت و به حرف آمد: «اين هم 
شانس منه که پیش شما خجالتزده بشم!» سعید نیز 
مانند من تعجب کرد چرا که طبق تحقیق بر نامه‌ریزی 
پسرخاله, آن‌جوان که نامش«بهرام» بود می‌بایست 
تنهاباشداسعید که «هر گز بی گدار به آب نمی‌زد» 


فکری کرد و با صدای آرام به من گفت: 

_دوتایی به عن وان رهگذر از کنار ماشین رد 
می‌شیم.اگر دیدیم اوضاع روبه راه‌نیست مسیرمان 
راادامه می‌دیم. اما اگر مشکل نبود.همه چیز راطبق 

سر تکان دادم وهمراهش راه‌افتادیم.مرد جوان که 
داشت زایاس رادر می ورد به کسی که داخل ماشین 
بود[و ما هنوز ندیده بودیمش] گفت:«خوشبختانه 
تلمبه همرامه و فکر نمی کنم زیاد معطل بشیم» 

من وسعید مسیر راادامه دادیم و کنارماشین 
رسیدیم وموقعی که دیدیم یک زن مسن شصت 
ساله در صندلی جلو نشسته, خیال سعید راحت شد 
ودر گوشم گفت:«تو کنار ماشین وایسا تامن کار را 
شروع کنم»من کنار پنجره‌ایستادم و سعید خواست 
اسلحه‌اش رابیرون بکشد که نور یک موتور از دور 
پیدا شد.خوشبختانه«راننده جوان» آنقدر سرش گرم 
کارش بود که متوجه سعید نشد که خود راپنهان 
کرده بود. ولی من حواسم کاملاً به «خانم مسن» 
بود که چادری مشکی به سر داشت و در پناه نور 
سقف اتومبیل, مشغول خواندن قر آنی بود که در 
دست داشت.بی‌اختیار محو تماشای پیرزن شدم و 
او که سایه مرادیده‌بود سر بلند کرد و گفت:«سلام 
دخترم... توی این بیابون وسط شب چیکار می کنی ؟ 
مشکلی که برات پیش نیامده مادر؟» 

برای یک لحظه‌مادرم رابه چشم دیدم.پیرزن 
درست از همان لحن و همان کلماتی استفاده می کرد 
که مادر خدابیامرزم حرف می‌زد! 

مبهوت و خیره‌اش بودم که پس از دور شدن 
موتور. صدای سعید در بیابان پیچید:«دستت رو 
بگذار روی سرت وهمان جا که نشستی دراز بکش 
روی زمین.. اگر تکون بخوری گلوله رو تومغزت خالی 
می کنم[ وبعد روبه من کرد وادامه داد اشروع کن... 
بگرد و کیف رو پیدا کن که وقت نداریم... 

من آما؛طوری محو چهره و صدای پیرزن شده 
بودم که از دنیافارغ بودم تااینکه سعید فریاد 
کشید:« گوس له با تو هستم...»به خود آمدم وروبه 
پیرزن گفتم:«مادر منو ببخش...» زن نگاهی بهم کرد و 
به آرامی گفت: «من برات دعامی کنم دخترم...» 

فقط خدا می‌داند آن لحظه چه حالی داشتم. بغض 
سنگین به گلویم چنگ می زد و اگر از ترس پسر خاله‌ام 
نبود داخل ماشین رانمی گشتم و... سعید دوباره فریاد 
زد:جر | خشکت زده‌دختر...؟ نمی خواد بگردی... کیف 
داخل صند وق عقب ماشینه... بیا زودتر بردارش... 

بهرام همانط ور که روی زمین خوابیده بود 
گفت:«این کار رانکن... این پول‌ها حقوق یک مشت 
کار گر بد بخته که وسط بیابون وتوی‌معدن کارمی کنند 
و دوماهه حقوق نگرفتن... خدا را خوش نمیاد که...» 
لگد سعید توی صورت راننده نشست. صدای بهرام 
خاموش شد و پسرخاله‌ام رو به من فریاد کرد:«بی‌پدر 
ومادر جرا حیرون شدی... بیا این کیف رو بردار...» 

دوب اره به پیرزن نگاه کردم و آنچه متحیّرم 
می‌ساخت آرامش اوبود که همچنان قر آن می خواند... 


٩‏ م۹۰ 


وبعد دوباره‌مرانگاه کرد و تبسمی آسمانی صور تش را 
پر کرد: «من دعات می کنم دخترم...» 

نمی‌دانم تأثیر حرف‌های آن خانم مسن بود؟ یا 
ترس خودم؟ یا عذاب وجدانی که مثل خوره به جانم 
افتاده بود؟ هر چه بود در یک لحظه تصمیم خود را 
گرفتم و قبل از اینکه پشیمان شوم رو به راننده کردم و 
فریاد زدم:«اسلحه‌اش تقلبیه... نمی تونه شلیک کنه!» 

سعید انگار برق گر فته بودش, لحظه‌ای خشکش 
زد وبی معطلی دوقدم جلورفت ودست دراز کر دداخل 
صندوق عقب که «بهرام» با اچار چرخ چهارپری» که 
دردست داشت کوبید به ساق پای سعید وضربه 
بعدی رابه مچ دستش زد تا کیف را که برداشته بود 
رها کند... سعید که حالا می‌دانست با اسلحه تقلبی 
نمی‌تواند حریفش رابترساند به سرعت دست کرد 
داخل‌جیبش وجاقوی «ضامن‌دار» رابیرون کشید وبه 
طرف راننده گرفت:«مزاحمم بشی می کشمت!» 
خودت که طاقت یک مشت رو هم نداری... 

و بعد اچار چرخ را توی دستش چر خاند تاسعید 
حساب کارش رابکند. پسر خاله‌ام که عاقل بود و 
بود نخواهد شد. یکقدم عقب رفت و گفت:«باشه... 
حساب بی حساب... ما می‌ریم دنبال کار مون... اما اگر 
دنبالم بیای می کشمت... اینو جدی می گم...» 

من نیز مانند ادم کو کی به طرف سعید راه افتادم 
که او ناگهان باخشم و غضب وبه سرعت مانند کسی 
که می‌خواهد مشت بزند ]با جاقویی که دردست 
داشت به طرف صورتم هجوم آورد. که اگر یک 
ثانیه دیر تر خود راعقب کشیده بودم» به جای بازوی 
دست چپم.تیزی چاقو صو رتم راپاره کرده بود. از 
وحشت چند متر عقب رفتم و پسرخاله‌ام که هنوز 
خشمش تمام نشده بود. وقتی دید ضربه‌اش به هدف 
ننشسته. این بار چاقو را از چهار پنج متری به طرفم 
پرتاب کرد که هنوز هم (پس از گذشت این همه 
سال) نفهمیده‌ام چگونه چاقو از کنار گر دنم رد شد و به 
شاهر گم ننشست!سعید دیوانه شده‌بود.او که تایک 
دقیقه قبل خود رادر یک قدمی ثر وتمند شدن می‌دید. 
از آن جایی که مرامسبب نا کام شدنش می‌دید. جلو 
آمد و در حالی که خون جلوی چشمانش را گرفته بود 
بامشت ولگد به جانم افتاد. ضربه‌های لگدش چپ و 
راست توی شکم و کمرم نشست ومن تنها کاری که از 
دستم برمی آمد این بود که صورتم رابین دستانم قرار 
دهم. اما سعید مانند دیوانه‌ها دست بر دار نبود. می‌زد 
و فحش می‌داد:«دختره حر ومزاده بی پدر و مادر...حق 
توئه که زن خیابونی بشی و...» 

-بهرام یه کاری بکن... مگه نمی‌بینی این مر تیکه 
وحشی شده... 

این صد ای پیرزن بود که به گوشم رسید.پسرش 
اما[ که بعدهااعتر اف کر د که‌در آن لحظه فکر می کر ده 
این قسمتی از نقشه ماست تااو رااز کنار ماشین دور 


بقیه در صفحه ۴۴ 
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آنچه باید باشم 

به کلینیک خدارفتم تا 
چکاپ همیشگیام را انجام 
دهم. فهمیدم که بیمارم... 

خدافشار خونم را 
لطافتم پایین آمده. 

زمانی که دمای بدنم 
راسنجید. دماسنج ۴۰ 
درجه اضطر اب نشان داد. 

آزمایش ضربان قلب 
نشان داد که به جندین 
گذرگاه عشق نیز دارم. تنهایی سرخر گهایم را 
مسدود کرده بود... 

و آنها دیگر نمی‌توانستند به قلب خالی‌ام خون 
برسانند. 

به بخش ار توپدی رفتم چون دیگر نمی‌توانستم با 
دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم. 

بر اثر حسادت زمین خورده و چندین شکستگی 
پیدا کر ده بودم... 

فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم. چون 
نمی‌توانستم ديدم رااز اشتباهات اطرافیانم فراتر 
را ا کل ااا کات کردم 
معلوم شد که مدتی است که صدای خدارا آنگاه که 
در طول روز با من سخن می گوید نمی‌شنوم...! 

خدای مهرب ان برای همه این مشکلات به من 
مشاوره رایگان داد و من به شکرانه‌اش تصمیم گرفتم 
ازاین سن تلاز دار وھا که دز مات راستیتش 
برایم تجویز کرده است استفاده کنم: 

هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم 

قبل از رفتن به محل کار یک قاشق آرامش 
بخورم. 

فسات ک ول رک فان رادری 
و یک لیوان فروتنی بنوشم. 

زمانی که به خانه برمی گردم به مقدار کافی عشق 

و زمانی که به بستر می روم دو عدد قرص وجدان 
آسوده مصرف کنم. 

رل داش رارقا سرا رک 

رنگین کمانی به ازای هر طوفان. 

لبخندی به ازای هر اشک. 

دوستی فداکار به ازای هر مشکل. 

نغمه ای شیرین به ازای هر آه. 

و اجابتی نزدیک برای هر دعا. 

جمله نهایی: عیب کار اینجاست که من« آنچه 
هسستم»را با« آنچه باید باشم»اشتباه می کنم. خیال 
می کنم آنچه باید باشم هستم. در حالیکه آنچه 
هستم نباید باشم. 


۴ محر 


از: شیرین گل 


سمیه داوودبیگی ‏ mډbeigi_somayeh@yaho0.c0‏ 
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در اوزاکاء شیر ینی‌سرای بسیار مشهوری بود. 
شهرت او به خاطر شیرینی‌های خوشمزه‌ای بود که 
می‌پخت.مشتری‌های بسیار ثروتمندی به این مغازه 
می آمدند. چون قیمت شیرینی‌ها بسیار گران بود. 

صاحب فروشگاه همیشه در همان عقب مغازه بود 
و هیچ وقت برای خوش آمد مشتری‌ها به این طرف 
نمی آمد.مهم نبود که مشتری جقدر ثروتمند است. 
یک روز مرد فقیری بالباس‌های مندرس و موهای 
ژولیده وارد فروشگاه شد و عمدا نزدیک پیشخوان 
امد. 

قبل از آن که مرد فقیر به پیشخوان برسد.صاحب 
فروشگاه از پشت مغازه‌بیرون پرید و فروشندگان 
رابه کناری کشید وبا تواضع فراوان به ان مرد 
فقیر خوش آمد گفت و با صبوری تمام منتظر شد 
ای ها راک ال ای 
تکه شیرینی يافت! صاحب فروشگاه خیلی موّدبانه 
شیرینی را در دست‌های مرد فقیر قرار داد و هنگامی 
که او فروشگاه را ترک می کرد صاحب فروشگاه 
همچنان تعظیم می کرد. 


e 


وقتی مشتری فقیر رفت. فروشند گان نتوانستند 
مقاو مت کنند و پرسیدند که در حالی که برای 
مشتری‌های ثروتمند از جای خود بلند نمی‌شوید. چرا 
برای مردی فقیر شخصا به خدمت حاضر شدید. 

صاحب مغازه در پاسخ گفت: 

«مرد فقیر همه‌ی پولی را که داشت برای یک تکه 
شیرینی داد و واقعاً به ما افتخار داد. 

این شیرینی برای او واقعاً لذیذ بود. 

شیرینی ما به نظر ثروتمندان خوب است. اما نه 
آنقدر که برای مرد فقیر. خوب و باارزش است.» 
8" از پلنگ های زند گی نترسید! 
m‏ روزی پلنگی وحشی به دهکده‌ای حمله کر ده بود. 
مردی خردمند همراه با تعدادی از جوانان برای شکار 
پلنگ به جنگل اطراف دهکده رفتند. 

اما پلنگ خودش رانشان نمی داد و دائم از تله 
شکارچیان می گریخت. سرانجام هوا تاریک شد و 
ااال > اا کی 
قدرت جادویی است و مقصود آنها راحدس می زند 
ترس شدیدی رابر تیم حاکم کرد. مرد خردمند با 


ارو ۳۶۸۵ 
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حتما پلنگ خودش رانشان می دهد . ازقضا پلنگ 
همان شب خودش رابه گر وه شکار چیان نشان داد و با 
زخمی کردن جوانی که به شدت می ترسید , سرانجام 
با تیر های بقیه از پا افتاد. 

یکی از جوانان از مرد خردمند پرسید: 

"چه چیزی باعث شد شما رخ نمایی پلنگ راپیش 
بینی کنید؟ در حالی که شب های قبل چنین چیزی 
ن کت إÇ“‏ 

مرد خردمند گفت:“ ترس جوان و باوراو که 
پلنگ دارای قدرت جادویی است باعث شد پلنگ 
کند. این ترس ها وباوره ای ترس آور و فلج کننده 
ماهستند که باعث قدرت گرفتن زور گویان و قدرت 
طلبان می شوند. 

پلنگ اگر می دانست که در تیم شکار چیان کسانی 
حضور دارند که از او نمی ترسند هر گز خودش را 
نشان نمی داد!* 
E HE‏ 
ِ شبی مرد جوانی به استخر سرپوشیده 
آموزشگاهش رفت. چراغ خاموش بود ولی ماه کامل 
بود و همین برای شنا کافی بود. مرد جوان به بالاترین 
نقطه تخته شنارفت و دستانش راباز کرد تادرون 
استخر شیر جه برود. ناگهان سایه بدنش را همچون 
صلیبی روی دیوار مشاهده کر د. احساس عجیبی تمام 
وجودش رافراگرفت. از پله‌ها پایین آمد و به سمت 
کلید برق رفت و چراغ را روشن کرد. آب استخر 


برای تعمیر خالی سده بود. از رارت 


مسابقه بزرگ اطلاعات‌هفتگی 


هفنه دوم: مسابقه ادبی 


جهار هفند» جهار مسایقه 


# ش رک تکنن دگان با ید پاسخنامه‌های هر چهار سابقه را در پایان هفته چهارم یکجابرایمان ارسال کنند. 
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| ه ایلیاداود نزهر وهمین‌ طوربخش‌هایی 
ا زشاهنامه‌فردوسی‌مثل‌تبرد رستم واشکبوس رامی‌توان 
از نقطه نظ رادبیات حماسی د ر زمره ........قلمدا دکرد. 
۱-حماسه طبیعی ۲-حماسه مصنوع 
۳-حماسه طبیعی و مصنوع 
زگ هیچکدام 
۳ تولد داستا ن کوتاه د رایران را به کدا مثر 
منسوب می‌دانند؟ 
۱-سگ ولگرد. صادق هدایت 
۲ -یکی بود یکی نبود. محمدعلی جمالزاده 
۳-زن زیادی, جلال آل احمد 
۴-موش و گربه. عبید زاکانی 
۳ اد راین‌بی تک ها ز سروده ز یبای مرحوم‌شه ر یار 
در وصف حضرت علی(ع) با عنوان «عل ی ای همای 
رحمت»انتعاب شده .,کدامیکا زآرایه‌ها یادبی را 
می‌نوان یافت؟ 
به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت 
که ز کوی او غباری به من آر توتیا را 
۱-قسم-ایهام ۲-قسم- اغراق 
۳-جناس -تشبیه ۴-تلمیح-استعاره 
۴ بای نقالب شعر یکه مصراع اول ومصراعهای 
زو جآن‌همقافیه وتعداد ابا اتش معمواً بی ش از پانزده 
بی ت‌است»چه م یگویند؟ 
۱-غزل ۲-مثنوی ۲-قصیده ۴-قطعه 
۵ شعر معروف «بهانه» ا زکیست؟ 
ای عشق همه بهان از نوس ت/من خامش مای نترانه 
از توس ت/آن‌بانگ بلند صبحگاه ی/وین زم زمه شبانه 
ازنوست /م نانده خویش راندانم// ی نگ ر یه بی‌بهانه 
ا تست .. 
۱-رهی معیری ۲-فریدون مشیری 
۳-مهدی اخوان ثالث ۴-هوشنگ ابتهاج 
۶ فرزندخان باباعان قزوینی در اواخر قرن 
۳ هجری قمری در سنگل جتهران به دنیاآمد. در ٩‏ 
سالگ ی پد رش رااز دست داد وزن دگ یکو دکی‌سخحتی 
راا زس رگذراند.دورا ‌ابتدایی ودبی رستان راد رتهران 
و در مدرسه علوم سیاس یگذراند و به حارج سفر 
کرد و مقارن مشروطه به ایران با زگشت و با همراهی 
جهانگیر خان صوراسرافیل روزنامه صو راسرافیل 
را راه‌انداز ی کرد و سال‌هایی را در تبعید و هجرت 
گذراند و در سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۳۲۰ مدیریت مدرسه 
علوم سیاسی را به عهد ه گرفت که بعدها دانشکده 
ادبیات وعلوم سیاسی نا مگرفت» ومدنی هم‌نما ده 
مردم در مجلس دوم بود.ا زا وآثار مان دگار و بسیار 
مشهوری د رنثر ونظ م وادبیات داستانی ولفت برجای 
ماند ه است .این مرد بز رگ تا ریخ‌فرهنگ.سیاست و 
ادبیا تایران زمین سرانجام د راسفند ۳۳۴ | شمسی 


۳ مسابقه بز رک شماره | (شهریور ومهر ۱۳۹۰ ( 


۹ 
د رتهران د رگذشت. 
۱-عباس اقبال آشتیانی ۲-علیاکبر خان دهخدا 
۳-محمدعلی فروغی ۴-ملک‌الشعرای بهار 
e e ۳ 4‏ 
۱ 1" گرفته 7 سرخ مایل به سیاه, سفره لغزش 
۲-الفت گرفته, اسب لنگ» سفر ه بد بختی 
۳-مأنوس» اسب سياه ننماور فلاکت 
۴-تالیف شده یابوی وحشی. سماور. خواری 
۸ ای نابیا تا زکیست؟ 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگر چرب و شیرین دهی مرورا 
همان میوه تلخت ارد پدید 
از او چرب و شیرین نخواهی مزید 
۱-ابوشکور بلخی ۲-بایزید بسطامی 
۳-رودکی ۴-سعدی 
٩‏ طاووس عارفان, بایزید بسطامی یک شب 
در حلوت عانه مکاشفات, کمند شوق راب رکنگره 
کبریا ی او د رانداخت وآتش عشق را در نهاد خود 
برافروخت و زبان را از در عجز و درمان دگی بکشاد و 


گفت :با رخدایا,ت اکی‌د رآ[تش‌هجران نوبسوز م؟ کی 


مرا شربت وصال ده ی؟ به مهرش نداآم دکه بايزید, 
هنو ز توی ی تو همراه توست اگ ر خواه یکه به مارسۍ 
خود رابر در بگذار ود رآی... 

حکایتی است از: 

۱-تد کرة الاولیای عطار نیشابوری 

۲-مجالس پنجگانه سعدی شیر ازی 

۳-مناجات خواجه عبداللّه انصاری 

۴-سیاست نامه خواجه نظام الملک 

۰ | کدامیک از موارد ذیل‌صحیح‌نیست 

۱-فیه مافیه را مولوی قبل از مثنوی نوشته است 

۲-خاقانی شاعر معروف قرن ششم. پس از مرگ 
خیام می‌زیسته است 

۲-اسرارنامه الهی‌نامه مصیبت نامه و جواهر نامه 
از عطار نیشابوری است 

۴ کلیله و دمنه از اثار مشهور قرن ششم. دارای 
هشت باب است 

۱ 9۱ جریا نادب یکه پس از سبک هندی ب اآغاز 
دوران قاجار در ادبیات ایران به وجود آمد به چه 
مشهو راست؟ 

۱-دوره با زگشت یا پسرفت ادبی 

۲-دوره پیشرفت یا سبک رمانتیک 

۲-مشرب عرفان ۴-هیچکدام 

۲۳ حذف فعل ربطی, بدون قرینه لفظی در 
گنامی کاز موارد ذب لتقا قافتا دداست؟ 


۹ر٦‎ 


۱ -بدبخت جامعه‌ای که اميد ندارد 

۲-شماراطرب داد ماراثعب 

۳-وفات در نیکنامی بهتر از حیات در بدنامی 

۴-شیر گاو ندیده و آوازش رانشنیده بود 

۳ دراین عبار تکلیله ودمنه چند غل ط املا یی 
وجود دارد؟ 

#۶ ....اگر چه حاضران تو را به خاموشی یاری 
می‌دهند,دل‌های‌همگنان در این خیانت بر توقرار گر فته 
است. تورابااین وصمت در زند گانی ميان این طایفه چه 
فایده؟ و به صلاح حال و مال تو آن لایق‌تر که به گناه 
اقرار کنی, و به نوبت و انابت خود رااز تبعت آخر مسلم 
گردانی و آن گاه دو فضیلت تورافراهم آید وذکر آن بر 
صحیفه روز گار مثبت ماند:اول اعتر اف به جنایت برای 
رستگاری.. و دوم صیت زبان آوری خودبدین سوال و 
جواب که رفت و انواع معاذیر دلپذیر که نموده شد... 

مفتظ ۲ بل عجار لا 

۴-اصلاً غلط ندارد 

۴ مصرع دوم این بیت ا زقصیده بسیار ز یبای 
ود توا فان اد 

اگر در باغ عشق آیی همه فرش دل یابی... 

۱ -دمی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 

۲ -جهانی کاند رو هردل که یابی پادشا یابی 

۳-وگر در راه‌دین آیی همه نقاش جان بینی 

۴-اگر در سر شهی داری چرامنزل نمی‌یابی؟ 

۵ شع رز یبای زیرا زکدام‌شاع ر معاصرانقلاب 


است؟ 

3% حرف‌های ما هنوز ناتمام... تا نگاه می کنی وقت 
رفتن است / باز هم همان حکایت همیشگی / پیش از 
آنکه با خبر شوی / لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود / 
آه, ای دریغ و حسرت همیشگی / ناگهان چقدر زود 


د 


کک و جدان صدای خداوندی است 


e‏ امار 


نخستین کسانی که از حضور آدام لی‌روی از 
نزدیکی‌های خودشان به وحشت افتاده بودند همانا 


اعضای خانواده خودش بودند. آدام به عنوان یک 
راننده تراک و کامیون ۱۵ سالی بود که برای یک 
شر کت حمل و نقل کار می کرد. در طی این مدت 
او که اغلب و به تنهایی در حال انجام مسافرت‌های 
کاری خود بود به استفاده‌ازالکل رومی اوردو 
زمانی که سرانجام در پایان یکی از مسافرت‌های 
کاری و بيست روزه خود به نزد همسر و دو فرزند 
کو سب که دی آن وی ا 
همسرش شناخته بود حتی بچه‌ها هم از پدر خود 
وحشت داشتند چرا که مرتبا بر سر آنها فریاد می‌زد 
ووقت وبی‌وقت هم آنهارازیر کتک می گرفت. 
سرانجام همسر ادام که بر اثر جراحات وارده بر سر 
و رویش چند باری روانه بیمارستان و بخش اورژانس 
شده‌بود. دیگر تاب نیاورد و ضمن مطرح کردن 
تقاضای جدایی در دادگاه به خاطر خشونت بیش از 
حد و رفتار غیر انسانی. گزارش‌ها و تصاویر مربوط 
به جراحات وزخم‌های وارده بر خود و کودکانش را 
هم به قاضی داد گاه نشان داد و متعاقب آن دادگاه 
نه تنها حکم طلاق را صادر کرد بلکه حکم کرد که 
او حق ندارد تا از یک دایره ۸ کیلومتری به همسر 
سابقش نزدیک تر شود. اما حتی در حین قرائت حکم 


۳-۳ ۱۸ 


داد گاه هم آدام با صدای بلند همسرش را 
تهدید می کرد که با پنجه‌های خودش او و 
فرزندانش راخفه خواهد کرد. پس از ان 
طولی نکشید که مشکلات رفتاری آدام به محل 
کار او هم سرایت کرد و به دنبال چند دعوای خونین 
در محل کار خود که با راننده‌های دیگر راه انداخته 
بود سرانجام روسای او عذرش را خواستند اما آدام 
باز هم در حالی که برای آخرین بار از محل کارش 
خارج ی رر واا ا 
بلند تهدید می کرد. تهدیدهایی که البته چندان هم 
به نظر تهدید شده‌ها جدینمی آمد اما ایکاش آنها 
آدام را جدی‌تر می گرفتند. 
او که بر اثر سال‌ها رانندگی در جاده‌های خارج از 
شهر به خوبی مکان‌های مسکونی و به ویژه خانه‌های 
مزرعه‌ای را می‌شناخت. شروع به طراحی نقشه‌ای 
کرد وطی آن چند منزل مسکونی را در حومه و 
خارج از شهرها نشان کرد و بدین ترتیب کشتارهای 
فجیع اغاز شد. 


مطابق نقشه‌ای که آدام لی‌روی طراحی کرده 
بود. نخستین مکانی که او در نیمه‌های یک شب 
درسال ۲۰۰۷ انتخاب کرد منزل مسوول پرسنل 
و کار گزینی شر کتی بود که خودش در آن قبلا 
مشغول به کار بود. 

از بد حادثه آن شخص در منزل نبود و همسر 
۸ ساله‌اش سوزان در خانه تنها بود و شوهر سوزان 
که هدف اصلی آدام بود به اتفاق دو فرزندش برای 
خرید به شهر رفته بودند. | دام وارد خانه | نها می‌شود 
و سوزان با مشاهده او تنها دو بارموفق به کشیدن 
جیغ می‌شود و جیغ سوم به خاطر فرو رفتن چاقوی 
شکاری آدام به گلویش ناتمام می ماند. 


ارو ۳۶۸۵ 


البته پلیس از طریق آثار انگشت و مقایسه آن با 
سوابق کیفری و خلاف‌هایی که پیشتر آدام مرتکب 
شده بود. خیلی زود قاتل را شناسایی و دستور تعقیب 
و بازداشت او را صادر کرد. و بدین ترتیب چندین 
افسر یلیس در جاده‌های مختلف به جستجوی او 
پرداختند. اما آدام > از طریق اخبار از وضعیت 
موجود آگاه شده بود متوجه شده نمی تواند نقشه 
طرح‌شده خود را دنبال کند و بر آن شد تا به دنبال 
انسان‌های اشنا نباشد چون پلیس در آن مکان‌ها 
در انتظار او بود. بنابراین به جای دنبال کردن یک 
نقشه آدام تصمیم گرفت تا قربانی ان خود رابه 
صورت شانسی و بر مبنای هر که پیش آید خوش 
اید انتخاب کند. بدین ترتیب قربانی دوم زنی ۳۶ 
ساله و خانه‌دار به نام مونیکا بود و زمانی که ادام 
به منزل او قدم گذاشت. شوهرش بیرون از خانه و 
تک فرزند او هم در مدرسه مشغول تحصیل بود. 
این بارهم ادام با چاقوهای شکاری خود کار این 
زن نگونبخت را یکسره کرد. دو روز بعد نوبت به 
جولی رسید و این بار علاوه بر چاقو آدام از نوعی 
سیم خفه کننده برای کشتن مقتول استفاده کرد. قتل 
این سه زن نگونبخت باعث ایجاد رعب و وحشت 
در منطقه شد تا آنجا که اغلب خانواده‌ها شب‌ها را 
بیدار بوده و در کنار یکدیگر سر می کر دند.اما این به 
معنای پایان کار نبود. او بر عکس از این که نامش 
بر سر زبان‌ها افتاده بود لذت می‌برد. 

ای مقترل ربکانام داشت ها 
خود در محل کار به منزل بازمی‌گشت. آدام خیلی 
ساده در جاده جلوی اتومبیل ربکا را گرفت و با حدود 
۸ ضربه چاقو وی را به قتل رسانددر واقع چهارمین 
جنایت سبب شده بود تا عده‌ای که در همسایگی 
یکدیگر زندگی می کردند به این فکر بیفتند که به 


روش خود را عوض کرده و باعث گمراهی پلیس 
شده بود. یک بار دیگر تصمیم گرفت تا به طرح 
نقشهای تازه بپردازد و این بار اعضای یک خانواده 
را در نظر گرفت تا همه را یکجا به قتل برساند. و در 
واقع با این کار خود به پلیس و تمامی تعقیب کنند گان 
دیگر خود یک دهن کجی نشان دهد. او چند بار در 
میان مزرعه‌های مختلف به جستجو پر داخت تا دور 
افتاده‌ترین و ساده‌ترین مکان را برای مقصود حیوانی 
خود انتخاب کند. 
خانه مک دونالدها 

از آنجاکه فردای آن شب شنبه و یک روز 
تعطیل محسوب می‌شد مطابق عادت معمول اعضای 
خانواده مکدونالد که متشکل از پدر مادر ویک 
نوجوان ۱۸ ساله و دختری ۱۵ ساله بودند. کمی 
دیرتر از معمول به رختخواب رفتند چون تا دیروقت 
مشغول تماشای برنامه‌های مختلف تلویزیون بودند. 
در واقع آخرین آنها که چراغ اتاقش را ساعت ۱ 
بامداد خاموش کرد همانا شيا دختر ۱۵ ساله خانواده 
بود غافل از اینکه در سایه یک درخت بز رگ این 
آدام بود که با چشمانی خونبار مشغول تماشای 
فعالیت‌های داخل خانه بود. و زمانی که آخرین 
چراغ خاموش شد آنگاه حر کت خود را اغاز کرد. 
او مرتباً به خود نهیب می‌زد که هنر بز رگش کشتن 
است و این برای او یعنی یک شاهکار! پس از آن که 
آدام از همه چیز مطمئن شد آهسته آهسته از طریق 
گاراژ وارد ساختمان شد و سپس به طبقه دوم رفت. 
او دختر ۱۵ ساله را به عنوان نخستین هدف و پدر 
خانواده را به عنوان آخرین قربانی انتخاب کرد. بدین 
تر تیب او با هیکل تنومند از پله‌ها صعود کرده و سپس 
وارد اتاق شیا شد. اما نا گهان صدایی از دستشویی 
طبقه دوم شنیده شد. و زمانی که ادام چراغ اتاق 
راروشن کرد و دخترک راروی تخت ندید مطمتّن 
شد که او در آن لحظه به دستشویی رفته بنابراین در 
پشت در اتاق پنهان شده و چراغ را دوباره خاموش 


شیا وارد اتاقش شد 
اما قبل از آن که 
بتواند کوچکترین 
نسلان دهد آدام 
بایک دست سر و 
گردن‌اورا گرفته 
وبادست دیگر 
چاقوی بزرگ 
شکاری را روی 
گردن او گذاشت 
وبعد هم چراغ 
را روشن کک 
دخترک که ابتدا 
تصور کرده بود 
که باز هم با یکی از شوخی‌های برادر بز رگترش 
آدام را دید بی‌اختیار جیفی بلند کشید و از خوش 
شانسی او این فریاد توسط همه شنیده شد و پدر و 
مادر و برادر دخت رک را سراسیمه از خواب بیدار 
کرد. بنابراین آدام تصمیم گرفت تا فعلاً دست نگه 
دارد تا همه در اتاق دختر جمع شوند و آنگاه کشتار 
را شروع کند. بنابراین زمانی که افراد خانواده یک 
چاقویش همه را به وحشت انداخته بود آنها را تهدید 
کرد که دم بر نیاورند. در این ميان کوین, مرد خانواده 
که قبلا درباره آدام شنیده بود و با روش‌های او در 
کشتن به خوبی آشنا بود متوجه شد که صبر به 
معنای شروع جنایت‌های آدام است پس ناگهان با 
یک خیز بلند روی سر آدام جهید و همین حر کت 
غافلگیر کننده باعث شد چاقو از دستش بیفتد و شیا 
هم از چنگال او آزاد شود. پس از آن پسر خانواده 
فریاد زد:«تلفن... پلیس...» 


م۰ 


l= 
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شیا به سرعت تلفن همراه خود را 
برداشته و کمک‌های اضطراری رادر 
جریان گذاشت. این در حالی بود 
که دعوا و تقلا میان کوین و پسرش 
از طرفی و آدام از سوی دیگر ادامه 
داشت ۴ دقیقه بعد که برای اعضای 
خانواده همچون یک قرن بود ستوان 
مورفی از اتومبیل پیاده شد و به سرعت 
خود رابه داخل خانه رساند. او درست در 
زمانی به داخل اتاقی که محل کشمکش بود 
رسید که آدام یک چاقوی شکاری دیگر را 
از کمر خود بیرون آورده و آن راب هسوی 
دوحریف خود گرفته بود. اماستوان مورفی 
ابتدا یک تیر اخطار از اسلحه خود شلیک کرد و 
سپس به آدام گفت:«ا گر می‌خواهی 
مغزت متلاشی نشسود چاقو را به 
زمین بیانداز اما ادام به جای آن 
به سوی پلیس خیز برداشت و این 
کوین مرد خانواده بود که باایک 
مجسمه سنگین بر سر آدام کوبید 
که باعث شد تا این قاتل بی‌رحم 
مدهوش بر روی زمین بیفتد.» 
محا کمه و محکومیت 
بس از دس تک ری ادام در 
داد گاهی که برای محاکمه او 
کل باه رد وکل مدان 
آدام مدعی جنون در مو کلش و 
خواستار ازادی او شد و این سخن 
حتی قاضی را به خشم آورد چرا که 
او پاسخ داد که بهترین راه معالجه 
برای چنین جنونی اقامت تا ابد در 
زندان است و بس. در هر حال از آنجا که در ایالتی 
که جنایت در آن واقع شده بود مجازات مرگ وجود 
نداشت اما حبس ابد بدون امکان بخشش مجازاتی 
بود که برای آدام لی‌روی در نظر گرفته شد. در این 
میان دادستانی از خانواده مک دونالد سپاسگذاری 
کرد که مانندسایر موارد منتظر م رگ نشده و ابتکار 
عمل را به دست گرفته بودند و همین واکنش باعث 
نجات آنها شده بود. از سوی دیگر هم ستوان مورفی 
به‌خاطر ان که تنها در ۴دقیقه خود رابه محل 
وقوع جنایت رسانده بود یک مدال وظیفه‌شناسی از 
ربیس خود دریافت کرد. ادام هم در زندان رابطه‌ای 
پردردسر را با زندانیان دیگر آغاز کرد که به ناجار 
سلول او راجدا کرده و حتی در زمان صرف غذا 
هم به او اجازه ندادند تا با دیگران همراه شود. اما 
او سرانجام به آنچه که استحقاقش راداشت رسید 
چرا که سه سال بعد یعنی در همین سال گذشته در 
یک درگیری همه جانبه میان زندانیان با ضربات 
چاقو بر گردن و شکمش به قتل رسید و قاتل اصلی 
هم هیچگاه شناسایی نشد. 
در واقع او با وسیله‌ای که عمر دیگران را گرفته 


بود. عمر خودش هم گرفته شد. ۳ 
سور 
رحس ۷۹ 


داذای ہے وجدان هیچ گاه صاحب رو حی با کت نخه احد ده د 


ادله 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ٩‏ الی۱۱ با شماره تلفن: 

۹۹۸ 


۶« مادری جوان هستم و از ایالت ویرجینیا با شما 
تماس می گیرم با توجه به اينکه من در کشوری 
زندگی می کنم که آداب و رسوم و فرهنگی متفاوت 
دارند تصمیم گرفتم در رابطه با دختر ۶ ساله‌ام 
مسائلی در رابطه با تربیت دختر ۶ ساله‌ام دارم که 
مرا کمی نگران کرده‌است. او نسبت به دوستانی 
که دارد. بسیار ابراز علاقه می کند و خیلی سریع به 
آنها وابسته مي‌شود. تا جایی که وقتی در منزل 
هم هست. دائما از آنها صحبت می کند و یا درباره 
آنها خیالبافی می کند. 

+ حالا به نظر شما چه مسأله نگران کننده‌ای 
در این باره وجود دارد؟ 

# از اینکه دخترم در آینده هم همین طور به 
اطرافیانش وابسته باشد واهمه دارم. می‌ترسم در 
آینده ارزشی برای من و پدرش قایل نباشد. 

#۶ در اطراف شما کسانی که ایرانی باشند 

# نه. متأسفانه مادر آمریکاتنها زندگی 

۶ بهتر است بدانید که برای اتفاقاتی که 
هنوز رخ نداده است هیچ لزومی ندارد که نگران 
باشید. 

درست است که نگرانی شما در رابطه با آینده 
فرزندتان قابل تحسین است, اما همین نگرانی‌های 
بی مورد موجب می‌شود که فرزندان ما از دوره‌ای 
که در آن قرار دارند بهره لازم و کافی را نبرند. 
تربیت صحیح و اصولی فرزند شما یکی از مهمترین 
وظایفی است که شما و همسر تان بر عهده دارید اما 
این بدان معنا نیست که با وسواس و دلهره خود از 
آینده آسایش و رفاه امروز فرزندتان را از او دریغ 
کنید. فرزند شما هیچ رفتار غیر اصولی و نادرستی 
مرتکب نش ده است. آیا خود شما که پیشتر روز را 
در تنهایی سپری می کنید اگر دوستی مطابق باسلیقه 
و احساسات خود پیدا کنید ترجیح نمی‌دهید بیشتر 


اوقات فراغت وبیکاری خود را با او سپری کنید؟ _ 
#بله.باتوجه به تنهایی من در این جاحتما 


همین طور است؟ 
۶ پس چه توقعی از فر زند خر د سال خود دارید. 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 


سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 


تلفنی و حضوری با با هماهنگی قبلی پا 
شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جز دوستان و همبازی‌هایش. راهی برای ار تباط 
با دیگران پیدا نمی کند. 
# من و پدرش بیشتر اوقات با او بازی می کنیم 


۶ درست است خیلی خوب است پدر و 
مادربافرزندانشان در تعامل باشند اماهر چه 


قدر هم که ما بزرگترها تلاش کنیم. مطمئن باشید 


که برای فرزندانمان همبازی‌های مناسبی نیستیم. 
آنان دوستانی می‌خواهند از جنس خودشان. با همان 
روحیه و همان شرایط فکری و احساسی, در رابطه با 
خیالپردازی فرزندتان هم به هیچ وجه نگران نباشید. 
خیالیر دازی در این سنین امری کاملا عادی و طبیعی 
است و شاید بتوان گفت یکی از سر گر می‌های روزانه 
کود کان است. 

در رابطه با وابستگی فرزندتان هم باید بگویم 
درست است که ما اختلال شخصیتی به نام شخصیت 
وابسته داریم. اما با توجه به شرایط فرزند شما 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


#بهتر است بدانیدکه برای 
اتفاقات یکه‌هنوز ر < ندادهاست هیچ ل زومی 
نداردکه ز 


استفاده از اين القاب 
برای او کمی ناعادلانه 
است. فرزند شما تنهاست 
و مطمئن باشید در آینده هم.او به 
نسبت دیگرافرادی که اطرافتان می‌بینید احساس 
وابستگی بي 
زی رااواز نعمت رفت و آمد بااقوام ودوستان 
هم‌فرهنگ تا حدودی محروم است و در هر صورت 
حق انتخاب محدودی دارد. پس وابستگی او امری 
اجتناب‌ناپذیر است. 

#۶ من چطور می‌توانم فرزندم را مطابق با اصول 

و فرهنگ کشورم تربیت کنم؟ 
۶ سعی کنید که همیشه اولین و بهترین 
دوست فرزندتان باشید. از همین امروز که یک 


ان‌باشیم 


بیشتری به دوستانی که دارد خواهد داشت. 


دختر بچه ۶ساله است. تمام حد و مرزها را 
برایش مشخص کنید. و با توجه به اينکه شما در 
کشور آمریکا زندگی می کنید و فرزند شما خیلی 
زودتر در گیر مسایل دوره بلوغ خواهد شد و با در 
نظر گرفتن غیرمذهبی بودن متفاوت بودن اصول 
در کشورهای آمریکایی و اروپایی. سعی کنید از 
همین حالاء موارد مهم و خاصی که یک دختر باید 
بداند با او درمیان بگذارید. قرار نیست از واژه‌هایی 
استفاده کنید که فهم آن برای فرزندتان مشکل 
ا نت 
7۳ راز 
بیرون باشد. و تا قبل از برخورد با هر موردی. شما 
مقدماتی از آن را برایش توضیح داده باشید. 
با این کار شما بهترین آموز گار و نزدیکترین 
دوست فرزندتان خواهید بود وهیچج شخصی 
نمی‌تواند با آموزش غلط و مغایر با فرهنگ شا 
برای شما ایجاد مشکل کند. 
برای فرزندتان توضیح دهید که چه مسایلی با 
تلویزیون ویابیرون از خانه با مواردی بر خورد 
می کند. تعصب به خرج ندهید. فرزندتان را از همین 
امروز به گونه‌ای آموزش دهید که همیشه مدنظر 
داشته باشد که برای یک دختر مسلمان ایرانی حد 
و مرزهایی وجود دارد. او بايد بداند که تا کجا مجاز 
است؟و چه مسایلی برای او مطرود و ممنوع است؟ 
خط قر مزهای زند گی‌اش را از همین حالا مشخص 
کنید تا او هرگز از آنها عبور نکند؟ 
موفق باشید. 
L_i‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهار o‏ از الا کت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه هااز ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


قابل توجه کسانی که در 
کنکور شکست خور دند 


امسال نیز به منت سنوات گذشته در نیمه اول 
تیرماه کنکور سراسری بر گزار شد.اماباتوجه به 
کاهش آمار شر کت کنند گان یک میلیون و ۱۳۸ هزار 
خانواده‌بافرایند کنکور مواجه‌شدند.سرمایه‌گذاری 
زمانی زیاد واز طرفی هزینه کلانی که خانواده‌ها از 
سال‌های ابتدایی دبیر ستان برای دانش آموزان صرف 
بر دوش داوطلب می‌افتد واز طرفی توقع و فشارهای 
خان_وادهو جامعه.موضوع کنکور رابه یک رقابت 
استرس‌زاو نامًنوس تبدیل کرده. 

البته در بر خورد باعدم کامیابی در کنکور این 


چگونه تفسیر می کند. احساس گناه می کند یا خجالت 
می کشد؟! 

به قول ریچارد رابینز. در صورتی فکر کنید شما 
آدم خوبی هستید که کار اشتباهی انجام داده‌اید چون 
می توانید از شکست خود بیاموزید و همانند یک 
دونده حرفه‌ای بعد از دوم شدن در مسابقه بابررسی 
کمبودها و اصلاح خطاها خود را برای مسابقه بعدی 
آماده کنید. 

هنسری فورد می گوید:چه فکر کنید می‌توانید. چه 
فکر کنید نمی‌توانید در هر صورت حق با شماست! 
خطاب به داوطلبین عزیزی که امسال به نتیجه 
مطلوب خود نرسیده‌اند عرض می کنم؛ هوشیاری 
نسبت به احساسات. خوش‌بینی,اعتقاد به خود برای 
حل مشکلات و اعتماد به نفس»عدم سرزنش خود و 
تعیین تکلیف برای خود بایک هدف روشن,»اصولی 
است که شما باید در مواجهه با مسائل به کار بندید. 

موفقیت قشر بالا نتیجه نوع دید گاهشان» 
برنامه‌ریزی وپشتکار آنهاست. شمادر هیچ نتیجه 
تحقیقی و هیچ اماری نمی توانید علت موفقیت 
تحصیلی رادر هوش با استفاده از امکانات و پتانسیل 


خاصی بیابید. 

نمی‌توان‌از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که 
متأسفانه والدین در میهمانی‌هابه‌معدل‌فرزندانشان 
امابه شم پیشنهاد می کنم اجازه دهید افکار واخبار 
منفی به دست فرآموشی سپر ده‌شوند و با ناد يده گرفتن 
آنها به امور مهم رنگ و جلوه‌ای جدید بدهید. 

حر کت نتیجه یک تصمیم است. در واقع انسان‌ها 
می کنند. با تکیه بر تجربیات گذشته وبدون هیچ 
دغدغه‌ای به مسیر ٩‏ ماه رو به رو بنگرید. تلاش کنید 
وبرنامه‌ریزی راسرلوحه کار خود قرار دهید. به هیچ 
وجه کوتاهی‌ها و اشتباهات گذشته را تکر ار نکنید. با 
منابع معتبر شسروع کنید وباایمان به خدا گام اول را 
محکم بر دارید. کنکور رقابت پشتکارهاست نه رقابت 
کنندیک گام بسیار بلند جلو هستید. تجر به بسپار 
ارزشمندی دارید و این ابزارها می‌توانند شمارادر 
رسیدن به موفقیت یاریرسان باشد. ۰ 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


یکشنبه هاازساعت»۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


دخترم احساس امنبت نمی کند 

٭ خانمی ۳۰ ساله از تهران‌هستم. کودک اولم ۷ 
سال وکود ک دومم ۴ساله است.مشکل من مربوط 
به فرزند دوم است که علاقه‌ی شدیدی به مکیدن 
انگشتش دارد. 

6 چه مواقعی این کار رامی کند؟ 

#وقت وبی‌وقت,روزو شب,چه گرسنه‌باشد یا 
نباشد. انگشت شست خود را می‌مکد. 

۴ شما چه کارهایی برای بهبود این عمل انجام 
داده‌اید؟ 

#۶ تاحالا چندین بار سعی کردم با بستن پارچه به 
دور انگشت ویامالیدن فلفل به انگشت او مانع این 
عادت بشوم. اما این کارها نتوانست چندان موّثر واقع 


شود و نگرانی من بیشتر شده است. 

در واقع مکیدن انگشتان دست در سال‌اول 
زندگی کودک آمری است طبیعی و نشانگر یک نوع 
ارتباط عاطفی بین تغذیه و ارام سازی هیجانات. 
تحریک مخاط دهان در دوره‌شیر خوار گی‌واوایل 
کود کی تا حدودی لذت بخش است ماهنگامی که 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کودک شروع به چهار دست و پا می کند. ممکن است 
زمانی که خسته یا ناراحت ویادجار احساس ناامنی 
می‌شود انگشت خود را بمکد. 

ب هط و رکلی با ندر یل کنو دک یدن 
انگشت کمتر می‌شود و زمانی که کودک به ۵سالگی 
می‌رسد. این عادت بسیار کم اتفاق می‌افتد. 

امااگربه گونه‌ای که ذ کر شد.عمل مکیدن 
انگشت توسط کود ک»عمدتاً به عنوان وسیله‌ای برای 
تسکین هیجانات مشاهده شود و یا به عنوان نشانه‌ای 
از احساس ناامنی و کمبود مهر و محبت باشد. ممکن 
است این عادت نامطلوب ادامه یافته و به حد سازش 
نایافتگی جدی برسد. 

باید توجه داشت اگر مکیدن‌انگشت شست به طور 
جدی برای مدت طولانی ادامه یابد ممکن است اثرات 
سوء بر رشد طبیعی دندان‌ها وارد آورد وموجب تغییر 
شکل آنها شود. 

در هر صورت همان طور که خودتان ذ کر کر دید 
مالیدن ماده‌تلخ یاتندی‌روی‌انگشت کود ک نمی تواند 
روش موّثری باشد,چرا که این روش‌هامشکل اصلی 
کودک شمارا که همانااحساس عدم امنیت است. 
حل نمی کند. 

پس راه‌درست مواجه با این مشکل چیست ؟ 
هر کاری که از دستم بر میآمده تابه حال انجام دادم 
ولی نتیجه نگرفتم. 


#۶ مؤث ر ترین روش از بین بردن احساس عدم 


خانم الهام السادات طباطبابی 


وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


امنیت کودک این است که سعی کنید به اتفاق 
همسر تأن‌د وسه نوبت با خوشرویی و به دور از تشویش 
واضطر اب دستان کوچک فرزندتانراگرفته با رامش 
خاطر بااو صحبت کنید وزمانی رابرای بازی‌بااو تعیین 
وسپری کنید.هر گز آورامورد تهدید وسرزنش ویا 
تنبیه قرار ندهید. 

امید است. به تدریج این عادت بد برطرف شود. 
در ضمن سعی کنید در مواقعی که امکان دارد به 
ا اموز یح کباش مابعات راا نی تور دوا از 
لیوان نی دار استفاده کنداین‌امر تاحدودی مؤثر واقع 


خواهد شد. ۳ 


کروه مشاوران نمی 


#دکتر بهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهریاریحیوی 


دد کیست 


؟لامی گو 


هه 


دد 


» 
مه ک‌ 
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و از چستت تو ر اده ۱ 


آسحانهامی کښاند 


اا در کت 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین ¶ 


یکی از روزهای شلوغ زندان بود. شنیدم که ۱۵۰ 
نفر از مددجویان را می‌خواهند به ندامتگاههای دیگر 
منتقل کنن د وهمین نقل وانتقال باعث ازدحام افراد 
وحجم بالای کار مسوولان شده بود و در اين میان 
من مجبور شدم یک ساعت و نیم منتظر بمانم تا چند 
مددجوراب رای مصاحبه آن روز به دفتر مخصوص 
بیاورند. 

ورود همزمان سه نفر از مددجویان این نوید را 
میداد که تاپایان ساعت اداری می‌توانم از فرصتم 
استفاده کنم اما وقتی متوجه شدم با دونفر از آنها قبلا 
مصاحبه کر ده‌ام و فقط یک مورد بر ای مصاحبه خواهد 
مانت کمی :اراحت سم آمانباند بیان از آن فرصت 
رااز دست می‌دادم. جوانی که برای مصاحبه روبرویم 
نشست کم سن وسال بود باسرو ظاهری نه چندان 
دلچسب. جای زخمهای متعدد بر سر و صورتش: 
دندانهای بد رنگ و شکسته و افتاده باعث شده بود که 
در مجموع شکل و شمایل خوبی نداشته باشد. 

خواستم برایش توضیح دهم که برای چه او را به 
دفتر آورده‌اند که خودش پیشدستی کرد و گفت: 

-از وقتی زندان آمدم با مجله شما آشنا شدم و هر 
هفته مطالب آن را می‌خوانم. روال کار تان رامی‌دانم و 
می‌توانم بدون آنکه سؤال کنید. بگویم چطور شد من 
سر از اینجا در آوردم. 


با این شرط که حقیقت را بگوید. گفتگو را آغاز 

-سال ۱ در یک خانواده فقیر و حاشیه‌نشین 
به دنیا آمدم. پدرم که یک روز به اميد پولدار شدن 
از ده‌شان روانه تهران شده بود همه آرزوهایش به 
جارو و بیل و نهایت کار گر شسهرداری بودن ختم شد. 
تولد هفت بچه قد ونیم قد مجال هر آسایشی رااز 
او گرفت ومن به عنوان آخرین بچه با این سابقه 
شگفت‌انگیز. خستگی همه روزهای زند گی‌اش را از 
تنش در | وردم!متاسفانه‌مادر محل خوب و خوشنامی 
بودند. اگر کسی خلاف نمی کرد پخمه و بی‌عر ضه 
حساب می‌شد. خب من نه پدرم اهل خلاف بود و نه 
بقیه خواهر و برادرهایم. همه سرشان به کار خودشان 
بود و کاری به دور و اطرافشان هم نداشتند. امامن 
این طور نبودم. رفیق‌باز بودم و دلم نمی‌خواست پیش 
رفقایم از هیچ کاری کم بیاورم. این باعث شده بود از 
چیزی هم ترس و واهمه نداشته باش 

دوازده سالم بود که به خودم این دل و جرآت را 
دادم که با بچه‌ها بنشیتم ومشروب بخورم‌انه شتاختی 
از مشروب داشتم ونه می‌دانستم که چه تاثیری دارد. 
بخوریم! خوردیم و آمدیم بیرون و بلافاصله هم نیروی 
گشت متوجه شد و ما را گرفتند و صاف بردند کانون 
اصلاح و تربیتاسنی نداشتم.اصلاً حالی‌ام نبود که 
چه اتفاقی افتاده. محیط کانون هم مثل زندان نیست. 
مدرسه شبانه‌روزی آمده‌ام. سه ماه آنجا بودم و از 
این سه ماه فقط یک چیز خیلی خوب یادم مانده و آن 
غذاهای خوشمزه کانون است. ماکارونی. کباب. مرغ 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


غذاهایی که شاید در خانه ما کمتر سر سفره‌می آمد. 
لذت خوردن غذاها از یادم برد که من برای چه به 
کانون آمده‌ام؟. بعد از سه ماه وقتی از کانون آمدم. 
مدرسه‌ها باز شده بود و چه به دلخواه چه به اجبار 
باید به مدرسه می‌رفتم. اما در کنار درس خواندن 
بازهم خلاف می کر دم. گفتم که محل جوری بود که 
اگر می‌خواستی هم نمی توانستی مگر اینکه چشمهاو 
گوشهایت رامی‌بستی که خب من سر و گوشم زیادی 
می‌جنبید! خلافهای ریز ریز می کردم و مراقب بودم 
تا گیر نیفتم اما بالاخره حکم یک بار جستی ملخک... 
است دیگر. 

پانزده سالم بود و کلاس سوم راهنمایی که حین 
دزدی موتور گیر افتادم!اولین مر تبه‌ای‌نبود که دزدی 
می‌کردم. از وقتی فهمیدم پدرم با حقوق کار گری ٩‏ 
سر عائله نمی تواند خیلی چیزها برای من بخرد. افتادم 
به دزدی. تنها هم نبودم همیشه دو سه نفری همپا 
داشتم.از موتور دزدی شروع کردیم که هم وسیله 
زیر پایمان باشد وهم ابزار کارمان. استادیوم ورزشی 
نزدیک محل‌مان بود که اکثر روزها شلوغ و پر رفت 
و آ مدب ود همه جور آدمی‌هم آنجامی آمد. خیلی 
از انها موتور داشتند و مجبور بودند وسیله‌ شان را 
بیرون استادیوم بگذارند. خب همه هم قفل و زنجیر 
نمی کر دند. خیلی‌ها به یک قفل فرمان وسیله‌شان را 
رهامی کر دند ومی‌رفتند. زمان زیادی لازم نبود تا 
بپیچانی. شکستن قفل فرمان ویکسره کردن سوییچ 
هم که دیگر آب خوردن بود. می‌ماند یک هندل و گاز 
...| وسیله را که می‌بردیم. می‌افتادیم دنبال کار. کار 
چه بود؟ کیف قاپی. اما در دزدی هم مرام و مسلک 
خودمان را داشتیم. اول آنکه به هیچوجه در محل 
خودمان دزدی نمی کردیم. دوم انکه اصلا با خانمها 
کاری نداشتیم.سوم آنکه سعی می کر دیم از کسی 
بدزدیم که بدانیم وضع مالی‌اش خوب اسست.یعنی 
دزدی مابه جایی از زند گی‌اش ضر به نمی‌زند! معمولاً 
هم فقط کیف دستی می‌زدیم. با سامسونت کاری 
نداشتیم. خوراکمان کیف دستی‌هایی بود که معمولا 
مدارک دم دستی رادر آن می گذارند. وقتی هم با هم 
می‌رفتیم هر چه گیرمان می آمد به تساوی بین هم 
تقسیم می کردیم. هیچکس بیشتر از دیگری نمی‌برد. 
بقیه رانمی‌دانم امامن پول دزدی خانه نمی‌بردم. 
منظورم این است از پول دزدی به پدر ی امادر یا 
خواهر و برادرهایم نمی‌دادم. یعنی آنها نمی گر فتند. 
پدروم ادرم می‌دانستند که من خلاف می کنم. 
نصیحت هم می کر دند که نکن. اما فایده‌ای نداشت. 
اگر دزدی نمی کردم که نمی‌توانستم لباسهای گران 
قیمت و کفشهای خارجی بخرم. همه عشق دزدی 
این بود که باآن پول باد آورده‌هر چه می خواستم 


می‌خریدم. لباسهای ما رک دار, کتانی‌های گرانقیمت 
و شیک غذاهای خوب و تفریح و خوشگذرانی, همه 
آن چیزهایی که اگر می‌خواستم صبر کنم تا به آنها 
برسم شاید هیچوقت آن روز نمی‌رسید. محال با 
پول دزدی هر وقت اراده می کردم هر چه می‌خواستم 
در دستم بود. البته دزدی به اين راحتی‌ها هم نبود. به 
هر حال خلاف بود و هر خلافی هم ترس و دلهره‌های 
خودش را دارد. اما تکرار می‌ شود دیگر حالت عادی 
پیدامی کند. اگر چه نگاههای مرد م فحش و نفرینهای 
آنها هميشه هست. تعقیب و گریزهایی که ادم را یاد 
کارتن تام وجری می‌اندازد و بد تر از همه ترس گیر 
افتادن و رد مال و حبس و سوء سابقه» اما هیچکدام از 
اینها تا وقتی از خدا نترسی تو را نمی‌ترساند. 

به هر حال بر گردیم سر ماجرای سال ۸۳ آن روز 
باز برای سرقت موتور رفته بودیم نزدیک استادیوم. 
ما معمولاً موتورهای دزدی را خیلی نگه نمی‌داشتیم. 
چون ممکن بود لسوبرویم. آن روزهم برای دزدیدن 
موتور رفته بودیم که گیر افتادیم. خیلی راحت و ساده 
هم گیر افتادیم. معمولا موتورهای ایرانی. سوبیچ‌شان 
به هم می‌خورد. آن روز من در حال ور رفتن باایک 
موتور برای روشن کردنش بودم که صاحب موتور سر 
رسید و در جابه پلیس ۱۱۰ زنگ زد و مأمورها آمدند 
و خیلی شیرین ما را گرفتند و دوباره بردند کانون. 

این بار یک ماه کانون بودم چون پدرم برایم وثيقه 
گذاشت و ازادم کرد تاحداقل از درس و مدرسه نیفتم 
امامدرسه دیگر قبولم نکرد و به این تر تیب مجبور 

بعداز ت رک تحصیل دیگر تمام وقتم رابا بچه‌ها 
می‌گذراندم. در واقع وقتم را تلف می کردم! یا دزدی 
بودیم یا خرید یا خوشگذرانی.البته این رابگویم که به 
هیچوجه به ناموس مردم کاری نداشتیم. سه - چهار 
تارفیق بودیم و باهم حال می کردیم. تاوقتی پول در 
جیبمان بود کاری به کار هیچکس نداشتیم اما وقتی 
پولها تمام می‌شد می‌رفتیم دنبال کار جدید. از پانزده 
سالگی تاامروز که ۱۹ سال دارم هفت هشت مورد 
سابقه زندان دارم که سه -چهار مورد آن مر بوط به 
کیف قاپی می‌شود. دیگر زن‌دان رفتن برایم عادی 
شده بود. یک جورایی مثل خانه خودم. وقتی زندان 
را می‌پذیری, تلخی و ناراحتی‌اش کمتر می‌شود. اما 
تلخ‌تر از زندان لحظه گیر افتادن است. آن لحظه به 
مراتب بدتر از زندان است.یادم هست یک بار گوشی 
تلفن همراه یک بنده خدایی را زدیم. طرف داشست 
با تلفن صحبت می کرد که گوشی‌اش رااز دستش 


در پرانتز 

( کلام نغزی رااز سالها قبل به یاد دارم که آموزش 
در کود کی درست مثل کندن نقش روی سنگ است 
که تا آخر عمر به یاد خواهد ماند چرا که لوح سفید و 
پاک کودک آماد گی پذ یرش هر مطلب نوو تازه را 
دارد.حال این مطلب نو تازه‌می تواند مثبت یامنفی 
باشد!متاسفانه این مددجوی ما به جای خوبی‌ها به 
آنچه نبااید روی آورد.اودر صحبتهای خود به نامطلوب 


کشیدم اما او خیلی فرزتر از ما بود چرا که قبل از آنکه 
موتوراز زمین کنده شود. از پشت موتوررا گرفت و 
ما تعادلمان را از دست دادیم و چون محل هم خیلی 
شلوغ بود. مردم ریختند سرمان و قبل از آنکه بفهمیم 
چه شده, کت بسته تحویل مأمورها شدیم. 

خیلی دلم می‌خواست در این سرقتهایی که داشتیم 
یک پول درست و حسابی گیرمان می امد وبرای 
هميشه با دزدی خداحافظی می کردیم. اما هیچوقت 
یک همچین سرمایه‌ای دستمان نیامد. بیشترین پولی 
که در سرقت بردیم فکر کنم هشتصد. نهصد هزار 
تومان بود که بین خودمان تقسیم کردیم و از انجا که 
پول حرام بر کت ندارد. هیچ وقت این طور نشد که ما 
پول پس‌انداز کنیم. اصلاً این پول نمی‌ماند تا بخواهد 
پس‌انداز شود. به همان راحتی که به دست می | مد به 
همان راحتی هم از دست می‌رفت و فقط حسرت آن 
می‌ماند. به هر حال ما همین طور به دله دزدی‌هایمان 
ادامه دادیم تادو سال قبل یعنی سال ۸ که نمی‌دانم 
چرایکهو به سرمان زد یک کار سنگین بزنیم. دنیای 
خلافکاره ادنیای عجیبی است. از کارهای کوچک 
شروع می‌ش ود امایک روز همان کارهای کوچک 
برایشان کسر شأن می‌شود. دوست دارند کار بزرگ 
انجام بدهند تابز رگ شوند. ما هم می‌خواستیم بز رگ 
شویم امابز رگ شدن ما مثل بز رگ شدن باد کنک 
بود. زود تر کید 

ماجرااز آنجا شروع شد که یکی از بچه‌ها پيشنهاد 
کرد به جای کیف قاپی. یک طلافروشی را پاک کنیم. 
پر تاد وا ارف بقیه هم قول تب دعب با نات 
خالی که نمیسود طلافروشی خالیکرد. پس یکی از 
بخ هاما مور شداز همین اطراف با له ره 
طرف رفت و یک کلت کمری با یک خشاب خرید. 
نمی‌دانم ۲۷۰ هزار تومان یا ۱۷۰ هزار تومان. من 
هم یک قمه درست وحسابی داشتم.ابزارمان که 
جور شد رفتیم دنبال سوژه. یکی از بچه‌ها آدرس 
یک طلافروشی را در محلات پایین شهر داد. مغازه 
سیستم آمنیتی درست و حسابی نداشت. نه از حفاظ 
جلوی ویترین خبری بود ونه از سیستم حفاظتی. 
پیشتر مثل سوپر ما ر کت بود. طرف طلاهاراچیده بود 
پشت شیشه مغازه در یک خیابان خلوت بود. خیابانی 
که اگر چه مثل مر کز خرید محل به حساب می آمد 
اما عملاً صبحها خیلی خل وت و کم رفت و آمد بود. 
صاحب مغازه هم معمولاً تنها بود و همه اینها محاسنی 
بود که به ما می‌گفت در کارمان موفق می‌شویم. یکی 
-دوروز محل رازیر نظر گرفتیم و بعد هم نقشه 


یودن شرایط زند گی‌اش اشاره کرد در حالی که شش 7 
خواهروبرادردیگر اوهم درهمان‌محیط زند گی کرده 
هیچکدام مانند او برای خود مسأله درست نکردند .در 
مورد وضعیت مالی هم که باز همه آنها در یک شرایط 
مساوی وبرابر قرار داشتند اما ترجیح دادند به‌اند ک 
خود قانع باشند تافرصت خوب زند گي کردن رااز 
دست ندهند. خوب زند گی کر دن حتما به معنای در 
رفاهو آسایش‌بودن‌نیست.اینکه احساس خوب داشته 
باشی یعنی خوب زند گی می کنی. حتی | گر لباسهایت 


۹۰ مر‎ ٩ 


سرقت را کشیدیم وروز موعود چهار نفری سوار بر 
دوموتور ترک سوار به محل مورد نظر تاختیم. همه 
چیز مطابق بر نامه بود. محل خلوت. صاحب مغازه 
تنها وما هم آماده. هر چهار تفر فقط ماسک معمولی 
که دهان و بینی رامی‌پوش‌اند به صورت داشتیم. به 
مغازه که رسیدیم تر ک‌نشین‌ها پیاده شدند. یکی از 
آنها با یک گلوله به شیشه شلیک کرد. شیشه سوراخ 
شد یکی دیگر از بچه‌ها با سنگ ترازو شیشه را پایین 
آورد و در کمتر از ده ثانیه هر چه طلا در ویترین بود 
راجمع کرد وداخل کیسه ریخت. فر دی که اسلحه 
در دست داشت برای ابجاد رعب و وحشت و اینکه 
کسی جلو نیاید چند تیر هوایی و یکی دو تیر به در و 
دیوار شلیک کرد. من هم که قمه دستم بود. صاحب 
مغازه که شو که شده بود تنها کاری که کرد این بود 
که آژیر خطر رابه صدادر بیاوردابه هر حال همه 
چیز در عرض بیست ثانیه تمام شد و بچه‌ها پرید ند 
ترک موتورها و گازشو گرفتیم و رفتیم. 

همان روز فهمیدیم حدود یک کیل و و نیم طلا 
آورده‌ایم. همگی خوشحال بودیم. دیگر نانمان در 
روغن بود! اما فروختن آن همه طلا بدون فا کتور کار 
هر کسی نیست.به هر که می گفتیم در جاشک می کر د. 
برای‌همین گفتیم کم کم طلاها را آب کنیم. هر روز 
یک زنجیر یا یک النگو رامی‌فروختيم. آنقدر هم عذر و 
بهانه می آوردیم تاخریدار راراضی می کر دیم. سه روز 
از ماجرای سر قت طلافر وشی می گذشت و ما هنوز 
مست از سر قتی که کر ده بودیم. سر حال دور هم خانه 
یکی از بچه‌ها نشسته بودیم و ترانه گوش می‌دادیم 
و قلیان می کشیدیم که ناگهان ضربه محکمی به در 
اتاق خورد ودر چهار طاق باز شد و از در ودیوارو 
پنجره مأمور ريخت داخل! درست به همان سرعتی 
که ما طلافروشی رازدیم به همان سرعت هم دستگیر 
شدیم. آنقدر سریع که حتی فرصت فکر کردن هم 
پی‌دانکردیم. تنهاچیزی که من آن لحظه به ان فکر 
کردم سالهایی بود که باید در زندان می‌ماندم!از انجا 
یکسره‌مارابه اداره آ گاهی بردند. ده-پانزده‌روز آنجا 
بودیم. صاحب طلافروشی هم آمد وماراشناسایی 
کرد. طلاها که روز دستگیریمان ضبط شده بود را 
تحویل‌اش دادند اما خب حدود سیصد - چهارصد 
گرم آن کسر بود. یعنی همان مقداری که مادر عرض 
آن سه روز فروخته بودیم. صاحب مغازه‌هم مال اش 
رامی‌خواهد که خب مانداریم بدهیم. پس. از رضایت 
هم خبری نیست. 


بقیه در صفحه ۶۴ 


مارک‌دار نباشند و 
کفشات پاپوشی معمولی باشد. او 
فرصت خوب زند گی کردن رااز خود گرفت و 
روح و دست خود را به بردن مال دیگری عادت داد 
و امروز باید حسرت آزادی راداشته باشد. 
در خلافکار شدن‌اونه محیط, نه فقر خانواده, نه 

دوستان‌ونه هیچ عامل دیگری آنقدر موثرنبودونیست 
که خودشبازهم| گر خودش نخواهد مطمتنااین 
آخرین حبس و جر مش نخواهد بود.) 


۳۳ 9 


صو ت 


ات بتر بن انسان کسی است که در حق همه زیکی کند 


1 
4 
7 


چطوردرهای خوشبختی به 
روی از می‌شود 


وقتی دانشگاه قبول شدم.آن هم رشته پزشکی. 
کسی باور نمی کرد... مادرم شال و کلاه کرد و رفت 
دست بوس امام رضا... پدرم می گفت حتماً کلکی 
توی کارت است... دوستانم عکس‌العمل‌های متفاوتی 
نشان دادند. اما خودم احساس غرور می کر دم... 
احساس امید... اینکه می‌شود همه چیز را تغییر داد... 
اولین بار این جمله را جمشید. رفیق گرمابه و گلستان 
دوران دبستان و راهنمایی‌ام بهم گفت... درست وقتی 
که من تا گردن در یک منجلاب گیر کرده بودم و 
امیدی به آینده‌ام نبود... بیست ساله بودم و چند ماه 
از پای ان خدمت سر بازی‌ام می گذشت و به خاطر 
جرمی که مرتکب شده بودم ۲ سال حبس برایم بریده 
بودند!! 

توی فامیل هیچ کس سابقه کیفری نداشت. پدرم 
یک عمر سعی کرده بود با در امد مغازه کوچکش 
زند گی را برای ما آسان کند امادر میان هفت 
فرزندش من یکی ناخلف شده بودم... 

مادرم شب و روز اشک می‌ریخت که چرامن مايه 
آبروریزی خانواده شد هام و نفرین می کرد کسانی را 
که مرا به این روز انداختند... 


۲۴ 


گار د سے 


کیانا نصرت‌زاده 


سس > 


سر پرشوری داشتم. دلم می‌خواست راه صد ساله 
هر طرق و شیوه‌ای که می‌شد... اما در اولین قدم‌هایم 
به سنگ خوردم و چشم که باز کردم دیدم پشت 
میله‌های زندان هستم... 

زن دان برای آدمی مثل من ته خط بود. حس 
می کردم آینده‌ام نابود شده و دیگر تا آخر عمر باید 

مطمئن بودم دایی جوادم دیگر دخترش را به 
من نمی‌دهد. توی محل روی سر بلند کردن نخواهم 
داشت و 

مادرم هر وقت به دیدنم می آمد اشک می‌ریخت 
و آهو ناله می کرد. پدرم حاضر نشد حتی یک بار بیاید 
زندان به دیدنم... 

دراین میان جمشید یک بار به دیدنم آمد... 
سلل‌ها بود که ندیده بودمش. از دوران دبیرستان 
مسیر زند گی‌مان عوض شد.او رفت به یک مدرسه 
دورتر که معلم‌های بهتری داشت و من ماندم و 
دوستان جدیدی که پیدا کردم و از قضا خیلی هم 
فرار می کردیم وبه سینما می‌رفتیم و زند گی رابا 
بود وبرای خودش آدم حسابی بود... وقتی دیدمش 
شرمنده شدم, ولی او با بر خورد خیلی خوب بهم اميد 
داد که می‌شود همه چیز را عوض کردا! اولش فکر 
کردم می خواهد مرادلداری بدهد.... اما دیدم با یک 
برنامه کاملا واضح و مشخص به سراغم آمده. بهم 
گفت از فرصت زندان استفاده کن و خودت رابرای 
کنکور آماده کن... دانشگاه و تحصیل تنها راهی بود 
که می‌توانستم با آن مسیر زند گی‌ام را عوض کنم... 

به حرف‌هایش خیلی فکر کردم. دفعه بعد به 
درخواست من مادرم با کلی کتاب و جزوه به دیدنم 
آمد... من هم شروع کردم به خواندن... اوایل درس 


ارو ۳۶۸۵ 


خواندن کار سختی بود ولی یواش یواش بهش عادت 
کر دم... 
زندان که آزاد شدم» دوباره درس خواندم... از صبح 
می‌رفتم کتابخانه تاشب... پدرم غر می‌زد که باز با 
رفیق‌های تابابم دارم وقت می گذرانم ولی مادرم امید 
داشت که این دفعه دانشگاه قبول شوم... 

شب و روز درس می‌خواندم. می‌خواستم خاطره 
تلخ زندان راهم از ذهن خودم و هم از ذهن اطرافیان 
پاک کنم. برای همین فکر و ذ کرم رابه طرف درس 
کردم... کنکور که دادم مطمئن بودم امتحانم راخوب 
داده‌ام ولی اصلاً فکر نمی کردم یک رتبه سه رقمی 
داشته باشم... 

وقتی کارنامه‌ها آمد آنقدر به وجد آمدم که 
سریع رفتم پیش جمشید... کارنامه را که دید دستی 
به پشتم زد و گفت: ۱ 

-رفیق زدی تو خال. دیگه باید بهت بگم. اقای 
دکترا! 

شو که شدم. انتظارم قبول شدن در یک رشته در 
مقطع لیسانس یا فوق‌دیپلم بود... 

هیچ وقت بلندپروازی نداشتم و به پزشکی فکر 
نمی کردم ولی حالا در دستانم بود... جمشید برایم 
نتیجه آمد و اسم من مقابل یک رشته پزشکی در یک 
شهرستان نزدیک در امد داشتم از خوشحالی غش 
می‌کردم. به مادرم که گفتم, زد زیر گریه... پدرم تا 
چند روز مرا باور نداشت همان طور که خودم هم 
تمیتوانستم باورش تم 

اما زند گی به همین ساد گی تغییر کرد... دانشگاه 
مصادف شد با ورود دوستان جدید در زند گیام... 
قدر دانشگاه را من خیلی بیشتر از هم کلاسی‌هایم 
می‌دانستم... سخت درس می‌خواندم ووقتی برای 
استادانم تعریف می کردم که ینک زمانی در زندان 
بودم. تعجب می کر دند. 

سازمان امور زندان‌ها مدام مرا دعوت می کرد 
تابرای زندانی‌ها سخنرانی کنم. از تجر به خودم 
بگویم و تشویقشان کنم که تغییر رویه بدهند... شاید 
حرف‌هایم و نصایحم خیلی به درد همه نخورد چون 
باد یک شر یخواهد یر گند با شک د رهاش راید 
روی او باز کند.. 

از دانشگاه‌فارغ التحصیل که شدم به‌ مناطق محر وم 
ازدواج کردم وحالا فرزند ما در راه است... من یک 
پزشک متعهد هستم و دیگر هیچ آثاری از گذشته‌ام 
در زند گی من نیست جز تجربهاش و درس‌های 
بزرگی که از آن گرفتم... 

امیدوارم داستان زند گی من کمک کند که 
بعضی‌ها از جا پلند شوند و برای تغییر زند گی و تغییر 
خودشان همت کنند. تغییر هميشه با درس خواندن 
باید تقویت شود تا درهای خوشبختی به روی ما باز 
شود... mH‏ 


پرسش ویژه,پاسخ‌ویژه 


جناب آقای م.ج از خراسان مشکل خود را چنین 
مطرح کرده‌اند. 

مردی هستم فوق‌دیپلم و بازنشسته و خانمم 
دیبلمه خانه‌دار. وضعیت زندگی ما در حد متوسط 
است. دارای سه فرزند هستیم. دو فرزند بزرگمان 
مشکلی ندارند ولی با فرزند سوممان خیلی دچار 
مشکل هستیم در صورتی که قبل از ۱۸ سالگی 
باهمدیگر خیلی رفیق بودیم. واقعاً نمی‌دانیم چه 
کاری انجام دهیم که آرامش به خانه ما باز گردد. 
بگذارید از کودکی پسر ۲۳ مساله‌ام شسروغ کنم. 
پسرم از همان کود کی روحیه‌ای پرخاشگرانه و شر 
داشت به طوری که | کثر همسن و سالهایش به او 
اعتراض داشتند. اکثر دبیران مدرسه و راهنمایی و 
دبیرستان به خاطر بی‌انضباطی و شلوغی از او شکایت 
داشتند تااینکه دیپلم خود را گرفت و بعد از آن 
وارد دانشگاه آزاد شد و ترم اول مشروط شد و از 
دانشگاه بیرون آمد. چند بار مواد مخدر و قرص 
ترامادول در جیبش پیدا کردیم. متأسفانه دوستان 
نابابی پیدا کرد و هر چقدر با زبان خوش با نصیحت 
و... گفتیم این دوستانی که انتخاب کردی زند گیت 


۹ ۲ 0 9 
سر فار زاف فر زات اس 

۱ جناب آقای م.ج از خراسان 
زمانی که داستان زند گی غم‌انگیز پسرتان 

و همچنین ارتباط شما و مادرش با او را مشاهده 
عدیده‌ای مواجه هستید. البته این که بتوانیم تصمیم 
شایسته‌ای درباره او اتخاذ کنیم اکنون با توجه به 
سن و سال او کاری بس مشکل است. اما در هر حال 
من معتقدم که بهترین و عملی‌ترین راه برای ایشان 
با توجه به پرخاشگری و ميزان خشونتی که در او 
به صورت کنترل نشده وجود دارد همانا بستری 


تن در اه روانی است که خودتان هم به 
عنوان یکی از راه کارها از ان نام برده‌اید. در واقع 
مراحل درمان او به صورت چند بخشی باید صورت 
گیرد. در درجه اول آنچه که مهم است سم‌زدایی 
جسمانی از اوست یعنی اینکه هر انچه اثاری از 


مواد مخدر و مصرف آن در آن وجود دارد. باید 
به کمک تغییر آب بدن و تزریق خون تازه به او 
که اصطلاحاً به او دوپینگ خون می گویند. از میان 
برود. پس از ان که این مرحله انجام شد بايد وارد 
بخش سم زدایی ذهنی بشویم. در ذهن او نوعی تنفر 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام می شو با توس بمب 


# یک روز پس از ورود عمدی‌و 
ناکهانی به اتاقش در حین‌استفاده از یک 
است متوجه اعتیاد خط رناکش شدم 


را به باد می‌دهند اصلاً گوشش بدهکار نبود. 
تااینک ه اعتیاد پیدا کرد و از من تقاضای 

کمک کرد تا اعتیادش رات رک کند. کمک 

کردم و سرمایه خوبی از خود گذاشتم و 

مغازه خوبی برایش مهیا کردم که کاش 

نمی کردم چون پاتوق رفقای بد شد تا 

جایی که من مجبور می‌شدم اجاره مغازه را 
نیزاز خودم پرداخت کنم. یک روز پس از ورود 
عمدی و ناگهانی به اتاقش در حین استفاده از یک 
دستگاهی که بعد ا متوجه شدم پایپ است متوجه 
اعتیاد خطرناکش شدم فردای آن روز آمدند و 
پسرم رادست بسته بردند و مدت ۱۵ روز در 
کمپ نگه داشتند تا پاک شد و اخلاق و رفتارش 
خوب شد باز پس از چند روز مجدداً اخلاقش 
برگشت ودوباره بد اخلاقی و شکستن و سرو صدا 
و درگیری شروع شد. در حال حاضر نیز که این 
نامه را می‌نویسم در خانه نمایش خودزنی از خودش 
در آورده پس از گروه(ان‌ای) راهنمایی گرفتیم 


و خشم بسیار شدید وجود دارد که برای خودش 
این تصمیم را گرفته که بااضربه زدن به خودش 
درواقع به شما ضربه بزند و این تئوری با توجه به 
حساسیت‌های شما تا حدودی هم درست است. این 
خشم شدید و پرخاشگری باید به کمک داروهایی 
که در آسایشگاه تجویز می‌شود از بین برود. در ابتدا 
نوعی بی حسی ذهنی در او ایجاد شود تا بتوان با به 
ترا را 
با زیبایی‌های زندگی و عاطفه پر کرد. در اینجاست 
که نقش شماو مادرش اهمیت فراوانی پیدا می کند 
را کاو ماک رک را خو د بود رای 
ذهنی تخلیه شده می‌باشد و آماد گی این رادارد که 
نوعی احساسات تازه به او تزریق شود. در طی دوران 
درمان یاد آوری گذشته به هیچ وجه نباید صورت 
گیرد. جرا که چنین گذشته‌ای اگر فراموش شود 
به مراتب بهتر خواهد بود. فراموش نکنید مراحل 
درمان باید به نوبت و با نظم و ترتیب انجام شود و 
یکی بدون دیگری نمی‌تواند معناو مفهومی داشته 
باشد. تازه پس از پایان دوران آسایشگاه است که 
می‌توانید به عنوان یک مرحله اضافه روی دوره‌های 
(ان.ای) حساب کنید. من روی این دوره‌ها به عنوان 
یک درمان کننده قطعی حساب نمی کنم و تاحالا هم 
چنین نتیجه‌ای از ان ندیده‌ام. اما می‌تواند به عنوان 


همگی معتقد هستند بهتر است به هیچ وجه او را به 
خانه راه نداده و رهایش کنید و امتیازاتی که داشته 
از او سلب کنید تا آوارگی: گرسنگی؛ سر خورد گی 
خماری و... بکشد تا به عجزش برسد در آن صورت 
خودش برای بهبودی اقدام جدی بکند. راهنماها در 
حال حاضر معتقد ند این تر ک کردن‌های موقت و 
لغزشهای پی در پی فقط به خاطر به دست آوردن 
مجدد امتیازات و امکاناتی است که از دست داده 
است. لطفاً راهنمایی ام کنید؟ 


یک روند همراه مورد استفاده قرار گیرد. من فکر 
می کنم که اگر به دقت مراحل درمانی را انجام داده 
و از زمان کافی هم برای آن استفاده کنید و به هیچ 
وجه هم عجله و شتاب به خرج ندهید. سرانجام 
موفق می شوید. فراموش نکنید که روح و جسم او 
هم از چنین رفتاری که پس از سن بلوغ در حدود 
۸ سالی است که ادامه پیدا کرده است خسته است 
و تنها به دنبال راه مفری است که طی آن خود را 
در مقابل شما و یا جامعه کوچک نکند. علاقه‌مندی 
او به موسیقی از نظر من یک خبر بسیار خوش است 
که می‌توان حتی در هنگام انجام مراحل درمانی از 
آن برای ایجاد آرامش استفاده کرد. فراموش نکنید 
که بر خی اوقات آنگاه که زبان از سخن باز می‌ایستد. 
موسیقی جانشین می‌شود. تأثیر درمانی موسیقی 
بدون گفت و گو است. 

در پایان من هم روی این نظریه اعتقاد دارم 
که وقتی که روندی بسیار سخت شود و کاملاً 
آزاردهنده باشد دیگر چاره‌ای ندارد به جز اینکه 
بهتر شود. چرا که بالاتر از سیاهی دیگر رنگی نیست 
و او خود رابه اوج سیاهی رسانده است. و از حالا 
به بعد نوبت بهتر شدن اوست که با یک استراتژی 
درمانی و موثر با کمک روانپزشکان در آسایشگاه. 


دددخت کسی است که نمی تو اند نار استی خود رادرست کند 


ارد زر کت 


کورش کاشانی 


خانم اعظم با چارقد سفید گلدارش توایوان 
نشسته بود و داشت با مادر سبزی پاک می کرد وقتی 
از سر کار بر گشتم خانه از دیدن خانم اعظم تعجب 
کردم!از تبریز آمده‌بود. بی خبر.آن هم فصل پاییز 
که‌خانم.همیشه کلی کار داشت وجز تابستان‌ها هیچ 
وقت به تهران نمی آامد.. ان موقع‌هاهواپیما و قطار 
هم خیلی متداول نبود. با ان ماشین‌های قدیمی راه 
نگاهی به من انداخت وسری چر خاند و فوت کرد و 
زیرلب برایم دعاخوان د. خودم راانداختم تو بغلش» 
بوی یاس می داد ومهربانی...دوران بچگی‌ام رابااو 
گذرانده‌بودم. خاله ماد رم بود وجای خالی ماد ربز ر گم 
راهمیشه برای من پر کر ده‌بود... وقتی مادرم بعد از 
زایمان وتولد خواهرم ناخوش شد.مرافرستادند تبریز 
پیش خانم اعظم. ٩سال‌داشتم...‏ چند ماهی همانجا 
مدرسه رفتم تامادر حالش بهتر شد و خانم اعظم مرا با 
خودش آورد تهران... در حقم مادری کر ده بود. وقتی 
هم که سربازی رفتم. آش پشت پایم را پخت وبادعا 
وقر آن او راهی شدم... 

حالا بعد از این همه سال هنوز برایم پیرزن دلنشین 
و خوبی بود... 

چند ماهی‌بود که‌در شهرداری تهران استخدام 


اولین بار مادرم او رادیده و پسندیده‌بود... در یکی 
از همین مراسم‌های دعا.. وقتی بر گشت خانه باشور 
غریبی به من گفت: 

یک دختر رادیدم وبرایت پسندیدم. همه چیز 
تمام است. پرس و جوهایم را کرده‌ام.از یک خانواده 
معتبر است... 

برق‌نگاه‌مادرم به دلم نور انداخت وبه خودم گفتم. 
حتماً با همین دختر ازدواج می‌کنم... 

کمتر مادرم را اینقدر خوشحال می‌دیدم... 

روزه ای بعد مادر مدام در گیر پرس وجو وقرار 
خواستگاری بود.. بالاخره آخر هفته کت و شلوار 
پوشیدم و رفتم خواستگاری... 

پرستو دختر خوبی به نظر می‌رسید. پدر و مادرش 
هم از فرهنگی‌های بازنشسته بودند. یک دایی بد خلق 
داشت که | قای د کتر صدایش می کر دند وعموهایی 
که هیچ اظهار نظری نمی کردند... 

قرار شد چند جلسهای ماباهم صحبت کنیم و 
نتیجه صحبت‌هایم ان را به بزر گتر ها اعلام کنیم. در 
همان جلسه اول پرستوبه من گفت که قبلاً یک نامزد 
داشته که به دلایلی نامز دی به هم خورده‌واین موضوع 
راقبل از هر چیز باید من بدانم... 

به نظرم مسئله مهمی نمی آم د وتر جیح دادم 


۶ ۲ محر کے 


شده بودم و آن موقع ها کارمند دولت شدن برو برویی 
داشت.مخصوصاً که من دیپلم هم داشتم واز کارمندان 

همین که‌پای حوض داشتم دست وصورت 
می‌شستم.صدای‌مادر توایوان پیچید که تودیگه بز رگ 
شده‌ای نباید که اینجا دست و صورت بشوری! 

-بگو ماشاءاله... بچه‌ام چشم نخورد.... 

به‌اين قر بان صد قه‌ها عادت داشتم اما نمی‌دانستم 
پشت این حرف‌ها قضیه مهم تری وجود دارد... 
چینی کر د... از سختی راه گفت. از پا دردش و از ورم 
انگشتانش و... دست آخر گفت: 

-اگر لازم نبود به این سفر نمی آمدم. مادرت که 
خبرم کرد گفتم تعجیل کنم که امر خیر را نباید پشت 
گوش انداخت. 

با تعجب پر سیدم: 

خواهرهایم شوهر کرده‌بودند ورفته بودند دیگر 
دختر مجردی‌هم توی فامیل نداشتیم که خانم اعظم 


دراین باره با کسی صحبت نکنم و حتی به مادرم هم 
نگویم...جلسات بعد ازهر دری حرف زدیم ومن روز به 
روز به او بیشتر علاقمند شدم که به مادرم گفتم: 

_پرستو همان دختر رویاهای من است! 

دروغ نگفته بودم. احساس عاشقی می کردم. 
نمی‌دانم چه چیزی بیش از همه به دل من نشسته 
بود. 

صداقت کلامش,زیبایی ظاهری‌اش ویارضایت 
مادرم؟ 

بعد از چند هفته مراسم بله برون و نامزدی بر گزار 
شد و چند روز بعد هم به عقد هم در آمدیم. 

همه چیز بی درد سر وسریع انجام می‌شد.اماپرستو 
ازهمان اول شرط وشروط هایی گذاشت.مثلاً اینکه 

من‌هم قبول کردم قرارشد یک سال بعد از عقدمان 
با هم عروسی کنیم. باید درس پرستو تمام می‌شد... 

یکی دو ماه‌از عقدمان می گذشت که یکبار پر ستو 
ماجرای نامزدی قبلی اش رابرای مادرم تعریف کرده 
بود و مادر آشفته ونگران آمد سراغم و از من گله کرد 
که چرا این موضوع راقبلاً به او نگفته بودم ؟!! 

مادر خیلی بر آشفته بود. عصبی به نظر می‌رسید. 


ارو ۳۶۸۵ 


به خاطر عروسی او بخواهد این رنج سفر را بکشد... 
خانم اعظم ابرویی بالاانداخت و گفت: 

-خب دیگه می خواهیم پسر رشیدمان رازن 
بدهیم... 

تازه فهمیدم ماجرااز چه قراراست... مادر مدت‌ها 
بود که اسم ايند ختر و آن‌دختر راتوی گوشم می خواند 
و من توجه نمی کردم. دست آخر مادر گفت: 

-دیدم حرف من به گوشت نمی‌ره.از خانم اعظم 
خواستم‌بیاید وحرف دلت رابه‌اوبزنی.هر دوتاروبرویم 
نشسته بودند وسوال جوابم می کر دند. می‌خواستند 
ببینند دختری, کسی مد نظرم هست یا نه؟! 

تم 

-نه... ولی نمی‌خواهم به این زودی ها زن بگیرم. 

خانم. اخمی کرد و گفت: 

_چه حرف ا!امعصیت دارد پسر جوانی مثل تو 

بعد اسم دخترهای فامیل ودورو آشتاراردیف 
کرده ودست آخر گفتند: 

_خب کدامشان؟! 


در حالی که به نظر من این مسئله خیلی هم مهم نبود. 

امامادر می‌خواست ته و توی‌این قضیه راد ر بیاورد. 
بهش گفتم حالا دیگه پر ستو همسر شرعی و قانونی 
من گوش نداد. باهزار ترفند آدرس ونشانی نامزد 
سابق پر ستو راپیدا کرد و رفت سراغش و بعد از کلی 
تحقیق و پلیس‌بازی فهمیده بود این پرستو نبوده که 
ازاين ازدواج منصر ف شده بلکه پسره پشیمان شده و 
نامزدی رابه هم زده... 

مادر می‌گفت. نامزد سابق پرستو پسر بسیار 
معقولی بوده و از پرستو چیزی دیده که دلش رازده‌و 
نامزدی رابه‌هم زده... 

بایداعتراف کنم که‌این حرف‌ها مراهم دل‌چر کین 
کرد. رفتم سراغ پر ستو ومدام راجع به نامزد سابقش 
سوال کردم. دلش نمی‌خواست جواب‌های صریح و 
واضح بد هد ولی من جواب روشن می‌خواستم و این دو 
پهلو حرف زدن‌های او مرا بیشتر دلوایس می کرد... 
کار به جر وبحث و دعواهم کشید و دست آخر پرستو 
گفت: 

-تودوران نامزدی‌مان. یک خواستگار دیگر پیدا 
کردم.بچگی کردم وبه آن خواستگار نگفتم نامزد 


-هر کس را که شما انتخاب کنید. 

برقی‌توی چشم مادرم وخانم اعظم افتادو 
صورت‌هایشان بشاش شد و بالاخره مادر گفت: 
ملیحه رابرایت پسند کرده‌ام... دختر حاجی 


وقفی... 
حاجی رایادم می | مد ولی هیچ وقت دخترش را 
ندیده بودم. گفتم: 


هر دو خندیدند و بحث‌همان جا خاتمه پیدا کرد و 
آخر هفته مادر کتم را اتو کرد و گفت: 

-نقل خریده‌ام آمشب می‌رویم خواستگاری... 

آقاجان هم هیچ اظهار نظری نمی کرد... رفتیم 
خواستگاری..ملیحه بر ای چند دقیقه آمد توی‌مجلس 
ورفت و من سر از گل‌های قالی بر نداشتم... 

وقتی ر سیدیم خانه همه خوشحال بودند. حاجی 
وقفی‌تلویحا جواب مثبت راداده‌بود.پدر تقویم را 
اورد و تاریخ عقد رامشخص کرد. مادر چنان به بهو 
چه چه‌می کرد ان‌گار بهترین دختر دنیارادارد برایم 
می‌گیرد...خانم اعظم که چشم هایش خیس بود و 
مدام می گفت: 

_خداراشکر که زنده‌ام وعروسی ات رامی‌بینم... 

این وسط خجالت می کشیدم بگویم من اصلاً این 
دخترراندی ده‌ام وچطور می‌توانم بادختری که اصلا 
تمی‌شناسمش عروسی کنم.. 

وقتی رفتم سر کار برای مهدی همکار ودوستم درد 


از نامزد خودم بود. خب نامزدی را به هم می‌زنم اگر نه 
که باهمان نامز دم عروسی می کنم... ثر وت وامکانات 
آن پسر مراوسوسه کردولی از قضانامزدم فهمید وقبل 
از اینکه من تصمیم بگیرم او نامزدی را به هم زد... 
اف 
-حالا چی؟اگر یکی پولدار تر از من پیدا شود بامن 


دلوف ارا اراش ر کردم یهد فک مایمن 
راروی‌هم گذاشتیم و آخر سر تصمیم گرفتیم 
برویم دم در خیاط خانه‌ای که ملیحه می رود 
بیرون و او راببینیم... 

روز بارانی بود... من و مهدی 
بالاخره‌با آن نشانی‌هایی که 
دادن د دختری از خیاط 
خانه بی رون آمد ومن 
یک‌نظرنگاهش کردم 
واز قضا چشم تو چشم هم 
انداختیم هر دو خجالت زده 
مهدی به بهانه سیگار خریدن 
رفت ته کوچه ومن وملیحه به 
ان‌دازه‌یک کوچه کوتاه‌باهم حرف زدیم وبعد 
هم خداحافظی کردیم... 

هفته بعد عقد شدیم و ماه بعد هم عروسی... 

نزدیک به پنجاه سال از آن روزها می گذرد... وقتی 
برای بچه‌ها و نوه‌هایم تعریف می کنم که من زنم را 
اینجوری انتخاب کردم و به اندازه‌یک کوچه کوتاه‌قبل 
از ازدواجمان باهم حرف زدیم و آشنایی پیدا کردیم. 
خنده‌شان می گیرد... شاید برای بچه‌های این دوره 


هم همان کار رامی کنی؟ 

پرستوعصبانی شد و چند روزی جواب تلفن‌هایم 
رانداد... حس بدی پیدا کر ده بودم. 

به همه صداقت ودرستی اش شک کردم مخصوصا 
که از من حق طلاق هم گر فته بود. 

میانه‌مان سرد و سردتر شد. مادرم از پرستوبدش 
آ مده بود ولی همسر قانونی من بود و ته دلم نمی خواستم 

تااینکه پر ستو د رسش تمام شد و طبق قولی که داده 
بودیم مراسم عروسی رابر گزار کردیم. 
دلو دماغ یک عروسی مجلل رانداشتم.ولی 
پرستوزیر بار نمی رفت ومی‌خواست 
همان عر وسی را که بهش قول داده بودم 
هر چه جلوتر می رفتیم بیشتر از او 
دلزده‌می‌شدم به طوری که شب 
عروسی اصلاً داماد خوشحالی 
نبودم.از پافشاری‌هایش برای 
سرویس طلاولباس‌عروسی بد م 
آمده بود. 
زند گی مشتر کمان در میان‌ابری‌از 
بدبینی وبی‌مهری شروع شد... سر هر 
موضوع کوچکی باهم جر وبحث داشتیم... 
چند بار هم موضوع طلاق بینمان مطرح 
شد. پر ستو فکر می کرد من مرد بی‌مهری 
هستم و زیر همه قول و قرارهایمان زده‌ام. 


٩‏ م۹۰ 


زمانه خنده‌دار هم باشد ولی آن روزهامر دم ساده 
بودند و ساده می گر فتند و ساده زند گی می کر دند... 
ولی چیزی داشتند که حالا در پیچید گی‌های 
زند گی مدرن پیدانمی شود:صداقت بود وهمدلی و 
وفاداری... ۳ 


اجازه‌نمی‌دادم کار کند.رفت و آمدهایش را کنترل 
می کردم واین کارها او راعصبی می کر د... دست خودم 
نبود. انگار تخم تردید رادر قلب من کاشته بودند. 

تااینکه یک روز به طور ناگهانی به من گفت که‌یکی 
از دانشگاه‌های خارجی به او پذیرش و بورسیه داده‌اند 
تادر آنجا ادامه تحصیل دهد... 

شوکه شدم.اصلا به من نگفته بود که حتی چنین 
تقاضانامه‌ای را پر کر ده! 

بهش گفتم امکان ندارد اجازه بدهم به خار ج از 
کشور برود.. اصرار داشت من هم همراهش بروم؛ 
زندگی‌مان را نجا از نو شروع کنیم. حتی امکان ادامه 
تحصیل من همه بود. هر چند به ظاهر موقعیت خوبی 
به نظر می ر سید ولی حس می کردم پرستو نقشه‌های 
زیادی در سر دارد که من از آن خبر ندارم... تنهاجواب 
من «نه» بود... 

پدرپرستو خیلی سعی کرد نظر مراعوض کند ولی 
من زیربار نرفتم. فکر می کردم پایم راز کشور بیرون 
بگذارم دیگه زنم.زن من نیست... 

کدورتها بیشتر شد و پرستو این شانس رااز دست 
داد و کینه مرابه دل گرفت. دیگر احتیاج به بهانه نبود 
که باهم جر و بحث کنیم. حرف ساده روزانه هم بین 
مارد و بدل نمی‌شد... بعد از دو سال پرستو حاضر شد 
مهریه‌اش را ببخشد واز من طلاق بگیرد. من هم قبول 
کردم... امروز حکم طلاق صادر شد و به همین ساد گی 


این زند گی خاتمه پیدا کر دا!! 
۰ 


۳۷ 


وس 
رت هر 


ا سس آن کس کہ در میھمانی عصانی شودبی 


تس 


دب است 


#متل ادتالبایی 
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0 بحران درباجه طلاق! 

صحبت از بحران دریاچه ارومیه نیست. 
بحران دریاچه ارومیه که گر چه باوجود بارها 
هشدا ر کارشناسان زیست محیطی در طی سالها 
شکل گر فته است. بحمد لله قر ار است با تصویب یک 
بود جه ۰ ۸۰میلیون تومانی از سوی دولت. ظر ف چند 
ماه‌برطر ف شود برودپی کارش که دیگر مشکلی به 
شکل نمک اضافه و کمبود آب لازم در این دریاچه 
عزیز نداشته باشیم. 

سخن از موضوع طلاق ,این ابغض الحلال -است 
که روزنامه‌ای بر بالای گزارشش تیتر زده‌بود:«آمار 
طلاق در مرز بحران». دراین گزارش از سوی معاونت 
اجتماعی و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی‌سازمان 
بهزیستی کشور آمده بود که متأسفانه از هر ۶/۵ 
ازدواج به عمل آمده.یک موردش به طلاق می‌انجامد. 
دراین گزارش,اعتیاد خانمانسوزعامل رسمی‌و آشکار 
طلاق وروم به دیوار_ناتوانی جنسی, دلیل غیر 
رسمی‌و پشت پرده آن برشمرده شده است. 

پسته پیشنهادی :ر سید گی به معضل اجتماعی- 
خانواد گی طلاق لاکردار و بررسی و کارشناسی علل 
وعوامل پیداوپنهان آن‌البته که کار مانیست. به 
روال سهراب سپهری» کار مانیست شناسایی راز همه 
چیز!...تنها کاری که در این خصوص از ماساخته‌است» 
این است که طبق مرام و معرفت معمولی که داریم؛ 
در این صحنه نیز اقدام به تقدیم یک بسته پیشنهادی 
بکنیم. شاید در عین ناتوانی. کمک حال باشد: 

۱-علاج آماری:حالا که از هر ۶/۵ازدواج(یااگر 
گردش کنیم.ازهر ۶ ازدواج)؛ یک فقره اش منجر به 
طلاق می‌شود؛ خب عقل ادم حکم می کند که أن نفر 
ششمی از دواج نکند. همان پنج نفر که از دواج می کنند. 
کافی است. حالا نم که باز برای خودش یک نفر کامل 
است:بیچاره آن نیم نفری که در فرایند گرد کردن 
رقم ۵/نیست شد والانه معلوم نیست دارد چه 

۲-انتقال تجربه:زمینه‌ای‌فراهم شودتاآن 
یک موردی که طلاق می گی رد تجربیات نا کامی‌و 
ناموفقیتی خودش رارک وپوست کن ده دراختیار 
آن پنج مورد دیگر قرار دهد تامبانی و مبادی زند گی 
مشتر کشان بیش از پیش سفت ومحکم گر دد.طوری 
که به هر بادی‌نلرزند.انسان»بیدی نیست که به‌هر 
بادی بلرزد. اسنادش هم موجود است. خود نگارنده 
کسی رامی‌شناسد که تابه حال سه چهار بار ازد واج 


موفق کرده است. 
۳۸ رگلاعا تس 


اعتیاد. بارهااز ريشه کنده شده‌است؛اماظاهر این 
ريشه کنی‌ها کفاف نمی‌دهد. گویا دست‌هایی از بیر ون 
در کار است که باز زمین و زمینه رشد ریشه‌های 
خشخاش رافراهم می آورند. فلذا چون کار از محکم 
کاری عیب نمی کند.اين دفعه باید ریشه اعتیاد را از 
بخ وبلکه‌هم پایبن تر کند ودورانداخت.در 
این راستاء روی کمک‌های بلاعوض افغانستان هم 
می شود حساب باز کرد. حساب حساب است. کرزای 
رئيس جمهور! 

۴سجمع آوری‌منقل‌ها:می‌بخشید که‌دارم عصبانی 
می‌شوم؛امابه غیر از ریشه کنی مواد مخدربی پدر و 
مادر,باید اسباب و آلات اعتیاد راهم جمع کرد.لهذا 
بد نیست همینطور که داریم می‌رویم دیش‌های پشت 
بام افتاده را جمع کنیم؛ سر راه اگر منقلی هم دیدیم. 
اقدام به‌جمع آوری آن کنیم. گاهی بعضی کارها را 
می‌شود همزمان به موازات هم با موفقیت تمام انجام 
داد.هزینه اقدامات هم پایین می | ید. ادغام عملیات 
عليه دیش و منقل» یک ابتکار است. دیش جواب داد. 
قطعا منقل هم جواب می‌دهد. گیرم هم که نداد. خود 
افراد جواب خدا را بد هند. 


یکی سکه را بکشد پایین! 

این روزها در بازار طلا و سکه. عجب بشکن بشکنی 
راه‌افتاده‌است!...صدای ر کوردشکنی جهانی طلا 
گوش فلک راپر کر ده‌است.حالاسودش‌ودودش- 
جداگانه_به چشم چه کسانی می‌رود. خداعالم است. 
مابه سهم ناچیز خودمان, فقط یک سکه از مال دنیا 
داریم که همان را گذاشتیم توی فریز ببینیم چه زمانی 
برای فروشش بهتر است که نه سیخ بسوزد. نه کباب. 


کرده‌ای‌بررسد که بر اثر جو گر فتگی اول آشنایی( که 
شاعر فر موده‌است: اول آ شناییمون یادم میاد.یادم 
میاد /گفتی بگیر سکه‌هامو خیلی ز باد. خیلی زیاد...) 
»تعداد سکه‌های مهریه عیالشان راهمطراز سال 
تولدش در نظر گرفتند واین روزهارادر نظر نگر فتند. 
الان یحتمل خواب از سرشان پریده است. 

حسب الحال: 
«روزها فکر من این است و همه شب سخنم» 

که چرااین همه سکه شده کابین زنم؟ 

آخرین خبر هولنااک: با افزايش قیمت هر اونس 
طلادر بازارهای جهانی_جنان که افتد ودانی و 
عبور آن از مرزودرز ۱۹۰۰ دلار ناقابل, قیمت هر 
سکه طلا در کشورمان از مرز ۶۰۰هزار تومان عبور 
کرد که در نتیجه,ر کورد جدید وبی‌سابقه‌ای رابر 
جای گذاشت. 

کارشناسان‌سکه شناس بر این باورند که قیمت 
طلا در طول ۱۱ مسا گذشته. مر تب در حال افزایش 
بوده‌است؛اما در حال حاضر دیگر شورش رادر آورده 


سک بی‌ضاخاب دوا 
محض یاد آوری: 
جه کسی بود صدا زد: 
سمردم! 
ار ۳۶۸۵ 


اقتصاد همه جا 
کل جهان 
هر چه شود 
هرچه بی ریخت شود 
داخل کشور ما 
آب از آب تکان نابخورد؟.... 
آشنا بود صدا 
مثل هوابا تن ب رگ 
سبرگ یا کوبیده- 

ومرتب می گفت:همه جی آرومه....من چقدر 

وادامه می‌داد: دوستان!...باز بگم....باز بگم؟.... 

بسته پیشنهادی:اگر چه اف زایش نر خ سکه.چنان که 
عرض شد.شد ید | تحت تأثیر نوسانات جهانی آن‌است 
ودخل وربط چندانی به‌ماو مال ماندارد؛معذالک چون 
وجدانمان اجازه نمی دهد که بی طرف باشیم و دست 
روی‌دست‌یاهرجای دیگر بگذاریم وفقط تماشاچی 
باشیم(آن‌هم اگر در نهایت تهمت تماشاچی نمانخوریم 
نعوذ بالله!):فلذابه روال معمول ومقبول خودمان در این 
جور مواقع اضطراری. یکسری پیشنهادهایی را ردیف 
می کنیم»بلکه یکی دوتایش گرفت وبه سهم ناچیز 
خودمان در پایین کشیدن نرخ سکه, نخودی در اش 
انداختیم؛ انداختنی!...ملاحظه بفر مایید: 

۱-تعیین مهر یه توسط دولت:تااطلاع ثانوی برای 
کنترل بازار سکه» تعیین میزان و مقدار سکه برای 
قباله زوجه, با اجازه‌بزر گترها از بخش خصوصی, یعنی 
والدین عروس وداماد. به بخش دولتی منتقل شود. 
شاید دولت مثل ساير موارد. در این مورد هم گل 
کاشت. 

۲-تغییر مهر یه طلایی :بهتر است که تاقیمت 
طلا متلاطم و بحرانی است. خانواده‌ها به عوض طلا 
از نقره و بر نزو....سایر فلزات ارزشمند( ونه مثل طلا 
لرزشمند)استفاده کنند. سالهاست این کار در عرصه 
ورزش انجام می‌شود.واحدی‌ از ور زشکاران‌دلاوران 
شا کی خصوصی نبوده است و مقابل دوربین لبخند هم 
زده است و اسنادش هم موجود است. 

۳-بد گویی ازسکه:دربرخی مواقع.اگر چه 
موضوعی به ظاهر اقتصادی یا سیاسی است. اما با یک 
کار درست فرهنگی می شود تر تیب آن راداد. مثلاً همه 
همیشه از طلا تعریف می کر دند وبازهم می کنند. خب. 
جزوات و کتاب‌هایی تألی ف و تدوین کنیم اندر باب 
مضرات بی شمار طلا و سکه. به گونه‌ای که طرفداران 
طلا در نزدفک وفامیل خود.اگر زبان به تعریف و 
تبلیغ گشودند. همانجا سکه یک پول شوند. 

۴-کزریق سگه بارش باتک مر کری دام نشرد 
واگ ر شمش طلایی ته اتی ارش دارد.الباقی زاھم یا 
نصفش رانیمرو کند. منتهی اگر قصد تزریق سکه به 
بازار داشت؛ این بار اولش مثل پنی سیلین تست بزند. 
آنگاه‌در ادامه‌جریان, طوری آن‌راتزریق کند که جاش 
تامدت‌هاباقی نماند و باعث تورم محل تزریق شود. به 
گونه‌ای که کمپرس آب گرم معدنی هم افاقه نکند و 
فقط با پنچر گیری مگر بشود بادش را خالی کرد. 
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آخیش قربون استخونای نرمت بر م 


سے ادم عاقل ذز صت 


دادهدخت نیت 


مدل می ساز د 


داداشی چیزی می بینی؟! 


9مثل ونای 


جراحی می کنم 
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مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


«محمد فمری» توبسنده نو حوان و دسیار دااستعداد دا نوشتن 


: داستان کوتاه و طن 


آمیز «آقای نوسنده» توانابی تحسین برانگیز خود رادر کاربرد سنجیده اساسی ترین 
عنصر های داستانی و روابتگری گیراو دلیذیر به اثبات رسانده است. 

قدرت مشاهده و تخیل افر نشگرانه این داستان نوس خوش قر یحه که هجده ساله 
است ودر سال جهارم علوم تحریی درس می خواند. آبنده‌ای روشن رادر راه دشوار 
داستان نویسی حقیقی برای او رقم خواهد رد. 


چند وقتی می‌شود که اعتصاب کرده‌ام. اعتصاب 
حرف زدن رامی‌گویسم. خودم را توی خودم حبس 
کرده‌ام. اصلا به کتشان نمی‌رود. فقط حرف»حرف 
خودشان است. آخر نمی‌گویند که این پسر هم 
عضوی از خانواده است. انسان است. حق حرف زدن 
دارد. حق پیشنهاد کردن دارد و.. اصلاً حرف زدن 
با آنها آب توی هاون کوبیدن است. 

یکی نمی‌پرسد: آخر پسر مشکلت چیست؟ 
خودم هم کسی راندارم که بنشینم و با او درد دل 
کنم. تنهایکدفعه توی عمرم درد دل کر ده‌ام و آن هم 
با خواهرم بوده. به او گفتم که «من این سارا را دوست 
دارم (دختر همسایه امان را می گویم) می‌خوام بهش 
بگم. اما روم نمی‌شه». او گفت:«پدر سوخته پس 
عاشق شدی؟ يه عاشق شدنی بهت نشون بدم که 
تا عمر داری عاشق حوری هم نشی!» به همین دلیل 
است که الان هم جرأت ندارم کلمه‌ای حرف بزنم. 
چون خواهرم جلوی کس و ناکس می گوید: «بگم؟! 
حرف نزن و الا می‌گم!» حس می کنم مثل چوبی که 
موریانه خورده باشدش از داخل پوسیده‌ام. می‌گویند 
که زندگی بالا و پایین دار. حالا هم زندگی من افتاده 
توی سربالایی. سرازیری برایم انگار فقط سرازیری 
قبر است. نمی‌دانم چرا بر سر من منت می گذارند 
که من را به دنیا |ورده اند. غذا می‌دهند. جای خواب 
می‌دهند و برایم لباس می‌خرند و... گفتم لباس.!؟ 
آن هم چه لباسی...! هر چند سال یکبار... 

همیشه با پدرم می‌روم و لباس می‌خرم. شلوار 

یا پیراهن راجلوی تن خودش می‌گیرد و در آینه 
نگاه می کند و می گوید:«این خوبه. اقا این رامی‌بریم» 
از پول‌های عزیزتر از جانش دفاع می کند و بیشتر 
از نیم ساعت با مغازه‌دار جروبحث می کند تا اینکه 
یک چندرغاز کمتر بده د. بعضی وقت‌ها هم برای 
صد تومان با مغازه دار در گیر می‌شود؛ طوری که 
می‌خواهد یقه اش را بچسبد. البته وضع مالی‌اش بد 
نیست. اما خوب... 

به پدرم می‌گویم :«آخه باب این پیرهن به 
سایز شماس, واسه ی من خیلی بزر گه.» در جواب 
می‌گوید:« اینم از سرت زیادیه. چی چی رو بزرگه؟ 
تا چند سال دیگه بزرگ می‌شی, آن وقت از کجا 


۳۰ 
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پول بیارم و دوباره برات لباس بخرم؟ها؟ واسه‌ی 
شلوارتم خودم یه کمربند دارم که بهت می‌دم ببندی 
تا کمرت پایین نیفته. نیم متری هم از دم پاش می‌زنی 
تو خودم توی این کار استادم؛ به جوری می‌زنم که 
اضلا معلوم تیاه که درازه تازه توا جد سال دیگه 
قد می کشی. دیگه چی می‌خوای از این بهتر؟» 
من هم با هزار فلاکت و بدبختی و بیچا ر گی و 

اجبار آنها را می‌پوشم. گدا را چه به چانه زدن. 

این لباس‌ها را که برایم می‌خرند هزار بار خدا را 
شکر می کنم که لااقل وضع من مثل برادر کوچکم 
سعید نیست. سعید همیشه لباس‌هایی را که برایم 
کوتاه و کوچک شده‌اند می‌پوشد. پدرم همیشه 
می‌گوید:«آدم بای د لباس بز ر گترها رو بپوشه» تا 
بزرگتر به چشم بیاد...» و خطاب به سعید اضافه 
می کند:« آی قربون قد و بالات بابایی. این لباس‌ها 
خیلی بهت می آد. الان قد و قوارت مثل برادرته؛ 
عینه و خودش. اما خدا کنه مث اون نشی. که مث 
کرم می‌افته به جون اون کتاب داستان‌ها وهیچی 
هم معلوم نیست به کجا می‌رسه. فقط بابایی تو تا 
می‌تونی» عینهو یه بچه عاقل بشین و درساتو بخون 
تا دیگه ریاضی هفت نشی...» 

سعید هم می آید پیشم و می گوید:«داداشی... 
نیگا منوا بزرگ شدم. مث تو شدم... فقط یه چیز 
کم دارم که عینهو توبشم. اينم اون ه که مث تو 
اون چند دونه سبیل‌رو ندارم. اونم گور بابام... یعنی 
گور باباش... به سعید که نگاه می کنم به یاد دیروز 
می‌افتم. وقتی که رفتم خیابان و ديدم مردم در حال 
خرید آجیل و شکلات و... بودند. یک پسر هم سن 
و سال سعید داشت برای دوستش تعریف می کرد 
که:«پسر این لباسا رونگاه کن؛ دیروز خریدمشون. 
واسه‌ی عیده. پدرم گفت که این سیزده چهارده 
روز تعطیلی رو می‌زنیم می‌ریم شمال لب دریا...». 
دوباره به یاد سعید می‌افتم که پیش دوستانش گفته 
بود:« این لباس‌ها ر و که می‌بینید عموم از هلند 
برام فرستاده تا چند ساله دیگه اینجا مد می‌شه, 
عید امسال هم که داریم می‌ریم کیش و قشم و.. 
اینا رو می‌پوشم. الان این لباس گشادا اونجا:توی 
هلند مده... » 
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من هم که پیش دوستانم به 1 جاخان» 
معروفام .«همه‌ی آنها دیگر دروغ‌ها یم را از 
برند. وقتی که توی مدرسه يا خیابان به دوستانم 
می‌رسم .می گویند:«پس چی شد آن لباس‌های 
تازه؟ کجاست؟ حتما دوباره سوزن خیاط شکسته. 
ویارفته مسافرت و یا شاید هم نخ تموم کرده.... 
هاهاهاهاها...» 

همین دیروز بود که میلاد رادیدم و گفت:«پس 
چی شد؟ این لباست کی خشک می‌شه؟ این خور شید 
هم باهات لجه‌ها؛ که به حیاطتون نمی‌تابه!» وقتی این 
حرف‌ها را می‌شنوم از خجالت می‌خوام گریه کنم, 
می‌خواهم از خودم فرار کنم. پرنده ای شوم بروم 
به پشت ابرها.. 

جد وقتن میود که اد خجالت روم نمی شود 
که سارا را پبینم. ته اینکه آنقدر لباس‌های شیک و 
فشن دارم! از مدرسه یا خیابان که برمی‌گردم اول 
مثل شترمرغ از کنار دیوار گردنم را نیم متر داخل 
کوچه می‌برم و کوچه را برانداز می کنم تا ببینم که 
اگر سارا بیرون نبود سریع بروم و از درخانه‌مان 
بپرم توی حیاط. و از حیاط هم به قول بزرگترهایی 
مثل پدرم که می‌گوید:«اخه پسر تا کی عقل 
نمی گیسری و مثل کر گدن می آیی تو؟» برم داخل 
اتاق. گفتم کر گدن! نه تعجب نکنید کر گدن هم یکی 
از اسم‌های مستعارم است. اسم‌های مستعارم راز 
روی حبوانات گرفته‌اند. و در خانه هم با اسم مستعار 
خوانده می‌شوم. آره همین طور در خانه آنقدر با اسم 
حیوان ات من راصدا می‌زنند که گاهی اوقات فکر 
می کنم که واقعاً کر گدن یا زرافه‌ام. آنقدر هم به 
خودم تلقین می کنم که بعضی وقت‌ها صدای آنها 
راعین خودشان و یا بهتر از خودشان در می‌آورم. 
همین چند شب پیش بود که صدای اسب و سگ و 
گربه و خروس و... رادر آوردم؛طوری که فردای 
آن روز زینب خانم و فاطمه خانم با مادرم داشتند 
حرف می‌زدند که:«دیشب انگاری چند حیوون از 
باغ وحش فرار کرده بودن! اینقدر ترسیده بودیم که 
تا سپیده دم نتونستیم بخوابیم. خدارحم کنه, دیشب 
صدای شیر اومد. می‌ترسم که بیاد و بچه‌هامون رو 
ببره. نکنه همین نزدیکی‌ها باشه؟» 


مادرم هم که همیشه می گوید:«مردم پسر دارند ماهم 
پسر داریم! آخه بگو به چی‌ات دل خوش کنیم؟ بچه‌های 
مردم همه رفتند دانشگاه و د کتر و مهندس شدن. اما 
تو چی؟ تو همش بلدی بخوری و بشینی توی اون اتاق و 
کتاب بخونی؛اون هم چه کتابی؟! کتاب داستان! اینقده 
از این کتابا خونده‌ای که انگاردیوونه شدی! بد بخت. 
بچسب به درس و مشقت. مگر همین خواهرت که 
فوق لیسانس شیمی‌محضه, چی کار می کنه؟ می‌خونه! 
امیدوارم هر درد و بلایی واسه ی اون می آد بیافته رو 
سرتوا خدا ازت نگذره بچه. مار توی آستینم پرورش 
داده‌ام.» 

این پدرو مادر من هم مثل بیشتر پدر و مادرها فکر 
می کنند که این بچه‌های احمقشان هميشه بايد د کتر و 
مهندس بشوند. 

معلوم نیست پدر و مادرم. اخلاق را از چه کسی به 
ارت برده‌اند. این رفتارها کلاً در ذات آنهاست. انگاری 
که نافشان را با چنین حرفها و رفتارهایی بریده‌اند. 

یک روز صبح زود از خواب بیدار شدم و مشغول 
نوشتن داستان بودم که تلفن زنگ زد. پدرم گوشی را 
که بر روی این آشپزخانه بود برداشت و جواب داد. چیز 
زیادی از حرفهایش نفهمیدم. بعد از چند دقیقه صدای 
تلق گوشی تلفن را شنیدم که محکم گذاشته شد. 

دراتاق باز شد وپدرم مثل توفان آمد داخل. 
سریع پا شدم. مثل قحطی زده‌ای که چند وقت می‌شود 
غذا نخورده است و به دنبال شکارش می گردد. تامن 
را دید به طرفم دوید. پا په فرار گذاشتم. از در اتاق که 
خواستم بروم بیرون پرید و خودش را بر رویم انداخت. 
شروع به بوسیدنم کرد. بوسه‌هایش بیشتر شبیه لیس 
زدن بود تا بوسیدن. 

زیر تنه سنگین پدرم که بودم. داشتم دست و پا 
می‌زدم. از ترس می‌لرزیدم. اشک در چشمانم جمع شده 
بود. انگاری بغض بود که داشت گلویم را فشار می‌داد و 
شاید هم دستان پدرم... 

سعید که ظاهرا از صدای پدر بیدار شده بود. همراه 
با مادرم وارد راهرو شدند. سعید تامن رازیر تنه سنگین 
پدر دید شروع به گریه کرد و می گفت:«تو رو به خدا 
مامان نذار بابا داداشی رو بزنه... تو رو به خداء بابا داداشی 
رو نزن..» 

مثل پلنگی که آهویی را شکار کرده باشد بر رویم 
فتاده بود و داشت جانم را می‌گرفت. از لب و لوچه‌اش 
داشت اب می‌چکید. تمام صورتم را خیس کرده بود. 
دستش را بالا می‌برد و «تق» می کوبید بر روی سرم 
ومثل برف روب آن رابر روی موهایم می‌مالید و 
دوباره «تق»! 

مادرم مات و مبهوت داشت ما رانگاه می کرد. 
گفت:«مرد... جرا همچین می کنی...!؟ ول کن بچه‌رو.. 
سروصور تش‌رو نیگا... کبود شده...! چرا همچب...۱؟» 
پدرم توی حرفهای مادرم پرید و گفت:«داری چی 
می گی زن...؟ بیا این پدر سوخته رو نی‌گا...! از همون 
اولین روزی که به دنیا اومد گفتم که قیافه ش مث این 
نویسنده‌هاس.... زن بیا... این بچه افتخار خونواده شده! 


این رو می گن بچه نابغه!» 

نفسم داشت بند می آمد. فشار خون داخل موی رگ 
و سیاه رگ و سرخرگ و شاه رگ و... بر روی صورتم 
جمع شده بود و رگ‌های صورتم انگاری داشتند 
می‌تر کیدند. اعصاب سمپاتیک در بدنم داشتند نهایت 
تلاش خودشان را می کردند که از این ماجرا جان سالم 
در ببرم. رو کرد به سعید و گفت:«بیا اینجا...!» سعید 
همچنان داشت گریه هی کرد ودر حالی که با هزار 
لرز و ترس به طرفمان می آمد: می گفت:«چیه...؟ تو 
رو به خدانزنش...» بدرم گفت:«نه بابایی تو بیا... من 
که نمی‌زن‌مش... دارم نوازشش می کن...» که یکد فعه 
«تق» زد پس گردن سعید و چند متری او را به جلو پرت 
کرد و ادامه داد:« کره خر اینو نیگا کن! واسه ی خودش 
یه پا نویسندس ... از این برادرت یاد بگیر... یه ده سالی 
ازت بزرگتره... اون وقت کتاباش دارن چاپ می‌شن...» 
بعد رو کرد به مادرم و گفت:«زن ... این پسره به خودم 
رفته... می‌دونی کی بود که زنگ زد..؟ از انتشارات بود... 
انتشارات کارونه. نمی‌دونم جیه...؟ زنگ زدن و گفتن 
که با چاپ داستاناش موافقت کر دن و تا چند روزه دیگه 
می ره واسه‌ی چاپ...!» 

همین را که شنیدم تمام سردردهایی را که بر اثر 
نوازش‌های پدرم ایجاد شده بود و همچنین فشارسنگینی 
تنه پدرم را فراموش کردم و گفتم:«تو رو به خدا راست 
می گی...!؟» گفت:«آره به خدا... آقای نویسنده!» 

مادرم گفت:«آفرین پسرم... حقا که شیر م حلالت...» 
رفت و «تق» یک پس گردنی به سعید زد و گفت:«یاد 
بگیر...!» پدرم از رویم بلند شد و تمام خون‌هایی که در 
سرم و سینه‌ام جمع شده بودند با فشار هر چه تمام‌تر 
داشتند جابه جا می‌شدند. پدرم گفت:«آقای نویسنده 
لطفا بروید و چند تا نان بگیرید تا برای صبحانه نوش 
جان کنیم... اما نه. شما بنشینید و مشغول نوشتن شوید؛ 
من خودم می‌روم... در ضمن خودتان را اماده کنید 
تا بعد از صبحانه برویم و برای شماء اقای نویسنده 
یه دست کت و شلوار شیک بخریم...» سریع از جایم 
بلند شدم؛ صورتم را با گوشهی پیراهنم پاک کردم و 
گفتم:«نه... من میرم...» بدرم گفت:«نه, به جون آقای 
نویسنده اگه بذارم...» خلاصه هر جوری شد راضیش 
کردم که خودم بروم و نان بگیرم. یعنی وجدانم اجازه 
نمی‌داد. درست نبود که پدرم با آن هیکل گنده بلند 
شود. برود و برای من نان بخرد و بیاورد. پول را از پدرم 
گرفتم. لباس پوشیدم و رفتم. 

چند روز بعد که کتابم چاپ شد خبر توی تمام محل 
و اقوام و خویش‌اوندان و... پیچید و همه هم به همدیگر 
می گفتند«فلانی نویسنده شده» چند ماه بعد از آن هم 
کتابم به چاپ دوم رسید. 

مدتی گذشت یک روز صبح که خواستم بروم و چند 
تا نان بخرم» وارد کوچه که شدم سارا را دیدم. داشت به 
طرف خانه اشان که کنار خانه‌ی ما بود. می آمد. دستم 
به در بود و داشتم اورانگاه می کردم. از کنارم رد شد. 
صدای لطیفش برق در سراسر وجودم انداخت. 

گفت:«سلام....» ۰ 


٭ آقای مصطفی بیان - نیشابور 
نوشته بدون عنوان و تاحدی آشفته‌ای 


که فرستاده‌اید. نشانه‌هایی بارز از قدرت 
تخیل و توانایی‌های فطری شما در زمینه 
«داستانسرایی» دارد. 

توجه باشید که یک 
«داستانسرا» در مفهوم کهن و کلاسیک 
آن, وقتی می‌تواند برابر تعریف‌ها و 
شاخص‌های هنری امر وز«داستان‌نویس» 
شود که بتواند با مهارت و توانمندی از 
«زبان‌داستانی» بهره بگیرد. علاوه بر این 
باید بتوانید در به کار بستن ماهرانه هر 
عنصر داستان» مثل شخصیت‌پردازی. 
ایجاد صحنه. القای موقعیت و به پیش 


داشته 


راندن حساب شده روایت بر پایه یک 
پیرنگ ۳101 قوی. قابل قبول و سنجیده 
به یک حد نصاب مشخص و پذیرفتنی 
برسید. باز هم و بار دیگر تأ کید می کنم که 
به عنصر«زبان» یعنی گوهر داستان بسیار 
آهمیت بدهید. شما هنوز (شاید به علت 
شتاب 5 تسامح) به تطابق افعال, حتی در 
یک جمله معمولی توجه نمی کنید. 
موفق باشید 
٭ آقای ابراهیم گرجی‌محمدزاده - 
«شاهین‌شهر » اصفهان 
ته شما دوست عزیز و نویسنده 
قدیمی مجله. نازک دل و به اصطلاح 
خیلی زودرنج هستید و نه من به خودم 
اجازه می‌دهم با تعارف‌های تو خالی و 
خوش آمد گویی‌های بیهوده. باری به هر 
جهت چند کلمه جواب بی‌حاصل سر 
هم‌بندی کنم و خدای ناکرده به شما و 
خودم اهانت روا بدارم. 
می‌دانید و می‌دانیم که طی چند سال 
گذشته چند داستان خوب و خواندنی (و 
دست کم دارای نکته‌ها و موضوع های تازه) 
ار فما در این وقطات جاب کان کی 
یک بار به عنوان نویسنده بر گزیده معرفی 
وا اا اا حرف‌هاباید ورا 
خیلی صریح وروشن بنویسم که «ماهیگیر» 
شما به رغم بازنویسی و بازنگری‌هایتان. 
کماکان در حد«خاطره‌نویسی» باقی مانده 
و علتش هم این است که از اساس بر پایه 
پیرنگ داستانی و زبان ویژه و چندین 
حسی و چندین ظرفیتی داستان نوشته 
شده است. در انتظار داستان‌های کامل و 
خوش‌ساختی ( که بدون شتاب!) خواهید 


نوشت. تندرستی و نشاط برایتان آرزو 


یکم 
رس ر کے 
CI em‏ 


بتر رین وسبله دقع دشمنان. از د داد دو ستان است 


و کت 


دوره سوم 


ماجرای نخستین روزهای اقامت کلانتر در مالمو سوئد 
و جر و بحثش با یک نژادیرست انگلیسی که به ایرانی ها 


لقب تروریست می داد تا به اینجا رسید که.. 

«تیلور» انگلیسی پشت سر هم دشنام می‌داد و 
من که احساس می کردم تمام غرور و شخصیتم دارد 
زیر پای کثافتی مثل «تیلور» لگدمال می‌شسود. حس 
کردم سکوتم در آن لحظه خیانتی است به همه آب 

برای یک لحظه کنترلم را از دست دادم وانگشتانم 
راجمع کردم و سنگین‌ترین مشتی را که در همه عمرم 
به کسی زده بودم توی صورت مرد انگلیسی نشاندم. 
خون تمام صورت «تیلور» را پر کرد واو که دو متر 
آن طرف‌تر وسط چمن‌ها ولو شده بود. برای چند 
لحظه باورش نمی‌شد آن اتفاق برایش رخ داده. حتی 
«بچه‌های گروه بین‌الملل» نیز نمی‌توانستند اتفاقی را 
که پیش چشمشان رخ داده بود باور کنند. سکوتی 
سنگین میان جمع نشسته بود تعدادی از مردم داخل 
پار ک نیز دور مان حلقه‌ز ده بودند و نگاهمان می کر دند 
که تیلور با خشمی که در صدایش موج می‌زد رو به 
من کرد و گفت: خودت رو بدبخت کردی‌ایرانی... 
نابودت می کنم... 

تیلور این را گفت و از جا برخاست و دست داخل 
جیبش کرد. همه از ترس یک قدم عقب کشیدند 
و دایره‌ای از آدم‌ها تشکیل شد که میان آن«رینگ 
انسانی» من ایستاده بودم و تیلور. راستش را بخواهید 
من هم ترسیده بودم»امافقط از یک بابت نگران 
بودم. اینکه «تیلور» از جیبش اسلحه گرم بیرون 
بکش_دانگران نبودم که با چاقو به طرق حمله کند. 
هنوز فنون رزمی را که در دوره خدمتم آموخته بودم 
از یادم نرفته بود خوشبختانه بدنم نیز روی فرم بود 
و از پا نیفتاده بودم و می‌توانستم در نبرد تن به تن 
از پس تیلور بربيايم؛ هر چند که مرد انگلیسی هم با 
۵ سانتیمتر قد و نزدیک به ٩۰‏ کیلو وزن. شاید 
می‌توانست از پس من بربیاید! 


۳۲ وس ی 


همه این افکار در عرض کمتر از چند ثانیه از 
مغزم گذشت و خود را آماده هر گونه برخوردی 
کرده بودم که برخلاف تصور من و همه کسانی که 
ناظر ماجرا بودند. مرد انگلیسی نه اسلحه گرم ونه 
اسلحه سرد.هیچ کدام را از جیبش بیرون نیاورده. 
او موبایل‌اش را (که اگر خاطرتان باشد روزهای اول 
اندازه یک گوشی تلفن ثابت بود) به دست گرفت 
و درحالی که متوجه فکر من و دیگران شده‌بود. 
زهر خندی بر لب نشاند و در حالی که شماره‌ای 
رامی‌گرفت گفت: ترسیدی...؟ فکر کردی کلت 
درمیارم؟ شما هنوز انگلیسی‌ها رو خوب نشناختین... 
واسه چی بزنمت يا بکشمت؟ بلایی سرت میارم که 
ته کفشم رو لیس بزنی ایرانی لعنتی... 

دوباره دستم را مشت کردم و خواستم به طرفش 
بروم که پیر مرد سیاهپوست دستهایم را گرفت و گفت: 
خواهش می کنم تمامش کن..شما این انگلیسی‌ها رو 
نمی‌شناسین! 

سری تکان دادم و در حالی که به تیلور نگاه 
می‌کردم. در جواب پیر مرد |فریقایی که «او کوچا» 
نام داشت و ۶۲ ساله بود خنداخند گفتم: 

-من نمی‌شناسم؟ ما ایرانی‌ها از همه عالم این 
انگلیسی‌های نمک به حروم رو بهتر می‌شناسیم... 
یه عمر تو سرمون زدن و حالا که اینطوری خوردن 
زمین» واسه همین قاطی کرده! 

اینها را به انگلیسی گفتم و تیلور به علامت تهدید 
برایم انگشت تکان داد و گفت:««حالیت می کنم با تیلور 
در افتادن یعنی چی!»اين را گفت و داخل موبایل 
شروع به حرف زدن کرد: اداره پلیس...؟ لطفاً به 
دادم برسین... یک تروریست ایرانی به من حمله 
کرده و می غواد متو به قتل توت 

لطفاً عجله کنین.. فکر کنم مسلح هم باشه... زودتر 
ود تون رو برسونین اینجا... بله.. داخل پار ک «پلیکان 
نقره‌ای» ...عجله کنین... 

تیلور اینها را گفت و تماس را قطع کرد و متوجه 


ارو ۳۶۸۵ 


بهت و حيرت من که شد. قهقهه‌ای بلند سرداد و 
گفت: «بهت که گفتم نابودت می کنم... 

هیچکس حق نداره به انگلیسیها توهین کنه... 

تیور همانط ور که رجز خوانی می کرد متوجه 
رگ‌های گردنم شد که متورم شده بود به همین خاطر 
آمد و رخ به رخ‌ام ایستاد و به ادامه گفت:«اون هم 
تو.. یک مشت شترسوار ایرانی که نان برای خوردن 
ندارند 6.9 تلور همانطور که رجزخوانی می کرد 
صورتش را کاملآجلوی من قرار داده بود. یک لحظه 
خون به صورتم دوید و خواستم با سر بکوبم توی 
صورتش که «هاسه‌وا» پیرمرد ژاپنی پا جلو گذاشت 
و تیلور را هل داد آن طرف و رو به من کرد و گفت: 
مخصوصاً داره تحریکت می کنه که دوباره ضربه‌ای 
همین جاش هم به خاطر مشتی که زدی خیلی توی 
درد سر افتادی! 

«هاستروم» پیرمرد سوئدی[ که رییس آن گروه 
با نشسته‌های بین‌المللی بود ]حرف مرد ژاپنی را 
تأیید کرد و به من گفت: 

-«هاسه‌وا» درست میگه... توی درد سر افتادی 
رفیق[وبعد روبه پیرمرد کلمبیایی کرد و طوری که 
خرشیطون بیاریش پایین «خورخد...» 

پیرمرد کلمبیایی که بعدهافهمیدم یک آدم 
نزدیک شد و دستمالی را که از جیبش درآورده بود 
به طرف او گرفت و خنده کنان گفت: بس کن مرد... 
اتفاقی نیفتاده... بيا با این دستمال خون صورتت رو 
چیست و دستمال را انداخت روی زمین و به خون 
صورتش اشاره کرد:«پاکش کنم...؟اين مدرکیه که 
باهاش باید این ایرانی لعنتی رو از این کشور بندازم 
بیرون...!» 

دوباره هاستروم مرا به آرامش دعوت کرد و من 
که می‌دانستم حق با آنهاست. از تیلور فاصله گرفتم 
که مبادا اعصبانیتم بیشتر شود, و در حالی که نگاهم 
به دختر جوانی بود که به درخت تکیه داده بود و با 
خود کاری که در دست داشت تند تند چیزی روی 
پایان این ماجرا چیست؟ 
فرار کن رفیق... این انگلیسی لعنتی تا نندازتت زندان 

برای یک لحظه پیشنهاد«عثمان ابراهیم» را 

-نه... این کار رو نکن... به خونه نر سیده بازداشتت 

این را«رونی» گفت. دیگر مرد «سوئدی» که 
۴ سال داشت و ظاهر آوکیل بازنشسته بود.و ادامه 


داد:«تو فقط روی این دو تا حرف تکیه کن که اولاً به 


اعتقادات و به کشورت توهین کرده ثانباً بگو که تیلور 
برات انگشت تکان داده... یعنی تهدیدت کرده و در 


حضور همه گفته نابودت می کنه... فقط همین! 

در کلام «رونی» اعتمادبه نفسی بود که کمی ارامم 
کرد. در همین لحظه دو ماشین پلیس آژیر کشان از 
راه رسیدند و کنار جمعیت پار ک کردند و چند مامور 
با اسلحه بیرون آمدند. ظاهر آ آمده بودند تا (به گفته 
تیلور) چند مسلح را بازداشت کنند! 

«کاستروم» که رییس پلیس آن گروه را 
می‌شناخت جلو رفت و خندید و گفت:«نگران نشو 
رییس... اسلحه‌ای در کار نیست...» مامور پلیس وقتی 
تأیید حرف هموطنش رااز مردمی که اطرافمان 
ایستاده بودند گرفت. به سراغ تیلور رفت و یکی دو 
جمله با او رد و بدل کرد و سپس به سراغ من آمد:«تو 
این کار راباهاش کردی؟» من فقط نگاه کردم و پلیس 
ادامه داد:«کارت شناسایی» 

پاسپورتم را که نشانش دادم سری تکان داد و 
گفت:«هر جفتتون باید با ما بیایید» سوار ماشین که 
شدم» هاستروم و خورخه و هاسه‌واو... بقیه دوستانشان 
نیز سوار یک «ماشین کاروانی» که متعلق به هاستروم 
بود شدند و دنبال ما راه افتادند. 


ده دقیقه بعد داخل کلانتری بودیم. تیلور چنان آه 
و ناله‌ای راه انداخته بود که انگار گلوله خورده. رییس 
کلانتری که سر گرد جوانی بود از من پر سید:«واسه 
چی این کار را کردی؟» 

توی چشمان آبی سرگرد جوان نگاه کردم 
و گفتم:«به این خاطر که بهم توهین کرد... به خاکم... 
به وطنم... به مردم و به اعتقاداتم توهین کرد..» 

س گرد سری تکان داد و گفت:«ما اینجا قانون 
داریم... باید ازش شکایت می کردی... جرم اون [اگر 
ثابت بشه] با چند صد يورو جریمه حل می‌شه. اما 
تو می‌افتی زندان...» 

در فکر پاسخی بودم که از پشت شیشه‌های اتاق. 
«بچه‌های گر وه بین‌الملل» را دیدم که یاد حرف رونی 
افتادم و قبل از اینکه سر گرد از کنارم دور شود گفتم: 
اجازه بدهید جناب سر گرد... این مرد انگلیسی غیراز 
اینکه به من و کشورم و اعتقاداتم فحش داده در عین 
حال منو تهدید کرد... انگشتش را به طرفم تکان داده 
و در عین حال منو تهدید کرد.. 

-اين بار جنس نگاه سر گرد تغییر کرد و خواست 
چیزی از تیلور بپرسد که خود مرد انگلیسی فریاد 
زد:«دروغ می گه... این لعنتی طوری منو زده بود که 
تا چند دقیقه بیهوش بودم!» 

سر گرد جوان «هیس» کرد و به او گفت: یکبار 
دیگه اینطوری داد بزنی بازداشتت می کنم» و سپس 
رو بر گرداند طرف من و پرسید: اگر نتونی این اتهام 
روثابت کنی بیشتر دچار مشکل می‌شی... برای این 
ادعایی که می کنی شاهدی هم داری؟ 

به علامت مثبت سر و با دست بچه‌ها رانشان دادم 
که همگی به دستور سر گرد به طرف اتاق راه افتادند. 
نمی‌دانم در نگاه تیلور (و شاید هم علامتی که به آنها 


داد) چه چیزی وجود داشت که «او کاجو» و «عنمان 
ابراهیم» وسط راه منصر ف شدند و بر گشتند داخل 
سالن. اما هاستروم.رونی هاسه‌واو همچنین خورخه در 
حضور رییس پلیس حرف‌های مرا تأیید کردند: 

این اپراتی را تھی شای ی آلستیتی زا 
هم نمی‌دانیم و یک ساعت بیشتر نیست باهاش اشنا 
شدیم... اماهمه چیز تقصیر «تیلور» بود. از راه که 
رسید به او توهین کرد و بعد هم انگشت سبابه‌اش 
را برایش تکان داد! 

بعدها فهمیدم در کشورهای اروپایی اگر کسی 
برای یک شهروند دیگر انگشت سبابه‌اش را به 
طرف او تکان بدهد. چیزی شبیه به«تهدید کردن 
به مر گ» است. کاری که نزد ما ایرانی‌ها یک اتفاق 
همگانی است! 

بعد از شهادت آن چهار نفر. سر گرد جوان رو 
کرد به تیلور: ظاهر آ تو هم باید بازداشت بشی... مگر 
اینکه هیچ کدام از همدیگر شکایتی نداشته باشین... 
نظرت چیه تیلور؟ 

مرد انگلیسی لبخندی زد و گفت:«و کیل من همین 
الان پشت در ایستاده و می‌دونین که نمی گذاره یک 
ساعت هم پازداشت پمان... ولی ازاین اپزاتی شکایت 
دارم... 

آن موقع بود که متوجه شدم در سوئد (و بسیاری 
از کشورهای اروپایی) حتی اگر چراغ قرمز را رد کنی 
وکیل نداشته باشی, شاید زندانیت کنند! حتی اگر 
می‌خواستم وکیلی هم بگیرم و تبرئه شوم باز هم 
بازن ده نهایی من بودم. چرا که یقینا تمدید ویزایم 
دچار مشکل می‌شد! 

بچه‌های «گر وه‌بین‌الملل» که فکر اینجا را نکرده 
بودند خیلی تلاش می کردند تیلور راراضی کنند 
تارضایت بدهد.امااو با چنان کینه‌ای می گفت«نه» 
که تقریباً مطمئن شده بودم امشب را باید در زندان 
بخوابم! 

در همین لحظه دختر جوانی وارد دفتر سر گرد 
شد.اورادوساعت قبل داخل پار ک دیده بودم 
که تند تند جیزهایی را روی کاغذ می‌نوشت. دختر 
جوان که نامش نینا بود. به محض ورود با دوربین 
کوچکی که در دست داشت از «تیلور»عکس انداخت 
و در جواب اعتراض سرگرد که گفت:چیکار داری 
می کنی خانم ؟نینا کارتی را از کیفش بیرون کشید و 
گفت:«نیان موستارا» هستم... خبرنگار روزنامه«شهر 
امروز» می‌دانی د که اجازه دارم گزارشم را کامل 
کنم...»سر گرد حرفی نزد و «نینا» رو به مرد انگلیسی 
گفت: سلام آقای تیلو... من ناظر و شاهد همه ماجرا 
بودم و برخلاف دروغ‌های توء ديدم که چه اتفاقی افتاد! 
من قضاوتی نمی کنم. وظیفه من انعکاس واقعیته... 
ولی فکر نمی کنم برای شر کت «¥×» جالب باشه که 
بفهمند یکی از بازاریاب‌های معروفشون اینتطوری 
توی شهر به مردم توهین می کنه! مطمئنا اگر مردم 
شهر باخبر بشن که شما بی‌دلیل یک نفر را زنداتی 
کردی, فروش اجناس شر کت شما در سراسر سوئد 
کاهش پیدا می کنه..» 

تیلور در حالی که دندان غر وچه‌ای می کرد سکوت 


کرده بود و «نینا» به ادامه گفت: «البته اگر کسی 
زندانی نشه. گزارش من هم از نظر سردبیر جذابیت 
پیدا نمی کنه! پس خواهش می کنم زودتر تکلیف منو 
روشن کن آقای تیلور...!» 

بچه‌های گروه بین‌الملل طوری شادی‌شان رانشان 
دادند که بعداً فهمیدم هیچ کس از این مردانگلیسی 
دل خوشی ندارد. اما به علتی که آن لحظه نمی‌دانستم. 
همه از او حساب می‌بردند! 

تیلور که می‌دانست اگر ماجرا در روزنامه چاپ 
شود حتماً او را اخراج می کنند. شکایتش را پس گرفت 
وفقط موقع رفتن به دختر خبرنگار گفت:«همدیگر 
رو خواهیم دید خانم نینا»! 

تیلور که رفت. سر گرد رو به من کرد و گفت!«شما 
هم یادت باشد بعد از این کسی را کتک نزنی!» من 
اما ب رخلاف انتظارش گفتم: اگر هزار مر تبه دیگه... 
هزار نفر دیگه به خاک کشورم توهین کنند. باز هم 
نمی توانم ساکت بنشینم! 

سرگرد با حیرت نگاهم کرد و پرسید:«شغل شما 
جیه؟» 

قبل از ینکه پاسخ بدهم ادم آمد که دخترم 
یکی از کارت‌های شناسایی‌ام را که مربوط به دوران 
خدمتم بود ترجمه کرده وداخل جیبم گذاشته! کارت 
را که نشان دادم. سر گرد سری تکان داد و گفت:«یعنی 
مارشال هستی ؟» من که می‌دانستم «مارشال» مطابق 
درجه سرهنگی در ایران است. گفتم «درسته» سر گرد 
نیز برایم سلام نظامی داد! 


آخر شب شده بود و باید به خانه برمی گشتیم. 
رو کردم به دختر خبرنگار و گفتم:«چرا این کار را 
کردی؟ امکان داره برایت گران تمام بشه» 

نین‌البخن دی زد و گفت:«من قلم دستم گرفتم 
قا حقیقت را بنویسم.. مهم فیست چه اتفاقی برام 
خواهد افتاد!» 

از او تشکر کردم و رو به هاستروم و بقیه دوستانش 
گفتم: ماایرانی‌ها در چنین مواقعی می‌گیم. خیلی 
مردی‌!از همه‌تون ممنونم! 

آنها خندیدند و هاستروم گفت:«راستی یک چیز 
یادم رفت بگم. اون تیلور لعنتی حدود بیست سال از 
تو کوچیکتره... ولی تو خوب حالش روجا آوردی... 
مشت‌های سنگینی‌داری مرد! 

لبخندی زدم و تشکر کردم و به طرف خانه راه 
افتادم. آن شب حتی فکرش راهم نمی کردم که 
ماجرای آن روز تبدیل به یک دوستی عمیق میان من 
و پیرمردهایی از سراسر کره زمین شود! همانطور که 
فکر نمی کردم«او کاچو» یعنی همان پیرمرد آفریقایی 
کهاز ترس «تیلور» به نفع من شهادت نداده بود. 
چند ماه بعد به سراغم بیاید و بگوید:«می‌دانم از من 
دلخوری... ولی آمدم ازت کمک بخوام... از دست 
دامادم دیگه نمی‌دونم چیکار کنم... او هر روز دخترم 
را می‌زنه و منو با فحش از خونه بیرون می کنه. واسه 
اه رر م ن و بات 

هفته اینده حکایت داماد«او کاچو» رابرایتان 
می‌نویسم! بقیه در شماره آینده 


۳۳ 2 


لسن گام در راہ ۱ گاھی در کت جھل است 


0 ی د 


یما 


3 


بحران اقتصادی که مانند سایر عوامل؛ بر خی از مشهور ترین رسانه‌ها را 
هم تهد ید به تعطیلی وی کاهش در کارایی کر ده است.سبب شده که بسیاری 
انداخته و انچه که باعث شده بود تا به نام ونشان کنونی خود دست یابند را 
بار دیگر به یاد آورند. برای مثال نشریه نیوز ویک هر هفته یکی از مهمترین 
دوران خود از نقطه نظر تلفیقی جادویی از خبر و عکس رایاد آور می‌شود. 
در تصویر به نیوزویک در ۷۵ سال پیش‌تر نگاه می کنیم که جنگ داخلی 
اسپانیا ميان فرانکوی فاشیست و انقلابیون را در روی جلد چند شماره خود 
در سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ پوشش داده است. جنگ داخلی که در اسپانیا 
هزاران کشته و میلیون‌ها بی خانمان به جای گذاشت و سرانجام در میان 
شسگفتی همگان به پیر وزی و بر تری فاشیست‌ها و بر تری فر انکو انجامید 
که‌پس‌ازآن ۰ ۵سال قدرت رادردست داشت. درواقع همین کشمکش 
داخلی بود که پایه واساس یکی از مشهور ترین رقابت‌هایا دربی‌های فوتبال 
در جهان راشالوده ریزی کر ده‌است. رقابت میان رئال‌مادرید که نمادی از 
فرانکوئیسم بوده واف‌سی‌بارسلون که سمبلی از انقلا ییون است و می توان 
نبرد رثال و بارسلون را همچنان نبرد قدرت و ملت دانست! 


1 
beras‏ مسب ) مب ۴ هه وت ای 


۰:۵ @ û ûd d4 û û û 2 ê ê ê ۳ ê ê ê ê ê۳ ê۳ هه هه هه‎ ۵ 


رهبر یکم ونود وسومن کښور جهان ۾ نصویری که باعث کشنه شدن عکاس شد 


نام او تیم مترینگتون بود.یک عکاس استر الیایی و به راستی شجاع ونترس که بر خی از همکاران ودوستانش 
© حتی او را دیوانه خطاب می کر دند. تخصص مترینگتون در مسافرت به مناطق بحران زده و خطر ناک و به 
خاطر به دست آوردن تصاویری گویاوزیبا از آن مناطق بود که په خاطراین مې مه اواد ات ر رمد 
N E E a e‏ 
a NES‏ تصاویر تکان د هند ه است و بدین تر تیب عازم لیبی شد و خود رامانند همیشه در قلب تضادها و در مر کز 

: درگیری‌ها جای داد و آنگاه تصاویر معجزه سا بود که یکی پس از دیگری از جانب مترینگتون در سایت 


۲ @ هدف گلوله یکی از مردان طرفدار قذافی قرار گرفت و در دم جان سپرد. 
سرانجام تازه‌ترین کشورجهان که‌بانام جمهوری ے 3 


lL‏ 8 همان سرباز انقلابی که او را در تصویر مشاهده می کنید. لحظاتی بعد با خزیدن خود رابه بدن بی جان 
51 ی 5 2 © مترینگتون می‌رساند وبا توجه به اینکه می دانست که گر وه طرفداران قذافی سخت به دنبال به دست آوردن 
عنوان یکصد ونود وت ومین کشور جهات ۳2۵ ارک 9 دوربین وتصاوی ر گرفته شده توسط مترینگتون بودندتامدر ک مصوراز جنایات خود راقبل ازر سیدن به 
کک ۱ ۰ 2 رسانه‌های‌جهان نابو د ساز ند به سرعت دوربین وفایل‌های تصاویر گر فته شده‌رابرداشته‌وبازهم‌باخزیدن, 
ی ی یج وی در نویر مهدو آن‌هم برای حدود صد متر سرانجام خود رابه خط نفرات انقلابی می‌رساند بدین تر تیب آخرین تصاویر 
سالواکایرمایا ۱ ی _ مترینگت_ون‌نجات می‌یابد.ضمن آن که آخرین تصویر گرفته شده‌از جانب او خود دارای قدرت مستند 
نام او« یرمایاردیت» است که از نخستین ا ۱ e ak‏ ی و ید ۱ e‏ 
. ۱ ۳۹ خیره کننده‌ای است که برای همیشه یاد اور مترینگتون در دنیای عکس» خبر و رسانه خواهد بود. 
روز در کشمکش‌ها برای استقلال سودان جنوبی شر کت e‏ 


کرده بود. 
اما پرزدنت مایاردیت.راهی بس طولانی و خطیر 3 
دربرابر خوددارد. جرا که تازه‌ترین کشور جهان در ۱ ۱ 
ضمن به عنوان فقیر ترین کشور جهان نیز شناخته شده ر 
است وشاخص توسعه‌اجتماعی واقتصادی در سودان ے 
جنوبی بنابر آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد در م 
پایین‌ترین درجه در میان کشورهای جهان قرار دارد. 
اما مارادیت این واقعیت‌ها را می‌داند. او به خصوص م 
می‌دانداز روزی که کشور سودان در سال ۹۵۶ ۱ استقلال © 
خود رااز انگلستان به دست آورد. تلاش برای استقلال ® 
مردع دزمشودآت وی م آغاز تت ارک 9 ۰ 
رفراندوم عمومی درسال گذشته ۰درصدازساکنین * 
سودان جنوبی خواهان استقلال کشور خود شد ند... 


۳۴ مر -- سے ی 


۰+ ۳ ۳ ثِ ۰ 0 بت 3 ی 

نخستین ثرزند جهانی : ابتالیای ورشکسته 

در دو تصویر د ختر بچه هشت ساله‌ای رابه نام هپی راجر ز مشاهده‌می کنید که در e‏ 1 ۳ ۱ 2 

یک تصویر در میان همکلاسی‌های سنگایوری و چینی خود و در تصویر دیگر در کنار ® 1 
پدرومادروخواهر کوچکترش دیده‌می‌شود.اماهپی راجرزیک کود ک استثنایی ® ۱ 

در جهان است, البته نه استثنایی به معنای واقعی کلمه که از نبوغ یا فهم ود رک @ 

بیشتر آن می گوید. بلکه استثنایی از این نظر که پدر و مادر او از همان لحظه‌ای که 9 

هپی به دنیا آمد تصمیم گرفتند تااو رایک کو دک جهانی بار آورند. که به یک کشور © 

و یک فرهنگ تعلق نداشته باشد. بلکه به آسانی بتواند در فرهنگ‌های کاملاًمتضاد ۰ 

و متفاوت جا افتاده و به یک کودک کاملاً جهانی تبدیل شود. ِ 

بر دند تادوران طفولیت راد رفرهنگ آمریکای لا تین و در کنارهم سن وسال‌های ے : 
خود در بولیوی و شیلی طی کند. او پس از زبان انگلیسی در مریکای جنوبی با زبان ي 

اسپانیایی کاملاً آشناشد. آنگاه برای طی دوران کود کستان پدر ومادرش‌اورابه چین ® س 

نقل مکان دادند. هپی در چین و در طی سه سال توانست زبان چینی رابالهجه کانتونی @ 
کاملاً فرا گیرد. پس از دوران کود کستان. پدر و مادر برای دوران مدرسه ابتدایی او 9 

است. آشنایی به زبان تایی«تایلندی» مالایایی «مالزیایی» برای هپی در سنگاپور © 
3 € 
چ زیبایی و قدمت آن خللی وارد شود. نشان داده است که در بحران جهانی اقتصادی تب 
a‏ که اکنون گریبان اروپا را گر فته است. دجار ضربات جبران‌ناپذ یر ی شده و می‌ شود 1 
6 در تصویر سمت چپ شهر ناپل را مشاهده می کنید که روزی خود به عنوان واژه‌ای 0ا 
@ برای زیبایی‌ها شناخته می‌شد. اما نایل طی دو سال گذشته بر اثر مشکلات اقتصادی 1 


اه 


رین 


ر 
1 


© 


۰ 


ایتالیا به ویژه از قرن بیستم تا کنون به عنوان نمادی از گرردشگری در قاره‌اروپا 
ودرجهان شناخته شده‌است. اما حتی ایتالیاهم که هیچگاه تصور نمی‌شد که در 


۰ 


صورت گر فت. | کنون پدر و مادر هپی در انتظار پایان دوران دبستان هستند تا پس 


© دچار از هم گسیختگی غیر قابل تصوری شده‌است تا آنجا که این شهر در سال جاری 
۰ خود به یک زباله‌دانی مبدل شده‌است. مراجع دولتی در ناپل به قدری ورشکسته 
۳ شده‌اند که حتی بودجه جمع آوری زباله راهم از خیابان‌های خود ندارند. در تصویر ۳ 
2 پایین صفحه یکی دیگر از نمادهای زیبایی در جهان را مشاهده می کنید. 

شهر ونیز اگر چه هنوز هم زیبایی دارد. اما به سرعت در حال غرق شدن است. 
e‏ | براه‌های ونیز به سرعت در حال فرو نشستن اند و در نتیجه صنعت توریسم که 
چ شریان حیاتی برای ونیز محسوب می شد به سرعت در حال ورشکستی قرار گرفته 1 


۳ کاشتن 


چ است.امادر این میان دولتمردان ایتالیایی بر ای نجات ایتالیا به یک راه حل عجیب 


۳ 7 ایتالیا را در جهان تبدیل به ایتالیا کر د. آیا می‌توان ایتالیایی را تج د که در آن 
ازدو سال دیگراورابه آفریقا ر رجهان یل د ۰ کرد کک ر ر 
© کالیسیوم یا جایگاه و استادیوم نبرد گلادیاتورها دررم وجود نداشته باشد؟ 

نقل مکان دهند تادر کنگوو کنیا م 
که قلب سرزمین آفر یقای سياه @ 
محسوب می‌شود او دوران قبل ¥ 
از دبیرستان راطی کند ودر 3 
این مدت باچهار گونه زبان *" 
زان هم نویسخبه طی دوران ة ا 
دبیرستان در اروپای شرقی 
می‌رسد که هپی باید در انجا e‏ تم 
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البته‌پدرومادراونیک می‌دانند که دراین چند گانگی درفرهنگ,مشکلات ٩‏ ۲ 
نخستین فرزند جهان قادر به پشت سر گذاشتن همه موانع خواهد بود. 


کردن بود جه فرهنگی به بهانه رساندن نان به ایتالیایی‌هاء باعث نابودی ایتالیایی ۱ 
می شود که می‌شناسیم و به عنوان شهر وندان جهان به آن افتخار می کنیم. پرسش 
این است که آیا ایتالیایی‌ها چنین اجازه‌ای می‌دهند؟ 


9 زان ۱3 کت روسو 


رابطه بادو دختر مشکل ساز ند 


پ - شایق 


یک هفنه حادثه 


/ 0 ۰۰ 
پروئسورهاهم اشتباه‌می‌کنند؛ 

جراحی‌های زنجیره‌ای نیز نتوانست‌زن 
بیمار رااز مرگ نجات دهد. 

چندی‌ پیش ‌زن‌جوانی‌بامراجعه‌به 
دادسرای جرائم پزشکی خواستار مجازات 
پزشک مادرش شد. این زن‌جوان به بازپرس 
پرون ده گفت:مدتی بودمادرم درد عجیبی در 
ناحیه پیشانی اش احساس می کرد بدین تر تیب 
به‌یک کلینیک مراجعه کردیم ومادرم تحت 
معاینات پزشکی قرار گرفت وقتی آزمایش‌های 
مغز نخاعی و خون‌نشان داد که وی‌مبتلابه 
تومور هیپوفیز است و درمان‌های دارویی پاسخ 
نداد مادرم راسریع به اتاق عمل انتقال دادند و 
مورد عمل جراحی قرار گرفت. جراحی در اتاق 
عمل ساعت‌ها طول کشید و پروفسور مغز و 
اعصاب وی رااز راه بینی جراحی کرد. مادرم به 
1منتقل شد در آن هنگام حال مادرم کاملاً 
خوب بود اما پس از دو روز ناگهان متوجه شدیم 
آب نخاع از راه‌بینی مادرم خارج می‌شود این 
در حالی بود که دستبند هشداردهنده طبی به 
وی نصب شدهبود ولی هیچ علائم خطری را 
نشان نمی‌داد. مادرم دوباره به اتاق عمل منتقل 
شد وپزشکان قصد داشتند ناحیه جراحی شده 
راچسب بزنند تامایع نخاع دیگر خارج نشود 
و وقتی برای بار دیگر به بخش با ز گر دانده شد 
پر وفسور متخصص مغز واعصاب مادرم‌رااعلام 
کر د به زودی از بیمارستان م رخص می‌شود. ولی 
این بار وی باعلائم مننژیت وارد اتاق عمل شد 
خلاصه اینکه مادرم پنج بار مورد جراحی قرار 
گرفت ودر آخرین جراحی به کمارفت و پس از 
یک ماه فوت کرد. 

باادعاه ای این دختر جوان بازپرس جرائم 
پزشکی پر وفسور متخصص رابه داد سرااحضار 
کرد.وی‌در بازجویی گفت:من‌هر کاری توانستم 
برای مادراین دخترانجام‌دادم.ولی اقدامات 
خود رابه نحواحسن انجام دادم‌ولی متاسفانه 
بیمار من فوت کر د.باادعاهای پر وفسور پر ونده 
مرگ زن بیمار در اختیار کمیسیون پزشکی قرار 
گرفت تامیزان قصور پروفسور بیمارستان فوق 


۰ کیلوگرم هرویین در درون لاستیک 


فرمانده‌انتظامی شهرستان بم از کشف ۰ ۲۵ 
کیل و گرم هرویین در یک دستگاه تریلر در حال 
حر کت به مقصد يزد خبر داد. 

بنابه این گزارش»فرمانده نیروی انتظامی دراین 


۳۶ 


سیر 
رو ۱2 


مرد جوانی که رابطه‌بادودختر جوان رابه‌صورت 
همزم ان پیش برده بود بعد از اینکه راز ش بر ملا 
شد.یکی از آنها را به قتل رساند. 

هفته گذشته مآموران کلانتری نسیم‌شهر 
رباط کریم در پی دریافت خبری که مرد جوانی زنی 
رابه قتل رسانده‌است در محل حادثه حضور یافتند 
وباپیکرهای نیمه‌جان زن ومر دی جوان مواجه شدند 
که باضر بات چاقواز پای د ر آمده‌بودند. بدین تر تیب 


دو مجروح رابه بیمارستان انتقال دادند ومأموران در 
ادامه به تحقیق از اهالی محل و شاهدان پرداختند و 
دریافتند که مرد زخمی به نام «مسعود» بازن جوانی 
که ملیحه نام داشت از مدتی قبل در ار تباط بوده و 
زمان حادثه بعد از مشاجره لفظی با چاقو به او حمله و 
سپس اقدام به خودزنی کرد.دراين میان به مأموران 
خبر رسید که ملیحه به دلیل شدت خونریزی فوت 
کرده‌است و مسعود بعد از بهبودی مورد بازجویی 
قرار گرفت. او ضمن اعتراف به قتل ملیحه گفت: 
مدت زیادی است که به دختری به نام «مینا» 


علاقمند هستم و برای رسیدن به‌او و جلب رضایت 


۷ساله که در مسیر باز گشت از بازی فوتبال‌بین 
استقلال و پیروزی با پر چم استقلال شادی می کر د. 
در تونل رسالت تهران دجار سانحه‌ای مر گبار شد. 
او که‌همراه‌بادوستانش بعد ازشهر آورد,پرچم 


سرنشین یک وانت نیسان که سرش رااز خودرو 
بیرون آورده بود با برخورد یک ماشین جان باخت. 

یک دستگاه وانت نیسان با راننده و دو سرنشین 
در حال حر کت در خیابان فداییان اسلام بود که 
سرنشین سمت راست خودرو ه هنگام عبور از 
کنار یک دستگاه کامیونت پارک شده به علت 
نامشخص سرش را از شیشه ماشین بیرون آورده 
وبه دلیل رعایت نکردن فاصله عرضی توس ط 
راننده‌وانت نیسان سر سرنشین پس از بر خورد 


باره گفت: مأموران پلیس هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور زاهدان-کرمان به یک دستگاه تریلر 
مشکوک شدند. 

وی در ادامه افزود. در بازرسی به عمل آمده‌ازاین 
تریلر ۲۵۰ کیل و گرم هرویین که به طر ز بسیار ماهرانه و 
عجیبی داخل چهار حلقه لاستیک عقب خودر و جاسازی 


ارو ۳۶۸۵ 


مرگ به د لیل بیرون آوردن سر از شيشه خودرو 


_ 
خانواده‌اش تمام تلاش خود را به کار بستم و حتی به 
درخواست مینا که دوست داشت مدرک دانشگاهی 
داشته باشم در یک رشته مهندسی ادامه تحصیل 
دادم. با وجود علاقه به مین با ملیحه نیز در ار تباط 
بودم اما پس از مدتی دوستی با وی تصمیم به جدایی 
ازاو گر فتم اما ملیحه راضی به این جدایی نبود و دختر 
موردعلاق هام رانیزازاین رابطه مطلع کردوباعث 
شد میناازازدواج بامن منصرف شود. هر کاری هم 
کردم نتوانستم نظر مقار ایر بدهم وبرای اینکه 
بتوانم رابطه‌ام رابامینااز سر بگیر م سراغ ملیحه رفتم 
وبه اوالتماس کردم. حرف‌هایش راپس بگیرد ومینا 
راقانع کند. اما او شروع به فحاشی و تمسخر کرد. در 
آن‌هنگام من عصبانی شد م واو رابه قتل رس‌اندم و 
پس از آن قصد خود کشی داشتم که موفق نشدم. 


استقلال را در دست داشتند به یکباره بااخودرو ۲۰۶ 
قرمز رنگی مواجه شد که چند طر فدار پر سپولیسی 
ناراحت از باخت را در خود جای داده بود. بنابراین 
سرنشینان خودرو خم شد ند تا پر چم استقلال را از 
دستان موتورسواران بکشند و پاره کنند واین کش و 
قوس سبب شد مو تور سوار تعادلش رااز دست بدهد 
و به زمین بیافتد و باعث مر گش شود. این نوجوان 
۷ ساله که میلاد نام داشت تک پسر خانواده بود و 
اکنون سر نشینان خودروی ۲۰۶ در بازداشت به سر 


می‌بر ند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. 


به آینه سمت راست وائت با کامیوئت به این 
وسیله نقلیه بر خورد کرد. در این ميان راننده وانت 
نیسان چند متر جلوتر توقف و فرد حادثه دیده را 
از وانت نیسان خارج کرد و متوجه شد این فرد 
فوت کرده است. 

راننده وانت نیسان پس از این حادثه از صحنه 
متواری شد. که مأموران پس از بررسی و تحقیقات 
و تشکیل پرون‌ده‌در کلانتری در حال پیگیری و 
دستگیری راننده هستند. 


شده بود کشف و ضبط کر دند. 
وی‌همچنین‌اف-زود,دربررسی‌های‌به‌عمل 
آمده‌مشخص شد این دو قاجاقجی قصد داشتند این 
محموله رااز زاهدان به ی زد منتقل کنند که بااقدام 
مأموران پلیس ناکام ماندند. 


خاکشیر رایادتان نرود 

خاکشیر گیاهی است علفی یک ساله يادو ساله که‌ارتفاع ساقه آن تایک متر نیز 
می‌رسد. پایین گیاه کر ک دار وبالای آن بدون کرک است.تخم این گیاه که همان 
خاکشیر است ریز و کمی دراز و معمولابه دو رنگ وجود دارد یکی از آنهاقرمز که 
دارای طعم کمی تلخ است و دیگری به رنگ قر مز تیره است. 

× تر کیبات شیمیایی: 

خاکشیر دارای تعدادی اسید چرب مانند اسید لینوئیک.اسید لینولنیک سید 
اولئیک. اسید پالمتیک و اسید استئاریک است. 

کل خحواص خاکشیر : 

#این گیاه‌رابه صورت خیس کر ده استفاده می کنند و در موارد جراحات و 
تب‌های زیاد بسیار موثر است و بو داده ان اسهال‌های سخت را درمان می کند. 

#«خاکشیر التهاب کلیه را برطرف می کند و برای از بین بردن کهیر و التهابات 

#خاکشیر تب بر و ادرار آور است و از دیگر خواص این گیاه‌می‌توان به درمان 
سرخک و مخملک اشاره کرد. البته بعضی از افراد هنگامی که خاکشیر می‌خورند. 
ممکن است سردرد بگیرند. این افراد باید خاکشیر رابا کتیرا بخورند. 


کم خوابی پوست رازمخت می کند 
می کند و در این حالت شفافیت پوست از بین می‌رود. 


امیر هوشنگ احسانی در این باره اظهار داشت: شب بهترین زمان برای ترمیم 
بافت‌های بدن است و در هنگام شب عضلات استراحت می کنند. 

وی‌بابیان‌اینکه سرعت وشدت سنتز بافت‌ها در طول خواب عمیق افزایش 
پیدامی کند. گفت: خواب راحت بر سلامت بافت‌های مختلف بدن تأثیر گذار 
است و بايد تو جه داشت که پوست در زیبایی فر د نقش بسیار مهمی دار د اما و ظیفه 
اصلی آن محافظت از بدن است. 

این متخصص پوست وموافز ود: پوست.بدن افر اد رادر برابر گرما.سرماء 
نور خورشید. میکر وب هاو مواد شیمیایی حفاظت می کند وباید تمام سلول‌های 


مر ده و آلود گی‌هایی که در طول روز بر پو ست انباشته شده‌است رابا مواد پاک 
کننده از بین ببریم. 


افراد تاًثیرات بسزایی می گذارد؛ در این حالت ۲ هد 


پوست فر د حالت مرده‌پیدامی کند و شفافیت 


را 


خود رااز دست می‌دهد و خون‌رسانی به 


آلو دوست استخوان‌ها 

محققان دریافته‌ان دزنان یائسه باخوردن روزی ۱۰عدد آلومی‌تواننداز 
خود در برابر پوکی وشکستگی استخوان محافظت کنند. آن‌ها ثابت کرده‌اند. آلو 
نسبت به‌انجیر. خرماء توت فرنگی. سیب و کشمش بر ای بهبود بخشید ن ترا کم 
استخوان موثر تر است. 

به گفته پروفسور بهرام ارجمند رئیس دپارتمان تغذیه ایالت فلوریدا: آلو از 
شکسته شدن استخوان که بابالا رفتن سن اف زایش می‌یابد. پیشگیری می کند. 
وی ادامه داد:در ۵تا ۷سال پس از یائسگی: ز نان بیشتر در معرض خطر پوکی 
استخوان قر ار دارند و خوردن روزی ۲ تا ۰ اعدد آلواز وقوع پوکی وشکستگی 
استخوان جل وگیری می کند. 


اگر می‌خواهید وزنتان را کاهش دهید بهتر است بدانید که فقط با کم خوردن 
این کار می سر نمی شود بلکه می توانید باافز ودن بر خی از مواد خوراکی موثر.وزن 
خود رابیشتر و سریعتر کم کنید. 

کارشناسان تغذ یه پس از مدتها تحقیق وبررسی ۹ ماده خوراکی رامعرفی 
کرده‌اند که اگر آنها رابه رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید موفق می‌شوید تا 
چند کیلو اضافه وزن خود را کاهش دهید و زودتر لاغر شوید. 

[-فلفل تند:افزودن مقداری فلفل تند به غذای روزانه به کم کردن‌وزن 
وفلفلی راانتخاب کنید در وعده‌ناهار حجم غذای کمتری رامی خورید.به گفته 
کارشناسان؛تخم مرغ قلفلی در وعده غذایی صبحانه می‌تواند گزینه مناسبی برای 
این منظور باشد. 

۲-کریپ فروت: کارشناسان در آزمایشات خود دریافته‌اند که خوردن 
نصف میوه گریپ فر وت قبلا زهر وعده‌غذایی و یانوشیدن آب‌این میوه‌سه 
نوبت در روز می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. این میوه سحر آمیز حاوی فیتو 
موادشیمیایی است که باعث کاهش میزان انسولین می شوند وبدن راترغیب 
می کنند که به جای ذخیره چربی. کالری‌ها را سوزانده و به انرژی تبدیل کند. 

۳-دارچین:اين ادویه مفید و بی‌نظیر نه تنها به کاهش وزن کمک می کند بلکه 
خواص بسیار دیگری نیز برای سلامتی دارد.این ادویه‌روی تر شحات انسولینی 
تاثیر می گذارد. بعلاوه بر ای بهره‌مندشدن از مزایای دارچین نیازی به مصر ف 
مقدار زیاد آن نیست بلکه با خوردن مقادیر بسیار کمی می‌توان از این خواص 
سودمند بهره‌مند شد. 

ع-چای رازیانه:ر از یانه نیز علاوه بر کمک به کاهش وزن‌مزایای بسیاری 
برای بدن دارد. 

۵-سالاد: مصر ف سالاد حاوی کالری اند ک قبل از خوردن هر وعده غذایی 
به کاهش وزن کمک می کند. در واقع سالاد پیش از غذاحجم زیادی از معده را پر 
می کند و باعث می شود که زود تر احساس سیری کنید که به اين تر تیب از حجم 
غذایتان کاسته می‌شود. 

2-چای سبز: این نوشیدنی اثرات مطلوب چند گانه روی بدن دارد. مطالعات 
نشان می‌دهد که نوشیدن ۵فنجان چای سبز در روز کمک می کند که وزنتان را 
به میزان زیادی کم کنید و نکته جالب اینکه بیشتر این کاهش وزن در ناحیه دور 
شکم اتفاق می‌افتد. 

۷-کرفس:این سبزی منبع غنی از فیبر خوراکی و فولیت است که مصرف آن 
به همراه سالاد یا به عنوان میان وعده برای کم کردن وزن توصیه می‌شود. 

-عدس:این ماده‌غذایی در عین حال که شمارا خوب سیر می کند اما 
معده‌تان راانباشته از کالری نخواهد کردوالبعه‌ارزش غذایی بالایی نیز دارد.اغلب 
اوقات می توان عدس راجایگزین گوشت کرد. عدس هم مانند کرفس حاوی فیبر 
و فولیت زیاد است که احساس سیر ی رادر مصرف کننده ایجاد می کند. 

٩-شکلات‏ تلخ:شکلات تلخ بر خلاف سایر انواع شکلات هم کالری پایین 
وهم چربی اند کی دارد لذامصرف آن در طولانی مدت می تواند به کاهش وزن 
کمک کند. 


ار رتم ۳۷ 


اگ زدا 
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ن «تو 
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لید» داشته داشی 


اند مشه ات «قایل قهم» خو اد ده د 


۵0 کتر هر مز انصاری 


پاورقی قا یی ... مسنی عیاری 


خلاصه شماره‌های پیش: 


تا ریخ تاراج راتاآ نجاگفت مکه پس از شکستایران د ر سالامین وپس از سوءقصد به خشایارشاء 
سرزبان‌هاافتاد که شاه مرده است. برخی از امیران محلیایران شور ش کردند و خشاپارشا ناچار 
شد فرماندهی یونان رابه مردونیوس بدهد وخودش به ایران ب رگردد. مردونیوس سپاه یآراست 
وآماده شد با کلوم بروتوس بجنگد. خودش هم می دانست که حریف هوپلیت‌های یونانی نیست 
ولی ناچار بود بجنگد و تارسیدن نیروهای کمکی مقاومت کند وگرنه آتن را از دست خواهد داد. 


شکست سالامین و پیروزی مکار 

آن دو کشتی‌ایرانی به کشتی فراری رسیدندوراهش 
رابستند. و گار که فرمانده گر وه تعقیب بود به افرادش 
فرمان داد وارد کشتی فراری شوند وناخدارادستگیر 
کنند وپیش گودام ببرند. گودام ازاواطلاعاتی درباره 
کشتی های جنگی یونان و بهترین مسیری که می توان 
از راه دری ابه مرد ونیوس رسید پرسید و به راه‌افتاد 
وپس از چندی وارد آبهای ساحلی شد و چش مش به 
چند کشتی جنگی یونانی افتاد. ناخدایان آن کشتی‌ها نیز 
ناو گان دریایی گودام رادیدند وشتابان به سوی مشرق 
گريختند. کشتی‌های گودام در امنیت کامل در ساحل 
پهل و گرفتند وچهل هزار سرباز تازه‌نفس از آنها پیاده 
شدند و هیاهو کنان به یاری مر دونیوس شتافتند. 

مردونی وس آرایش‌جنگی جدیدی‌طراحی کر دو 
سپاه بر وتوس راوادار کرد دو دسته شوند. یک دسته 
به سوی‌باتلاق‌ها عقب نشستند و تقریباهمگی‌غرق 
شدند. دسته دوم به پلوپونز عقب‌نشینی کردند. در این 
عقب ‌نشینی کلوم بروتوس باز خم زوبینی که در سینه‌ اش 
نشسته بود. در گذشت. 

مردونیوس به عقب‌نشینی یونانیان بسنده کر دند و 
دنبال آنها به پلوپونز نرفتند زیرا فرمان خشایارشا اوراو 
سپاهش را به ایران فراخوانده بود. 

خشایارشاخبر داشت که مردونیوس بایونانیان چه 
کرده‌است و معتقد بود پیر وزی مگار شکست سالامین را 
جبران کر ده است و یونانیان راسرجای خود نشانده‌ايم. 

مردونی وس باا رتش نیرومندش از راه خشکی به 
سوی‌ایران رفت زیرامی دانست هیچ یک از کشورهای 
سر راهش جرات نخواهند کرد راه‌رایبر اوببندند. 
این بخش از تاریخ راهر ودوت و توسیدید نوشت‌اند. 
هنگامی که خشایارشا وارد آتن شد هر ودوت چهار ساله 
بود ودر ایران زند گی می کر ده. او که تا ۲سالگی تبعه 
ایران بود و فار سی رابه خوبی می‌دانست. می نویسد «از 
سربازان ایرانی شنبدم که می گفتند یونانی‌ها مارا بیرون 
کردند.» این سخن درست نیست زیر هر ودوت چهار 
پنج ساله بوده و چند روز وشب دور تراز میدان جنگ 
بوده است. 

توسیدید می گوید: «ایرانی‌ها پس از این که ثابت 
گردند که شکست سالامین راجبران کرده‌اند.ارتش 
خود رااز یون ان بردند. خشایارشادر این جنگ هیچ 


۳۸ ارس سے 
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داستا نآرتابانوس 


جنگ خونین مردونیوس و بر وتو س ادامه داشت وگودا مکه فرمانده نیروی در یایی ایران بود. 


غنیمتی نخواست و زنان و دختران رانیز به کنیزی نبرد. 
او فقط می‌خواست یونان را تنبیه کند که موفق شد.». 
ماسیس تس و پریدس 

هرود وت می گوید«هنگامی که‌ایر انیان‌ازیونان‌بیرون 
رانده شدند. به سوی دماغه میگال ر فتند (نزدیک جزیره 
ساموس در تر کیه امروز). آنجا گروهی از کشتی‌های 
جنگی یونان با ناو گان دریایی ایران روبه روشدند وجنگی 
مهیب آغاز شد. در آن جنگ همه کشتی‌های ایرانیان 
غرق شد وهلاس(یونان) برای‌همیشهاز شر ناوگان 
دریایی ایران آسوده‌شد.» 

مورخان‌دیگر از جمله توسیدید. واقعیت راطور 
دیگری‌نوشته‌اند:«ایران کشتی‌های تجاری زیادی 
داشت که بین ایران و سواحل کشورهای اروپایی و 
آفریقایسی رفست و آمد می کردد.این کشستی‌هاباچند 
کشتی جنگی مجهز اسکورت می‌شدند. روزی گروهی از 
کشتی‌های‌تجاری در ساحل میکال پهلو گر فته بود ند. چند 
کشتی یونانی از راه ر سید ند و خواستند کشتی‌های ایرانی 
راغارت کنند. ماسیس تس که برادرخشایار شاوفرمانده 
کشتی‌های جنگی میکال بود بادیدن کشتی‌های جنگی 
یونانی.لنگر کشید و آماد گی خود رابرای محافظت از 
کشتی‌های بازر گانی اعلام کرد.در آن‌جنگ کوچک همه 
کشتی‌های بازر گانی نابود شدند و ماسیس تس توانست 
به ایران بر گر دد و این خبر را به برادرش بدهد. 

ماسیس تس وارد سارد پایتخت لیدی شد تااز آنجا 
به بار گاه خشایارشا برود. در سارد چشمش به دختری 
افتادبه نام پریدس که الهه زیبایی لیدی‌بود. پریدس 
چنان زیبا و موزون بود که هر سال در جشنی بز رگ و 
مذهبی,بر کر سی گوهر نشان بلندی می‌نشست ومردم 
به تماشایش می آمدند. ماسیس‌تس با دیدن پریدس 
گرفتار جادوی نگاهش شد وهمه کارهایش را کنار 
گذاشت و به خواستگاری پریدس رفت. 

پدرومادرپریدس‌ازاین کف اهر شا هش اها رزخ 
خواستگار پریدس شده‌است. بر خود بالیدند و جشن 
عروسی گرفتند. ماسیس تس پنج‌هزار گاو شیربهای 
پری دس کرد وخواست‌اورابا خودبه با کتریاببرد. 
ماسیس تس‌حاکم‌باکتریابود. پیش زاین که‌ماسیس تس 
وهمس رش راه بیفتند. چشم خشایار شا به پریدس افتاد 
و فرموداورانزدش بیاورند. خشایارشا خواهان پریدس 
شد و به ماسیس تس فرمود: 


ارو ۳۶۸۵ 


باچندی ن کشتی جنکی سفر دریایی مهم خود را آغا زکرد. او به همه خدمه کشتی‌ها گفته بود 
می‌خواهد به مصر برود تا یونانیهاا زنقشه و باخبر نشوند. هنگام یکه به ساحل مقصد نزدیک 
شد ومقصد راآشکا رکرد. یکی از کشتی‌های یکه‌ناخدایی یونانی داشت ,گر یخت تاخبر حمله 
نا وگان‌دریایی رابه یونانی‌هابدهد.دو ف روندا زکشتی‌های‌ایرانی دنبال ناخدای یونانی شتافتند. 
در ادامه قصه, به شماخواه مگفت که سرانجام چه شد: 


-هروقت بخواهی از سار د بروی, می‌توانی اما پر يدس 
در سارد نزد من خواهد ماند. 

ماسیس تس از داستان باخبر شد وهیچ نگفت وبه 
باکتریارفت. آنجا آتشکده‌بزرگی داشت که به دلیل 
موقوفات زیاد و در آمد بالایی که داشت. از آتشکده‌های 
مهم ایر ان محس وب می شد و فقط شاه حق داشت موبد 
بزرگ آ تشکده را منصوب یا معزول کند. موبد بزرگی 
که‌قبلارئیس آتشکده باکتر یابود.پانید تام داشت که 
خشایارشا او رامعزول کر ده بود. پاتید بسیار افسرده شد 
وازمردم‌دوری گزی د وبه غاری‌پناه‌برد.مردم که‌اورا 
دوست داشتند.هر گز تنهایش نمی گذاشتند و برایش 
اذوقه ویوشاک می بر دند. 

هنگامی که ماسیس تس به باکتریا بر گشت, به کوه 
رفت وپاتیدراازغار بیرون آورد وموبدی را که خشایار شا 
منصوب کر ده بود. معزول کرد و پانید رابه جای اونشاند 
و همان پنج‌هزار گاوی را که می‌خواست برای شیر بها 
به پریدس بدهد. وقف | تشکده کر د.پانید که دانست 
ماسیس تس می‌خواهد شاه‌ایران شود.به مر دم گفت: 
ماسیس تس بهترین کسی است که می تواند شاه ایران 
شود.اویادشاهی بخشنده و گشاده‌دست است ونخستین 
هدیه‌اش به آتشکده پنج‌هزار گاو است. 

مردم که پیرو پاتید بودند. سخن اوراپسندید ند وبا 
پادشاهی ماسیس تس موافقت کر دند. پاتید نیز ماه دوم 
بهار ۶ پیش از میلاد را برای تاجگذاری اعلام کرد. 

پانید در مراسمی باشکوه بر سر ماسیس تس تاج 
گذاشت و به نامش سکه زد. ماسیس تس از شاهان محلی 
خواست پادشاهی اورابه رسمیت بشناسند. آنهاهم چون 
می‌دانستند ماسیس تس پسر داریوش است.پادشاهی 
اوراپذیرفتند وبه فرمانش گردن نهادند. ماسیس تس 
فرمود:بی گمان برادرم خشایارشا بر ای جنگ با من 
خواهد آمد.ما نیز باید آماده‌باشیم بنابراین هر چه که 
می‌توانید. سرباز برایم بفرستید. 

خشایار شا دید هیچ خبری از با کتریاواطرافش به او 
نمی‌رسد. شاهنشاه متوجه شد که در آن منطقه شورش 
شده‌وبی گمان ماسیس تس سردسته یاغیان است. زود 
نامه‌ای نوشت و برای برادرش فر ستادو ماسیس تس 
بی آن که جوابی به پیک بد هد.اورابه سوی خشایار شا 
بر گرداند. پیک که جوابی با خود نیاورده بود. آنچه را که 
دیده و شنیده بود. برای خشایارشا تعریف کرد. 


خشایارشابه آرتابانوس: فرمانده گارد جاویدان 
گفت: تو را فر مانده‌سپاهی قد ر تمند می کنم تابروی و 
ماسیس تس رادستگیر کنی ودر قفسی آهنین بگذاری 
و برای من بیاوری.اگر هم در جنگ کشته شد سرش 
رابیاورا 

از روزی که ماسیس تس تاج بر سر گذاشت تاروزی 
که ارتش آرتابانوس برای سر کوبی آوراهافتات یک سال 
طول کشید زیرا ماسیس تس راه آمد وشد خبرهارابسته 
بود و خشایارشاتامدت‌هااز شور ش برادرش بی خبر بود. 
دربهار ۴۷۵ پیش از میلاد آرتابانوس از راگس(ری) در 
امتداد مشرق حر کت کرد. 

آرتابانوس, راهزن جاده خون 

آرتابانوس به آسانی به‌مرز با کتریارسید.درمسیری 
که می آمد برخی از شاهانی که با ماسیس تس پیمان 
دوستی بسته بودند.باجنگ‌ه ای پار تیزانی به ارتش 
ارتابانوس شبیخون‌هایی زدند که اهمیت زیادی 
نداشت. وقتی که آرتابانوس به مرز باکتریارسید. چنین 
نامه‌ای بر ای ماسیس تس فر ستاد: 

«من در روز گار پدرت داریوش, در خدمت ارتش 
بودم ودر تمام مدتی که پدرت پادشاهی می کرد. من در 
میدان جنگ بودم.از روزی هم که خشایار شا به پادشاهی 
رسیده‌است. کارم جنگیدن است پس بدان که از جنگ 
ومر گ‌نمی‌هراسم.اینرانیز بدان که دوست ندارم به 
روی توشمشیر بکشم زیر پدرت پادشاه من بوده واینک 
نیز برادرت یادشاه من است.من تو رااز کود کی به یاد 
دارم و شاهد بز رگ شدنت بوده‌ام و تورامانند پسر خودم 
دوست دارم پس بیا و حرف برادرت. خشایارشا را گوش 
کن وتسلیم شو.اگر چنین کنی.او توراخواهد بخشید. 
من نیز ناچار نشده‌ام به روی کسی که همچون فرزند من 
است. شمشیر بکشم». 

این‌نامه‌رافراموش‌نکنید تابعدادراین‌باره‌به 
موضوعی اشاره کنم. 

ماسیس تس به نامه آرتابانوس نیز پاسخی نداد و 
از پاتید خواست فتوای جنگ بالیست بد هد. هیچ کس 
افزون بر بالاترین مقام مذهبی حق نداشت فتوا بدهد که 
مردم باید جنگ بالیست را آغاز کنند. مرحوم ذبیح له 
سور ی قد ات بلیست با هنين شکل وارد زا 
اروپایی شده و کلمه بالیستیک همان بالیست فارسی 
است که‌هر دوبه معنی نشانه‌زنی است.در زبان مر دم 
بیست وپنج قرن پیش نوعی جنگ ملی -مذ هبی نیز بوده 
وجنگجویان بی آن که ذره‌ای از م رگ بترسند,بادلیری 
بسیار آن‌قدر می‌جنگند تا کشته شوند. 

در فتوای پاتید. اف اد بالای پنجاه‌سال و کشاور زان از 
جنگ معاف بودند. آر تابانوس پس از شنیدن فتوای پاتید 
فهمید ماسیس تس هر گز تسلیم نخواهد شد بنابراین 
سپاهش رابه سوی بلخ, پایتخت با کتر یابرد.ماسیس تس 
نیز بالشکری نیر ومند آماده دفاع شد. 

دوسپاه‌در منطقه گوری مقابل هم قرار گرفتند. 
معلوم نیست گوری کجابوده‌است زیر ابه هر جلگه‌ای که 
بین کوه‌های بلند قرار گر فته باشد. می گفتند گوری. 

هجوم پرقدرت ماسیس تس چنان بود که سربازان 
آرتابانوس شکست خور دند و آرتابانوس با زحمت زیاد 
توانست بر خی از سپا هش رااز راه جنوب فراری بدهد و 


چون ماسیس تس او را تعقیب می کرد ناچار شد به سوی 
هیر مند بر ود. وقتی که ماسیس تس به هیر مند رسید. 
آرتابانوس از آب گذشته بود و رود طغیان کرده‌بود. 
ماسیس تس برای این که سر با ز انش غر ق‌نشوند.ادامه 
تعقیب را بیهوده دانست و بر گشت. 

آرتابانوس در آن سوی رود هیر مند سر گر دان بود 
وبه سوی‌سیستان رفت.اونمی‌دانست چه کند.گر به 
پایتخت می‌رفت و شکستش رابه شاهنشاه‌می گفت: 
بی‌گمان تنبیه می‌شد. اگر هم می‌خواست سپاهش را 
در سیستان نگه‌دارد. پولی نداشت تا هزینه‌های سپاه 
رابپردازد بنابراین به کاری‌دست زد که در آن روز گار 
ودرهر روز گاری گناهی بز رگ است. او تصمیم گرفت 
به گدر وزیا(بلوچستان) برود وهزینه لشکرش رابه نام 
مالیات از مردم بگیرد امروزپلوچستان بیابانی خشک 
است ولی آن بیابان‌ها شوره‌زار نیستند واگر آب باشد, 
خاک حاصلخیزی دارد. دوهزار ویانصد سال‌پیش. 
سیستان وبلوچستان بسیار آباد و خرم بود ومردمش 
ثروت خوبی داشتند. 

آرتابانوس حاکم گدروزیا را دستگیر کرد وبه‌مردم 
فرموددر آن فصل (تابستان) مالیات بدهند. می‌دانیم که 
پاییز فصل مالیات بوده و مردم چون هنوز برای پر داختن 
مالیات آماده‌نبودند وناجارشدند زمین‌های خود را 
بفروشند و به آرتابانوس پول بدهند. 

گفته بودم که آ رتابانوس فرمانده گارد جاویدان بود. 
چنین کسی حتماباید بسیارقابلاعتمادباشدبنابراین 
خشایارشابه آر تابانوساعتماد داشت وهنگامی که 
نامه‌ای از او دریافت کر د. نوشته‌های نامه راباور کر د.او 
برای خشایار شا چنین نوشته بود: 

«ماسیس تس شکست خورد و به مناطق کوهستانی 
باکتریا گریخت.دستگیری او در آن منطقه محالآیست 
و باید صبر کنیم از کوه پایین بیاید بنابراین من به سوی 
پایتخت حر کت کردم. بین راهمتوجه شدم که حاکم 
گدروزیا یاغی شده است. بهتر دیدم به گدروزیا بروم و 
اوراسر کوب کنم.» 

ماسیس تس‌هم‌نگذ اشت خبر پیر وزی‌اوبه خشایارشا 
برسدزیرامعتقد بوداگر خشایارشابفهمد آرتابانوس 
شکست خورده.ار تشی نیر ومند تر به جنگ او خواهد 
فرستاد. این مسائل کافی بود تا خشایارشا حرف‌های 
آرتابانوس راباور کند ولی حس می کرد اتفاقی غیرعادی 
افتاده‌است که باید از ان سردربیاورد بنابراین پسرش 
داریوش رامأمور کرد که برود و برایش خبر بیاور د...اما 
بازر گانان جاده ابریشم خبرها را زودتر منتشر کردند. 

جاده ابریشم نام لطیفی دارد خوب است بدانید که 
اسم دیگری هم داشته که با کشتار و خشونت همراه‌بوده 
است: جاده‌خون! کاروان‌هایی که دراین‌ جاده آمد و 
شد می کردند. همیشه ثروت گرانبهایی با خود داشتند 
بنابراین راهزنان به آن کاروان‌هاعلاقه‌مند بودند. 
چینی‌هابه دلیل کشتار بازر گانان در این جاده نامش را 
جاده خون گذاشته بودند. 

آرتابان وس یکی از رعب آورترین راهزنان جاده 
ابریشم شد و به‌زودی خبرش به خشایار شا رسید وچنان 
خشمگین شد که خش مش راز برادرش فر اموش کرد 
و تصمیم گرفت خودش به جنگ خائنی برود که قبلا 


۹۰ کر‎ ٩ 


درخور اعتمادترین افراد دربار بود. 
پرید یس پر چم سفید صلح 

خشایارشاباجنین خشمی اماده‌حر کت ومجازات 
همه اینها به خاطر توست. توراسرزنش نمی کنم زیرا 
زیبایی افسانه‌ای توراخداوند به توداده‌امابدان که 
همین خسن توست که دو برادر و کشوری رابه جان هم 
انداخته است. 

پریدس گفت: اگر باز شسدن‌اين گره کور و خونین با 
ناخن‌های من باز می شو بگو تا جانم رافدا کنم. 
ماسیس تس می‌فرستم.از سوی من به اوبگوهمین که 
دانستم تو به دلیل پریدس از من رنجی‌ده‌ای او رابه 
طرف با کتریاراهافتاد. خشایارشانیز از راه دریابه سوی 
گدروزیارفت امانمی‌دانست آرتابانوس چه نیر نگی از 
پسر خشایارشارابه مر کز حکومت خودش دعوت کرد 
روز داریوش گفت: 

من خسته شد هام ومی‌خواهم از اینجابر وم.پدرم 
مرابرای کار دیگری اینجا فرستاده است. 

آرتابانوس گفت:پس خودت خبر داری که پدرت به 
من فرموده است تو را پیش خودم زیر نظر بگیرم. 
خواهد شد زیر همه طر فدار او بودند ولی اگر بگوید که 
تورابه دستور پدرت دستگیر کر ده‌ام, داریوش فرمان 

-نمی‌دانم. خودت فکر کن و ببین چه کرده‌ای که 
پدرت رااز خودت خشمگین کرده‌ای. 

داریوش گفت:من هیچ کار بدی نکر ده‌ام امابه فرمان 
دلم می‌خواهد بدانم خطای من چه بوده بنابر این نامه‌ای 

آرتابانوس می دانست که به هرحال خشایارش ابا 
بنابراین نامه رااز داریوش گرفت ونامه‌ای دیگر نوشت: 
پدرارحم کن و خودت وسپاهت به گد روزیانیا و گرنه 
نامه در وغین داریوش به دستش رسید وحیران‌شد 
که چه کند؟ بتازد و آرتابانوس راتنبیه کند وپسرش 
رافدا کند یا برای نجات دادن جان پسرش. گدر وزیا و 
رسید.پریدیس نیز به‌با کتریارسید وماسیس تس‌نیز 
حیران شد... چون قصه به اینجا رسید.لب از گفتن فرو 
می‌بن دم وهفته آینده خواهم گفت که خشایارشاچه 
تصمیمی گرفت و ماسیس تس نیز با دیدن پردیس چه 
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دومونتی 


کرد. ادامه دارد 


بافبرمانان‌موفق 


گفت وگو با یک مسوّول هیأت فوتبال تهران 


ا ران مسرت ساری 


مقدمه .حسین‌صادق یاز جمله فوتبالیست‌های‌قد یمی جنوب تهران اس ت که هم | کنون مسوولیت 
بز رگی رادر هيات فوتبال استان تهران بر عهده دار د.ا وکه خودش یک زمانی باز یکن منتخب فوتبال 
آموزشگاه‌های تهران بودهء د ر تیم‌های بانک سپه واقبال ز یر نظر مربیان بز رگ ایران فوتبال رافرا 
گرفته واکنون راهنمای‌سرپرستان.مربیان وباز یکنان رده‌های‌مختلف سنی‌فوتبال استان تهران 


داود غرانوش 


است. من رئیس کمیته مسابقات استان تهران هستم. 


حسین صادقی متولد ۱۳۳۱ تهران -محله ۱۷ 
شهریور (دور و بر خیابان‌های خراسان و میدان شهدا) 
هستم.در ٩‏ ۱سالگی ازدواج کر ده‌واکنون دارای ۵ 
فرزن د. ۲پسر و دو دختر هستم. دختر انم در حال 
حاضر همه در خارج از کشور در حال تحصیل در 
رشته د کترای آمار هستند و بزودی با مدرک به وطن 
برمی گردند. پسرانم نیز در رشته فوتبال برای خود 
کسی بودند و در رشته داوری دارای مدر ک هستند 
اما داوری را کنار گذاشتند. 

دوران کود کی 

دوران کود کی و دبس تان رادرهم ان محله ۱۷ 

شهریور گذراندم و موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان 


ابوریحان شدم. سپس عزم 
کردم تا وارد نیروی انتظامی 
شوم که با در جه افسری بازنشسته شدم. بنده فوتبال 
رابه مانند همه جوانان جنوب شهری از زمین‌های 
خاکی‌خیابان ۱۷ شهریور(یعنی تیر دوقلووزمین 
شماره‌هشت) شر وع کردم. مربیان من انسان‌های با 


شخصیتی بودند که از نظر اخلاق شهره کشور و جنوب 
شهر بودند. 
باشگاه کم بضاعت 


در دوران دبیرستان وقهر مانی‌با تیم‌های‌دبیررستان 
ابوریحان, وارد باشگاه‌های دسته‌اول تهران چون بانک 
سپه واقبال شدم. در تیم اقبال‌مربی, آقای عباس 
ر رضوی و در بانک سپه مربی 
مااقای‌باقر سپهسالاری 
بودند. 
خاطر ه‌ها 
دهه‌های ۴۵ تا ۵۵ که 
من در فوتب‌ال تهران بودم. 
روزه‌ای خوبی بود. یک 
زمانی من سرپرست تیم 
نوجوانان تهران بودم مثلا 
قهرمانی جوان ان کشور 
در کرمان‌انجام می‌شسد 
(دهه ۶۰ تا ۷۰ مربی تیم 


0 کلاس داوری و مربی گری استان تهران. حسین صادقی با علامت ضربدر مشخص است. 
۴۰ محر نے ۵ 
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تهران آقای علی دوستی بود ومن سرپرست. مهدی 
مهدوی کیا هم عضو تیم تهران بود. 

او در تیم بانک ملی بازی می کرد و برای‌هر بازی 
باهواپیمابه کرمانشاه‌از آنجابه تهران م یآمدو 
برمی گشت. روز فینال‌مهدوی کیا نیامد وباسختی 
توانستیم بر حریف پیر وز و قهر مان شویم. آن روز روز 
سختی برای ما بود. 

مشکلات من 

یکی از مشکلات ماباتیم هاو خصوصاً صاحبان 
آن‌هاوشخصاسرپرستان تیم هاءتوجه‌نکردن انان 
به‌اطلاعیه‌هاو توصیه‌های مااست. شاید بتوان گفت 
که‌اکثر تیم هابه اطلاعیه‌ه و توصیه‌های ما توجه 
نمی کنند. وقتی می‌خواهیم کاری راعملی کنیم و فلان 
روزبازی انجام شود. تازه‌مسوولان تیم‌هایادشان 
می‌افتد که ای‌بابا مسابقه دارند وبای د خودرامهیا 
کنند. در صورتی که‌ما۳۰-۱۵روزبه آنهامهلت 
داده‌ایم. آنها روز آخر می آیند پیش ما و می‌گویند که 
تیم ما مشکل بازیکن لباس و هزینه‌دارد و... حتی شده 
که نتوانسته‌اند مدار کشان راطی یک ماهه حاضر 
کنند. حالا می‌خواهند یک روزه و چند ساعته کارشان 

فوتبال تهران 

الان مثل سابق نیست که تهران تیم‌های قوی 
داشته باشد. یک زمانی در تهران تیم‌هایی چون بانک 
ملی,راه آهن.هماءنگهبان دیهیم.تهران. کیان واقبال 
و... سازنده بازیکن توسط مربیان دلسوز و کم توقع 
خود بودند و تیم های ملی, از سوی این بازیکنان تغذیه 
می‌شدند.أماحالا نه. تیم های سازنده« کم» شد ند و 
بجایشان بازیکنان حرفه‌ای آمدند که تیم‌های بزرگ 
آنان رابا پول‌های میلیونی خریداری می کتند. خلاصه 
تیم های بز ر گسالان لیگ بر تر و دسته یک و دسته‌های 
پایین‌تر. به سازند گی کم توجهند تیم‌ها باید به فوتبال 
پایه هم توجه داشته باشند که الان اینگونه نیست. 

طرح آسیاویژن 

الان در فوتب ال تهران طر حی دارد اجرامی‌شود 
به‌نام«آسیاویژن» کهالبته خارجی‌ه اپایه آن‌را 
ریختند. 

آسیا ویژن لیگ دارد و تيم‌ها هم بايد زمین داشته 
باشند و با هیأت تهران همکاری کنند. الان طرح آسیا 
پر ویژن خوب است و بايد بادیده 
مثبت به آن‌نگاه کردوعده‌ای 
از مر بیان استخوان‌خرد کرده 
مثل آقایان گودرز حبیبی, 
پرویز ابوطالب.علی مودت و... 
دراجرای آن‌موفق هستند. 
البته اگر بتوان از میان بازیکنان 
این طرح. مطرح‌هابیرون 
بيایند. این ده فوتبال ما خوب 
خواهد بود وم باوجودبازیکنان 
خوب و قبراق در آسیا حرف 
اول را خواهیم زد. 


خاطرات‌روانپزشک 


بقبه از صفحه ۱۳ 


حادثه قطعاً چشم پزشکی و جراحی چشم به ویژه در 
بخش لیزری به پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی نائل 
آمده‌است واگر چه شانس‌های آماندا برای بدست 
۰ درصد تخمیر زده شده اما گذشتن از کنار همین 
بخت ۰ ۱ درصدی هم یک بی‌انصافی بز رگ در حق 
آمانداست. چارلز از ما خواست تا به سرعت ترتیب 
انجام چنین جراحی را بدهیم و او تمامی هزینه‌ها را 
تقبل خواهد کردو پس از آن هم نتیجه هر چه باشد او 
برای همیشه از زندگی آماندا خارج می‌شود چرا که 
سرانجام احساس می کند که کاری برای او انجام داده 
دیگر به ما گوشزد کرد که به هیچ وجه هویت او برای 
آمانداو هیچ کس دیگری نباید فاش شود. ما هم که 
سرعت دست به کار شدیم. 


قانع کردن آماندا 

مشکل بزرگ برای ماقانع کردن آماندا بود 
و بدین منظور با انواع کللک. پنهان کاری, و حقه 
به گون‌های ماجرارابه آماندا القاء کردیم که اين 
بخش بهداری در دانشگاه بود که به پر ونده او به 
شکل معجزه‌آسایی دست یافته بود و در این مورد 
بودجه‌ای وجود داشت که همه جیز را تقبل می کر د. 
آماندا که دختر بسیار باهوشی بود اگر چه به همه 
آنچه که به او گفته شده بود با شک و تردید برخورد 
کرده بود اما احتمال باز گشتن قدرت بینایی به او هر 
چند ضعیف برایش بسیار هیجان‌انگیز بود. بنابراین 
علیرغم ظن و تردید مقاومتی نکرد و قبول کرد تا 
جراحی روی او انجام گیرد. در این میان هیجانی که 
چارلز را در بر گرفته بود بسیار دیدنی بود. او از آن 
حالت مغموم. افسرده و ذلت و بیچار گی خارج شده 
بود و به دنبال آن بود تا برای تنها عشق زند گی خود 
که طی سه سال اخیر دلیلی برای نفس کشیدن و 
وجود داشتن او شده بود کاری راانجام دهد. اوحتی 
تر تیبی داده بود که پس از مشخص شدن نتیجه عمل 
جراحی هر چه که باشد. به سرعت شهر و کاشانه خود 
راترک کند و برای همیشه در نقطه‌ای دوردست 
ساکن شود. او حتی تر تیب انتقال خود را به دانشگاه 
پیتزبور گ و کرسی تدریس در آنجا داده‌بود که شش 
هزار کیلومتر به مکان کنونی او فاصله داشت. و با این 
فاصله خود را از همه وابستگی‌ها خلاص می کر دو 
چنین شد که سرانجام فصل آخر از قصه عشق چارلز 
ریموند اغاز شد. 

دیدن با ندیدن 

جراحی بايد در دو مرحله انجام می‌شد که بخش 
دوم با استفاده از اشعه لیزر بود هر مرحله حدود ۵ 
ساعت به طول می‌انجامید و این مجموع ۱۰ ساعتی 


بهترین‌ها در کشور که طبیعتاً بهترین‌ها در جهان 
هم می‌توانستند باشند انتخاب شده بود. و از این نظر 
هیچگونه کمی و کاستی وجود نداشت و سرانجام 
عمل جراحی روی چشمان آماندا انجام شد. اما تا 
پنج روز باید بانداژ روی چشمان او باقی می‌ماند تا 
خطر هر گونه عفونت از بین برود از سوی دیگر چارلز 
که تر تیب فرستادن تمامی اسباب و اثاث خود به 
مکان جدید قبلا داده‌بود تنها بایک چمدان کوچک 
در ف رود گاه منتظر خبر نتیجه عمل جراحی روی 
آماندا بود. سرانجام نوبت به باز کردن بانداژ از روی 
چشمان آماندا رسید. آماندا که پنج روز استراحت 
مطلق پس از عمل جراحی باعث شده بود تا کاملاً 
نیروی جسمانی خود را بازیافته و خودش هم آماده 
خروج از بیمارستان شده‌بود.و آن چه که باقی مانده 
بود فقط باز کردن بانداژ از روی چشمانش بود. آماندا 
خود غرق هیجانی شده بود که طی سال‌ها آن راحس 
نکر ده بود. سرپرست تیم جراحی که خود شخصا 
کرده بود به آماندا هشدار داد که عجله نکند و حتی 
پس از باز شدن بانداژ ممکن است تا چند ساعتی به 
طول انجامد تا آماندا به عمق توانایی خود برای دیدن 
آگاه شود. او به آماندا گفت که نباید فراموش کند که 
۷سال تمام با دید گان خاموش مواجه بوده است و 
عادت به دیدن هم خود می‌تواند یک پروسه مشکل و 
رابرای آماندا توضیح می‌داد. در ضمن با دست‌های 
حرفه‌ای و کار آمد خود مشغول باز کردن بانداژ بود و 
در عین حال با کلمات خود سعی در ایجاد آرامش در 
آماندا داشت. چرا که این دختر راحتی یارای ایستادن 
هم نبود. سرانجام کلیه باندها برداشته شد و آماندا 
در جای خود قرار داشته باشد با بی‌قراری شروع به 
چر خیدن در اتاق کرد. او طی ۵ روز گذشته بارها این 
چرخیدن‌ها راانجام داده بود و تمامی زوایای اتاقش 
در بیمارستان رااز حفظ می‌دانست. امااو ناگهان 
به سوی پنجره گام برداشت و این یک اتفاق عجیب 
بود چرا که به معنای حس کردن نور می توانست 
باشد. آماندا چند دقیقه‌ای درحالی که حاضران از 
شدت هیجان دیگر آرام و قرار نداشتند در برابر 
پنجره‌ایستاد و سپس نا گهان پنجره را گشود و فریاد 
زد:«من می‌بینم...» این سخن غیرمنتظره اشک شوق 
رااز گونه‌های همه حاضران سرازیر کرد. البته هنوز 
آماندا باید به پدیده دیدن عادت می کرد. اما با این 
همه او به ناگهان رو به خاله‌اش کرد و گفت:«مادر من 
باید این خبر رابه یک نفر برسانم چرا که می‌دانم برایم 
خوشحال می‌شود...» ما با تعجب نگاهی به آماندا 
انداختیم و او که حالت تعجب مارا مشاهده می کرد 
اضافه کر د:«... نگران نباشید او استاد تئاتر من است و 
او از وضعیت من آ گاه‌باشد» ما با حیرت ابتدانگاهی 
به یکدیگر انداختیم و سپس به آماندا گفتیم که چارلز 
ریموند هم اکنون در فرود گاه است. او نقل مکان کرده 
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و برای هميشه به یک شهر دیگر عظیمت می کرد 
آماندا که گویی خبر دردناکی را شنیده بود با لحنی 
التماس آمیز گفت:«به خاطر خدامرابه فرود گاه 
برسانید من باید قبل از رفتن او را ببینم» ما که در هر 
حال قرار گذاشته بودیم که خبر نتیجه عمل جراحی 
آماندا را در فرودگاه به چارلز برس‌انیم با یک تغییر 
کوچک اما حیرت‌انگیز آماندا را نیز به همراه خود به 
فرودگاه بردیم. قرار ما با چارلز در نزدیکی ترمینال 
پرواز بود بنابراین او که منتظر ما بود ابتدا ماسه نفر 
پزشکان کلینیک را مشاهده کرد و در حالی که به 
مانزدیک‌تر می‌شد تابه او خبر مربسوط به جراحی 
آماندا و نتیجه آن را بدهیم ناگهان در پشت سر ما 
چشمانش آماندا را ملاقات کرد که هنوز هم قدری 
|هسته حر کت می کرد تا به دیدن عادت کند. چارلز 
مانند برق گرفته‌ها بر سر جایش خشک شد. آماندا به 
شکل حیرت‌انگیزی در میان افرادی که در میانش 
وجود داشتند چارلز را تشخیص داده بود او جلوتر 
ادود جالی الکن به عایست ر بابر دان 
داشت گفت:«د کتر ریموند به این زودی و بدون خبر 
می‌خواهی بروی؟» آنگاه بدون آنکه در انتظار پاسخ 
باشد یک ورقه سفید و بزرگی را که به صورت تاشده 
به همراه آورده بود گشود و سپس آن را به چارلز 
نشان داد. ما هم با کنجکاوی نگاهی به ورقه انداختیم. 
در واقع روی آن بر گ سفید پر تره سیاه و سفیدی به 
زیبایی طراحی شده بود که شباهتی عجیب و بدون 
نقص با چارلز داشت. آنگاه آماندا گفت:«در کلاس 
طراحی من پر تره را طی این دو سال گذشته از روی 
ذهنیتی که از چهره شما داشتم کشیدم. درواقع این 
پرتره نشان می‌دهد که من چگونه شمارا می‌دیدم 
و طی دو سال تمامی محبت و نگاه شمارا احساس 
می کردم. من چشم نداشتم. اما دل داشتم و قلب 
من‌طی ۱۷ سال نابینایی به من دروغ نگفته بود و 
خوشبختانه می‌بینم که شما را درست و واقعی درک 
کرده بودم شما شاید خودتان ندانید اما طی دوسال 
گذشته دلیلی برای امیدو آرزوهای من بوده‌اید...» 

آماندا در حالی این جملات زیبا و معجزه‌آسارا 
به زبان می ورد که دو قطره اشک مانند مروارید بر 
دو گونه‌اش غلتیده‌بود اما واکنش چارلز هم دیدنی 
بود. او راحتی یارای نگهداشتن آن چمدان کوچک 
هم نبود و در حالی که ناگهان تمامی آن خجالت و 
واهمه از عشق از او رخت بربسته بود آماندا و شاید 
همه دنیا را خطاب قرار داد و گفت:«من با ساده‌لوحی 
چه نقشه‌ها کشیده بودم که از این عشق فرار کنم در 
حالی که در تمام مدت به آن نزدیک‌تر و نزدیک‌تر 
می شد م...» 

آنگاه چارلز و آمانداهر دو به خنده افتادند و 
متعاقب آن خنده ما راهم فرا گرفت. ما می‌دانستیم 
که در آن لحظه در ذهن همه ما تنهاایک پرسش نقش 
بسته: آیا شیرین‌تر از سخن عشق هم وجود دارد؟ 
تنها امیدوارم که در پایان این ماجرا ایده‌ای ولو بسیار 
جزیی درباره این که عشق چیست و چگونه عمل 
می کند بدست آمده باشد. " 


سے علم از یر دن ر و ردن است نه ازو ای دیاخوردن 


© سعدی 


تماشاگه راز 


نمونه شعر کهن 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


سه طرح از قنبر یوسفی آمل 


سس ۹۳ 
بازی ونه شعر نو آنجا که شعرم 
دل از من برد وروی از من نهان کرد پر نده مردنی است قافیه می‌بازد 
خدارابا که‌اين بازی توان کرد دلم گرفته است eT‏ 
شب تنهاییام در قصد جان بود دلم گرفته است و رنه 
خیالش لطفهای بی کران کرد به ایوان می‌روم وانگشتانم را عریت کر 
چراچون لاله خونین دل نباشم بر پوست کشیده شب می کشم «f»‏ 
که بامان ر گس او سر گران کرد چراغهای رابطه تاریکند درنی می‌دمی و 
که را گویم که بااین درد جانسوز چراغهای رابطه تاریکند دلتنگی‌ات را 
طبیبم قصد جان ناتوان کرد کسی مرابه افتاب رمه 
بدانسان سوخت چون شمعم که‌برمن معرفی‌نخواهد کرد رمه 
صراحی گریه و بربط فغان کرد کسی مرابه میهمانی گنجشک‌ها رمه 
صبا گر چاره داری وقت وقت است نخواهد برد ھی می کنی 
که درد اشتیاقم قصد جان کرد پروازرابه خاطر بسپار »¥« 
میان مهربانان کی توان گفت پرنده مردنی است سپ 
که یار ما چنین گفت و چنان کرد فروغ فرخزاد . تکه زغالی‌ست 
عدوبا جان حافظ آن نکردی در نگاه بره‌هایت 
که تیر چشم آن ابرو کمان کرد -چشم چین شور چشمی‌ها - 
حافظ 
E E‏ قطعه کوچه‌مردها 
طواف قطعه‌ای از شهدایادمهست . بچه‌بودیم 
موسم حج شده دلتنگم باز که براتان آن را ادر کی کر کر دن 
کاش بودی مادر می‌نوازم حالا وادای مردها رادر می آوردیم 
دور تومی گشتم باصدای بم غم ای دریغا که هنوز 
با تم مهتاب پایمان در کفش انان است 
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چند دو بیتی از حسن احرامی 
> گنبد کاووس 
لطف 
به وقت رفتنش دستی تکان داد 
می اسان رانشان داد 
به دستم تکه‌ای از آسمان داد 
پایان ندارد 
خدایا آه‌من پایان ندارد 
امیدم تاهمیشه پشت ابر است 
غم جانکاه من پایان ندارد 
خسته 
تنی مجروح و روحی خسته دارم 
خبر دادم به امدادم نیامد 
درونم دوزخی پیوسته دارم 
تاکی؟ 
نگاهت بر دلم آوار تا کی؟ 
تمام شاعران گفتند از تو 
عزیزم این همه تکرار تا کی؟ 
چه‌دارم 
نگاهی بی کلک دارم, چه دارم ؟ 
به تو قصد کمک دارم. چه دارم ؟ 
نمک خوردی, نمکدان راشکستی 
دودست بی‌نمک دارم. چه دارم ؟ 


برای محمد سیف (غریب) 
نویسنده وکارشناس ار شد علوم‌ق رآنی 
خون بهار 
مردی غریب هستی و در خاطر منی 
خون بهار. در رگ مامی‌پراکنی 
سیمرغ قله‌های بلندی در این زمان 
بخشنده‌تر ز ابروچوباران فروتنی 
صد رشته گسیخته‌ای بین صلح و جنگ 
بانیزه‌ی شکسته. نه پوشیده جوشنی 
هر گز نگفته‌ای «منم» ای بنده‌ی صبور 
اما به چشم اهل هنر سنگ صد منی 
بر لوح سینه‌ات غم مانقش بسته است 
مامرده‌ايم تا که‌دل‌ازماتوبرکنی 
کر را 
آن (بر که)ام که تشنگی‌ام راتوبشکنی 


اسدالله حیدری «بر که» 


آبی عشق 
در پس آیینه‌های بی کسی گل می کند 
SS‏ 
زند گی روییدن عشق است وبا هر چرخشی 
می‌دوی تأمرز مردن می‌رسی گل می کند 
آسمان گاهی چنان می‌بارد و حس می کنی 
در حریق سینه‌ات یاد کسی کل می کند 
بعد عمری تیر گی از جاده‌های روبرو 
یک نفر سر می رسد بامبعثی گل می کند 
را اا ا 
از میان قد می کشد. پیش و پسی گل می کند 
مهدی بیاضی گرگان 
ديم به تمامی‌مادرانی 
بوسه‌های خر ما ا 
همه چیز از یادش رفته است 
اما برای باز گشتنت 
تمام پنجره‌هاو در راباز می گذارد 
وباچای تازه 
چراغهاراروشن می کند 
مادربز رگ می گوید: 
بودنت خر مای شیرینی بود 
و در شرجی دل نرم‌نرم می‌تابیدی 
و نبودنت آناری تلخ 
در روزهای برفی غم 
وت بر 


اد اد عاد 
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ul 
اما به خاطر دارم‎ 
تلخی انارهارا‎ 
وشیرینی خرمارا‎ 
اصغر رضایی گماری -گتوند‎ 


مثل آینه 


داری نگاه‌می کنی آری خود منم 


دارم به دستهای خودم تار می‌تنم 


مانند عنکبوت هراسان نشسته‌ام 


اینجا همیشه خانه‌ی خاموشی من است 


حالا ببین چگونه تو را زار می‌زنم 


باور بکن که اشک به دادم رسیده است 


من مبتلای حادثه‌ی گریه کردنم 


داری مرابه جرم غزل دار می‌زنی 


خون کدام قافیه افتاده گردنم؟ 


گفتی که ترس داری و مانند شیشه‌ای 


گفتی که ترس دارم ومانند آهنم 


از من مترس بی خطرم مثل آینه 


از عکس چشمهای شما دل نمی کنم 


مردانه قول داده‌ام وعاشقت شدم 


من مر د قولهای عجیبم... ولی زنم 


حالابه بیت آخر این شعر می سم 


داری نگاه‌می کنی. آری خود منم 
شبنم فرضی زاده اردبیل 


٭ کورش طارمی 7 
مگر می‌ شود کسی شاعر باشد وبا وزن و قافیه آشنا 
نباشد؟حتی نیما که پدر شعر نوست.وزن وقافیه 
رارد نمی کرد و خودش اشعار زیادی در قالب 


هر چند می‌خندم شبیه سیب 
اما دلم مثل انارستان 
بر شرحه شرحه غربتش 
لفافه می‌پیچد 
ای زندگی! 
ای فرصتت چون مرگ 
رر 
روزی دروغ سیب من 
از شاخه می‌افتد 
روزی انار قلب من 
در سینه می‌تر کد 
سید وحید سمنانی 


سر 
لباسهای کهنه‌ام را 
در جمدان می گذارم 
مهس ر و۳ 
من و خاطره‌هایم 

زهره قربانی -کرج 


#سعید صاحبی " قزوین 

الف سایه یا هوشنگ ابتهاج در قید ا 
#مهناز فاضل‌پور ‏ کرج 

شبنم با کلماتی چون مرهم و نم‌نم قافیه می‌شود. 
#+حمیراحامدی -تهران 

سروده‌شمانسبتاً خوب است.بازهم مطالعه و تمرین 


کلاسیک داشت ووزن رادر شعرهایش رعایت کنید. 
می کر د.حرف نیمااین بود که شاعر در کوتاه‌وبلند #+توحید سجادی "بوشهر 
کردن مصراعها اختیار داشته باشد. بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم. 
#افشین اکبرزاده -شیراز هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم 

قسمتی از سروده‌تان را می‌خوانیم: هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم 
تابودی هر چند -مفعول 
از نگاه تو پیر و خسته -فاعلات 
روشن می‌شدم دل و نات -مفاعیل 
واز عشق وان شدم -فاعلات 

می‌سرودم هر گه که -مفعول 
تا تو بودی یاد روی -فاعلات 
حرفهای من تو کردم ج -مفاعیل 
بوی خدامی‌داد وان شدم =فاعلات 

چشم تو شب باید 

چشم تو از شب می‌توان باید 
از خور شید به تورسید شعری برای تو بگویم 
روشن‌تر است می‌توان دامنی باید 
دست تواز باغ بهار ستاره چید از دستهای تو 

گلشن تر وماه‌رااز بلند آسمان غزل بسازم 
تو آسمان ناشناخته منی برداشت واز چشمهای تو 
توایوان کهکشانی وروبر وی تو گذاشت دوبیتی 

طاهره زیدی -کرج سپیده‌مومنی<تهران رضادلاوری -اصفهان 
مس سح ۴۳ 
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دست نگب د 
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در د فقر ان همه جاب دو ادست 
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داستان‌زند کک 


بقیه از صفحه ۱۵ 


کنیم نفر سوم از راه‌برسد و کیف رابر دار د و... افقط 
برای اینکه حرف مادرش زمین نماند با صدای بلند 
گفت:«نگران نباش مادر... مامورها آمدن..» 

همین جمله کوتاه کافی بود تاپسر خاله‌ام که در 
حالت عادی هم از روبرو شدن با پلیس می گر یخت. 
مرابه حال خود رها کند وباسرعت به طرف موتورش 
بدود.هر چند که سعید ثانیه‌ای بعد فهمید بهرام 
بهش«یکدستی» زده.اما | نقدر عاقل بود که بداند هر 
لحظه امکان رسیدن مأموران وجود دارد. یا شاید هم 
ماشین‌های گذری توقف کنند و دجار مشکل شود! 
پس معطل نکر د و موتور راروشن کرد از کنارمن که 
داشت می گذشت لگد دیگری توی شکمم کوبید و 
گفت: «فکر کردی با خودم می‌برمت؟ دختره اشغال 
آدم ف_ روش حقتهاینجا بمونی تا پلیس با «دستبند 
قیونی» ببردت جایی که عرب نی انداخت... هرزه 
آشغال..» 

سعید اینهارا گفت واز ترس اینکه گیر بیفتد. 
مسیرش رااز وسط بیابان انتخاب کرد و گازش را 
گرفت و... لحظه‌ای بعد در دل تاریکی گم شد. من 
اماء که در همه عمر مثل آن لحظه احساس تنهایی 
وبی‌پناهی نمی کردم ماد دختریچهای که دفتر 
مشقش راخط زده‌باشند. روی زمین چمباتمه زدم 
و به هق هق افتادم. ماشین‌هایی که هر از گاهی از 
کنارمان می گذشتند لحظه‌ای تر مز می کر دند و سر و 
صورت و بازوی خونی مرا که می‌د بدند پا می گذاشتند 
روی گاز و دور می‌شدند. 

بهرام که حالا کار لاستیک‌هارا تمام کرده 
بود[ زای اس رابه جای یکی از لاستیک‌ها انداخت و 
آن یکی راهم با تلمبه باد کرد ]روبه‌مادرش کرد 
و گفت:«وایستادی چی رانگاه می کنی مادرجون...؟ 
سوار شو زودتر از این جهنم فرار کنیم...» پیرزن نگاهی 
به من انداخت وروبه پیسرش گفت:«اين بیچاره رو 
چیکارش کنیم ؟» بهرام پاسخ داد:«غصه‌اش رو نخور 
مادر...»اینها کارشونروخوب‌بلدن...الان‌وامیسه کنار 
جاده و یک «اتواستپ» می زنه و میره» از جا بر خاستم و 
نگاهی پر از رنجش به بهرام انداختم ولبخندی تحویل 
مادرش دادم وراه‌افتادم به طرف جاده‌اصلی. اما 
پیرزن مانعم شد و دستم را گرفت و گفت:«اینطوری 
که‌جون سالم به در نمی‌بری دختر جون. بیاسوار 
شو تایه جایی برسونیمت...«بهرام که حالا کنار 
مادرش ایستاده بود با تعجب گفت:«چی داری می گی 
مادرجون...؟ درسته که به مالطف کرده... خب ما هم 
به یلیس تحویلش نمی‌دیم... حساب بی‌حساب!» 

با خودت حساب بی حساب کردی یا با خدا؟ ما 

این راپیرزن گفت و پسرش تند تند پاسخ داد:«این 
حرف‌هاچیه میزنی مادر ؟ دختری رو که معلوم نیست 
کی و چیکاره است سوارش کنیم که چی بشه؟ این هم 
۴۴ 


یر 
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یک آشغالی شبیه اون یکیه که...» 

هنوز حرف بهرام تمام نشده‌بود که صدای کشیده 
پیرزن توی بیابان پیچید و بر سر پسرش فریاد کشید: 
«آشغال تویی که مرام نداری... تو به هر قبرستونی که 
دوست داری برو... من باید به این دختر کمک کنم» 

این را گفت ودستم را گرفت. هنوز بوی تربت 
وجانمازش طوری مشامم راپر کرد که باز هم‌یاد 
مادرم افتادم و اشکم سرازیر شد. پیرزن نواز شم کرد 
و گفت:«از من که نمی ترسی مادرجون؟» من کمکت 
می کنم...» 

بغض چنان گلوگیرم شده بود که مجال جواب 
دادن نداشتم. همین که شانه‌ای رابرای تکیه دادن 
یافته بودم برایم اوج خوشبختی بود. 
نگه داشت و رو به پیرزن گفت:«معذرت می‌خوام 
مادر... چشم... هر چی شما بگین... حالا دو تایی سوار 
بشین تا پلیس نیامده...»از گوشه چشم ديدم که‌پیرزن 
به پیسرش اشاره کر د و بهرام رو به من ادامه داد:«منو 
مدیون شماهم هستم...» 

کنار پیرزن روی صندلی عقب نشستم هنوز بهرام 
را تیاده بود که یک ماشین پلیس جلویمان ارقف 
کرد.پیرزن به آرامی «چادرش»راانداخت روی سر 
من» مأمور پلیس که به توقف ماشینمان مشکوک 
شده بود آمد و کنار پنجره و کارت شناسایی بهرام 
رانگاهی انداخت و رو به پیرزن پرسید:«مشکلی که 
پیش نیامده مادر ؟٩»‏ 

پیرزن با لحنی مهربان پاسخ داد:«نه پسرم... حال 
دخترم به هم خورده بود. یک دقبقه وایسادیم حالش 
جابیاد...» مام ور پلیس لبخندی زد و رفت. لحظه به 
لحظه خونر یزی بازویم بیشتر می‌شد و ضعف بدنم 
اجازه نمی داد حرف بزنم. پیر زن گفت:«باید ببریمش 
بیمارستان...» به سختی فقط توانستم بگویم:«نه... 
بیمارستان نه...» 

بهرام حرف مراتأیید کرد:«راست می گه‌مادر... 
بریم بیمارستان ما گر فتار می‌شیم و ایشان هم...» بقیه 
حرفش راخور د و مسیر صحبت راعوض کر د:«الان 
مهین خانم. دختر حاجی کریمی که پررستاره آمده 
خونهش ون وازش می خواهيم پید ان مانش کدد.. 
خوشبختانه ز خمش عمیق نیست...» 

ساعتی بعد که «مهین خانم» بازویم راپانسمان 
کرد از شدت خستگی و ضعف بیهوش شدم. 

باصدای اذان صبح بیدار شدم. پیرزن کنار جانماز 
نشسته و مشغول نماز بود.اصلاً نمی‌توانستم جلوی 
اشک ‌هایم رابگیرم. یک د قیقه بعد نماز صدیقه خانم 
که تمام شد از جا بر خاست و برایم یک «چایی نبات» 
همراه‌بامقداری غذا آورد که بااصرار او چند لقمه 
خوردم. صدیقه خانم گفت:«همه چیز تمام شد... 
بهرام طبقه بالا خوابیده.. تو هم بعد از اینکه هواروشن 
شد[اگر دلت خواست ]می‌تونی بری...اگر هم دوست 
داری برام حرف بزن... درد دل کن دختر جون... 
راستی اسمت چی بود؟ دریا...؟ چه اسم بزرگی... حالا 


ارو ۳۶۸۵ 


حرف بزن دریا جان... 

ومن گفتم... از زند گی‌ام گفتم.ازروزهای 
خوشبختی‌ام و از مردن پدر و مادرم و...» به خدامن در 
ازاینک ه‌هیچ کدام ازاعضای فامیل تحویلم نگرفتند 
و پسرخاله‌ام...» صدیقه خانم دست گذاشت روی 
دهانم و«هیس» گفت و ادامه داد: 

مهم نیست گذشته‌ات چی بوده... تو ذاتت مثل 
اسمت یاک ومطهره[ اینوامشب ثابت کردی آیک 
جمله می گم واین آخرین حرفمه» من معتقدم هر 
انسانی یکبار توی زند گی فرصت خوب زند گی کردن 
نصیبش می‌شه...اين فرصت نصیب تو هم شد ه...شاید 
به خاطر دعاهای پدر و مادرته و شاید هم نان ذاتت را 
می خوری؟من همه رقم کمکت می کنم دختر جون» 
امااینو بهت بگم که من حتی یکبار هم به کسی فرصت 
اشتباه نمیدم... پس هر وقت خطا کردی»بدون اینکه 
خداجانطی کی از تن مو نرو اسب ام 
فرصت داری به حرفهام فکر کنی و تصمیم بگیری... 
ولی به چیزی که گفتم بیشتر فکر کن دریا..» 

طی چهار روزی که در خانه آ نها بودم. صدیقه خانم 
یک تنه با پسرش وبعد از او با خواهرهاو برادرانش 
جنگید اماپیرزن که شوه رش در سال‌های جنگ 
شهید شده بود وبا تنها پسرش زند گی می کر د.مقابل 
همه حرف‌ها و متلک‌ها و طعنه‌ها ایستاد و دو ماه بعد. 
موقعی که همه را مجاب کرد به من گفت:«همانطور 
که دیدی من به خاطر تو با عزیزانم بگو مگو کردم... 
ازت هم هیچی نمی خوام غیر از اینکه باعث شر مند گی 
من نشی.. بهرام می گفت که بهش گفتی شاگرد 
اول مدرسه بودی و آرزوت اينه که بری دانشگاه؟ 
من پات وامیستم دخترم... فقط امیدوارم هر گز منو 
شر منده نکنی...» 

آن شب نه فقط به صدیقه خانم, که به خداهم 
قول دادم که هر گز باعث شرمند گی پیرزن نشسوم. 
زند گی‌ام از موقعی رنگ قشنگتری گرفت که بهرام 
هم باور کرد من می توانم عوض شوم.اين را از نگاه‌های 
عمیق بهرام می‌فهمیدم... 


صدیقه خانم ( که همیشه او را مادررجون صدا 
می کردم) دوهفته قبل فوت کرد.پیرزن آنقدر نزد 
خداعزت داشت که مر دنش مانند یک سفر از پیش 
تعیین شده‌بود. آخرین باری که در بیمارستان کنارش 
نشستم به آرامی زمزمه کرد:«کی فکر می کرداون 
دختری که یک شب با یسر خاله‌اش آمده بود از من 
دزدی کنه.. یکروز بشه خانم د کتر وعروسم برام 
دو تانوه بیاره... خدارا شک الان که دارم میرم. هیچ 
آرزویی ندارم... ولی ازت ممنونم دریا... ممنونم که 
هر گز باعث شر مند گی من که نشدی هیچ... باعث 

عکس مادرجون‌رادر آغوش گرفته‌ام وباخود 
می گویم: «مادرجون اگر تو سر راه زند گی من قرار 
نمی گرفتی... الان سر نوشت من چی بود؟! 
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باهوش خود کلنجار برویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 


مارپیچ حلزونی 
این حلزون برای رسیدن به بچه‌اش باید از یک مارپیچ حلزونی عبور کند. 


شکلهای پنهان در تصویر تغذیه جوجه‌ها 
پرنده‌های مادر و پدر برای تغذیه جوجه‌های خود مشغول پرواز به طرف لانه و 
آوردن غذابرای آنها هستند. ولی در این تصویر شاد ۱١‏ شکل دیگر نیز پنهان است نقطه به نقطه 
که‌از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. البته‌شکلهای پنهان رابه‌همراه‌اسامی‌شان در میان این اعداد ونقاط به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است. کافی است 
برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق به انجام این کار نشدید به قسمت پاسخهابروید. نقاط رااز شماره ۱ تا ۴۴باخط مستقیم به هم وصل کنید نا این نقاشی پنهان در مقابل 
تچ جشمان شما ظاهر شود. 


ی 
و3 و 
2 
ADETAN‏ 24 
۴ 


کے مر د زر گت در وعدهمی دهد و زود انحاع می دهد 


7 


۵ کنفو سیوس 


2 
7 
۳ 


3 


انبردست چتر 
چکش ٣‏ 
آب‌نبات‌چوبی 


صدف‌دریایی تی‌شرت 
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۰ | اختلاف در سیرک 

دراینجادو تصویر از سه دلقک رادر حین نمایش در یک سیر ک می‌بینید که 

در نظر اول یکسان می‌باشند. ولی جنانچه کمی دقت کنید ۱۰ اختلاف در بین آنها 
مشاهده می کنید. 
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روی تختم نشسته .زانوهایم رابغل 
گر فته و خیره شده‌بودم به چهره معصوم 
پسرک دو سلله‌ام «ایلیا». چقدر ارام و 
راحت و بی‌هیچ دغدغه و نگرانی خوابیده 
بود. باخودم گفتم:«خوش به حالش که 
هیچ غصه‌یی به دل کوچیکش راه نداره.» 
بی‌اختیار اشک هايم جاری شد .دلم برای 


ایلیا می‌سوخت. من با حماقت‌هایم در حق ۱۱ 1 


اووخودم ظلم کر ده‌بودم .سرم‌راروی 
کردم. 

-باز که نشستی اینجا زانوی غم بغل 
کردی؟ آخه چرابا خودت همچین می کنی 
دختر؟ جرا داری خودتو عذاب می‌دی؟ 
اگه به فکر خودت نیستی: اگه غصه خوردن 
من‌از ذره‌ذره آب شدن توبرات مهم نیست. 
لااقل به فکرایلیاباش! 

با آمدن مادر فورااشک‌هایم راپاک 
کردم و گفتم: «چیزی نیست مامان. دلم 
گر فته بود. همینطوری زدم زیر گریه.» مادر 
در حالیکه پتوی روی ایلیارو مر تب می کرد. 
گفت:«آره جون خودت تو گفتی منم باور 
کردم! اخه کدوم ادمیه که روزی‌ده‌بار 
دلش بگیره و همینطوری بز نه زیر گریه؟ به 
جای اینکه خدارو شکر کنی که بهت کمک 
کرد زودتر اون نامردروبشناسی, کز کردی 
کنج خونه و زار زار اشک می ریزی؟ پاشو, 
پاشو خجالت بکش.برو دست وصور تت رو 
بشوروزودبیا که شام آماده‌ست.«شعبان» هم اومده 
وسراغ تو وایلیارومی گیره. می گه تا «سودابه» نیاد من 
شام نمی خورم.» 

مادردستم را گرفت تاازروی تخت بلندم کند. 
ته مانده بغضم راقورت دادم و گفتم: «روم نمی‌شه به 
خدا.دیگه روم نمی‌شه توچشمای آ قای شعبان نگاه 
کنم. هر باری که با مهر بونی نگام می کنه و بهم لبخند 
می‌زنه از خجالت آب می‌شم. من خیلی در حقش بدی 
کردم مامان.» 

مادراخم‌هایش رادرهم کرد و گفت:«این حرفا 
چیه هر چی بود تموم شده و دلیلی نداره که توبه 
گذشته‌هافکر کنی. حکایت تو شده حکایت شاه 
می‌رخشه شادقلی نمی‌بخشه.. پاشوزودبیایه لقمه غذا 


۳ 


بخور تااین وروجک بیدار نشد ه!» 
دست و صورتم را شستم و در حالیکه مثل این چند 
ماه‌از دیدن اقا شعبان شرمنده‌بودم. به ارامی‌سلام 
کردم و سرسفره نشستم. آقاشعبان جواب سلامم را 
مثل همیشه با مهربانی خاصی که در صدایش موج 
می‌زد.داد وپرسید: «ایلیاچرازود خوابیده؟ نکنه 
ناخوشه؟» 
قدرت نگاه کردن در چشم‌هایش رانداشتم. 
پیآنکه سرم رابلند کنم گفتم:«نه چیزیش نیست. 
۴۸ 


سیر 
لته ی 


امروز اصلا نخوابیده. برای همینم زود خوابش برد.» 
آقااشعبان باخنده گفت:«قربونش برم من که‌اگه یه 
روزنبینمش دلم براش غش می کنه. چند روزدیگه 
تولدشه.می‌خوام براشم یه جشن تولد مفصل بگیر م. 
شماهم بامادرت برو برای خودت وایليایه دست لباس 
خوشگل وهر چی لازم داشتی بخر.» سرم هنوز پایین 
بود.بازهم بغض راه گلویم را گرفت. به سختی جلوی 
گریه‌ام را گرفتم و گفتم:«راضی به زحمت شمانیستم. 
من و ایلیا همین طوریش هم سربار شما هستیم. بیشتر 
از این منو شر منده نکنید.» 

لبخند از چهره آقاشعبان محو شد:نگاهی به‌مادر 
سربار بودن کدومه؟ تود ختر منی وایلیاهم نوه‌منه. 
خواهش می کنم از این حرفا نزن!» علیرغم تلاشی 
که می کردم بغضم اماتر کید. به سرعت از جایم بلند 
شدم به اتاقم رفتم صدای آقاشعبان رامی‌شنیدم که 
به‌مادرم می گفت:« کاریش نداشته باش, بذارراحت 
باشه.» خدایاء چقدراین مردمهر بان وصبوروبا گذشت 
بود. ایلیا هنوز خواب بود. کنارش دراز کشیدم وباز هم 
گذ شته‌ها همچون فیلمی زنده‌جلوی چشمانم به تصویر 


نداشتم که پدرم خانه وزند گی‌اش‌رارها کرد وبه 
امید ثر وتمند شدن,.برای کار رفت ژاپن ودیگر 
برنگشت. او آنجابازنی ژاپنی ازدواج کرد 
ومادروتنهادخترش رابه فراموشی سپرد. 
مادر چند سال چشم به راه شوهر ش ماند اما 
بعد از طلاق. مادر خانه اجاره‌ای مان رایس 
داد ومابه خانه پدربزر گ نقل‌مکان کر دیم. 
من آن‌روزها شش سال بیشتر نداشتم اما 
من ومادررامی‌خورد و خودش راسرزنش 
می کرد و به مادر می گفت: 
«مقصر من بودم که توسیاه بخت شدی 
دخترم. من‌روحساب اینکه اون نامرد پسر 
دوستمه به ازدواج شمارضایت دادم ما 
چه می‌دونستم که اون پست فطرت هیچ 
شباهتی به پد رش نداره و بویی از انسانیت 
نبرده!» 
مادر غصه دار بود. گاهی شبها که‌از 
خواب بیدار می‌شدم.می‌دیدم که آرام 
ارام اشک می‌ریزد.مادرم‌دردوران 
نوجوانی مادرش رااز دست داده بود 
و علاقه شدیدی به پدرش داشت 
وبرای اینکه پد ر غصه اورانخورد 
در جوابش می گفت: «دیگه کاری 
نمی‌شه کرد. شما نباید خود تونو مقصر 
بدونید. کدوم پدری حاضر به بدبختی 
دخترشه؟ مگه کف دستتونو بو کرده 
بود ید و می‌د ونستید اینطوری می‌شه؟» 
من باوجود محبت‌های مادر و پدربز رگ که تلاش 
می کردند جای خالی پدر رابرایم پر کنند, دختری 
عصبی وپر خاشگر شده‌بودم.رفت و امد دایی و خاله‌ها 
به خانه پدربزرگ آزارم می‌داد.بچه‌های‌فامیل که 
گاهی در بازی‌های کود کانه‌مان پدر داشتن‌شان را 
به رخم می کشیدند. حس حسادت و حقارت رادر 
من تشدید می‌کردند. دوران کود کی خوبی راپشت 
سرنگذاشتم. آن روزها همه وجودم پر شده‌بود از 
عقده‌نبودن پدر.بز رگتر که شدم‌همه دوستانم رااز 
دست‌دادم. کسی حاضر نبود باسودابه «حسود بدعنق 
عصبانی» دوست باشد. وضعیت درس و مد رسه‌ام 
تعریفی نداشت. بیشتر در خود م‌بود م ومدام ناخن‌هایم 
رامی‌جویدم.سیزده‌ساله بودم که‌مادرم با اقاشعبان 
ازدواج کرد. | قا شعبان رادایی‌ام به‌مادرم معرفی کرد. 
اوبازاری خوشنام وسرشناسی بود که همسرش رادر 
اثر بیماری از دست داده و با تنها پسرش«|ریا» که سه 
سال از من بزر گتر بود زند گی می کر د.ازهمان لحظه‌ای 
که آقاشعبان و آریارادیدم دربرابرشان‌موضع گرفتم. 
خوب یادم‌هست که وقتی‌مادرم خواست تابه اقا 
شعبان سلام بد هم چنان چشم غره‌ای به مادر رفتم که 
از دید |قا شعبان پنهان نماند.اودستی به سرم کشید 
و بالبخند گفت:«عیبی نداره. حتماسلامشو خورده. به 
جاش من این کارو می کنم. سلام سودابه خانم...» ومن 


که دربیادبی و خیره سری شهره فامیل و آشنا بودم. 
جوابش رابادهان کجی دادم مادرم از خجالت سرخ 
مادر گفت:«عیبی نداره. بچه ست دیگه. ز مان می‌خواد 
تا بتونه منو به جای پدرش قبول کنه.» 

وبهاین‌تر تیب بود که‌من ومادر راهی خانه زیبا 
ومجلل آقاشعبان شدیم. در خلوتم همیشه باخود م 
می گفتم:«پد ر که ندارم حالا هم مامان با ازدواجش با 
این مرد همه محبتش رو نثار اون و پسرش می کنه.» 
این فکر حس‌بدی که نسبت به آقا شعبان و آریاداشتم 
رابد تر می کرد ومن از هیچ کاری برای آزار دادنشان 
فرو گذار نمی کردم. تلاش می کردم به هر نحوی شده 
صبور تر ومهربان تر وبا گذشت تر از این بود که از داد 
وفریاد و گریه‌زاری هر روزمن که‌اوراناپدری ظالم 
می‌خواندم و گاهی بد ترین فحش‌هاو حرف‌ها رانثارش 
می کر دم.بر نجد. اقاشعبان‌هرباری که‌مادرم از اوبه 
می گفت: «نیازی به عذ رخواهی نیست. گذشت زمان 
دارم!» سالها پشت سر هم می گذ شتند و من بی‌توجه به 
در گوشم می‌خواندند«با این کارت زند گی مادرت‌رو 
خراب نکن»اهمیت نمی داد م و تلاش می کر دم هر جور 
شده‌اوراجلوی‌جمع ضایع کنم. اماجواب اوبه من فقط 
یک لبخند بودوبس! گاهی‌ازیاد آوری‌اين که‌من‌بین 
من هفده ساله بودم و آریا بیست ساله و دانشجوی 
که وقتی در کوچه و خیابان ومیهمانی‌ها مر آمی‌دیدند 
زیبایی‌ام رامی‌ستودند وتلاش می کر دند به هر طریقی 
شده‌دل مرابه دست آورند واز در دوستی‌واردشوند. 
هیچ توجهی به من نداشت و حتی بارها به من گفته بود: 
«من تور و مثل خواهر خودم دوست دارم. سودابه خانم 
این رفتارایی که توداری‌در شان يهد ختر مسلمون و 
نجیب نیست. یه کم به فکر خودت و آینده‌ت باش. 
درست رو که تموم نکر دی وحتی دیپلم هم نگرفتی.با 
چند تادختر جلف و خودنما دوست شدی وهر کاری 
اونامی کنن توهم می کنی. آرایش می کنی و بد لباس 
می‌پوشی واز صبح تاشب می ری بیر ون مادر بیچارهدت 
هم‌اگه‌اعتراضی بکنه سرش فریاد می‌زنی که داشتن 
ناپدری باعث شده تو عقده‌داشته باشی وبخوای خود تو 
اینطوری‌نشون بدی. من نمی‌دونم بابای من چه بدی 
درحق تو کرده که توبخوای‌بارفتارهایی که به دور 
از شان یه دختر خوب و خونواده‌داره‌وداشتن چند تا 
دوست سر از اون ومادرت انتقام بگیری؟ سودابه 
خانم توبا کارات‌داری از خودت‌انتقام می گیری.هیچ 
کدوم از این عشق‌ها واقعی نیست.من یه پسرم و جنس 
خودم رو خوب می‌شناسم. هیچ پسری حاضر نیست با 
دختری به رفتار تو ازدواج کنه!» 

آریابااین حرف‌هایش حرصم رادر می آورد 
ام امن‌اورا که خوش چهرهو ارام وس ربه‌زیر بود 


دوست داشتم ودلم می‌خواست هر طوری شده‌اورا 
اسیر زیبایی ولوندی‌هايم بکنم, آن شب مادر و آقا 
شعبان رفته بودند میهمانی و من و آریادر خانه تنها 
بودیم.لباس زیبایی پوشیدم و خودم رابه بهترین 
شکل آرایش کردم و به اتاقش رفتم. آریاوقتی مرا 
دید.سرش راپایین انداخت و گفت:«بارهابهت گفتم 
که پیش من حجاب داش ته باش الان هم از تاقم برو 
بیرون!»و وقتی دید از رو نمی روم از اتاق بیرون رفت 
و گفت:«هر وقت بابام بر گشت خونه.منم میام چون 
نمی‌خوام با توتنها باشم!» خونم به جوش آمده‌بود. آریا 
حسابی ضایعم کر ده بود و باید جواب دندان شکنی 
به‌اين رفتارش‌می‌دادم.لباس‌هایم راازچند جاپاره 
کردم ورفتم جلوی در حیاط نشستم و زدم زیر گریه. 
وقتی آقا شسعبان و مادر از میهمانی بگشتند خودم را 
در آغوش مادر انداختم و باصدای بلند گریه کردم و 
گفتم:«شما که رفتید اریامی‌خواست منواذیت کنه. 
امامن تا جایی که تونستم مقاومت کردم و...» مادر 
متحیر وهاج و واج به آقااشعبان نگاه کرد و آقا شعبان 
در حالیکه همان لبخند همیشگی روی لبش بود خطاب 
به من گفت:«ادبش می کنم,تونگران نباش!» در نگاه 
اقاشعبان که به روی من خیره‌مان ده چیزی بود که 
مرا می‌تررساند. حرفی نزد اما نگاهش نشان می‌داد 
حرف‌هایم راباور نکرده‌ام ا از آنجایی که بی‌نهایت 
مادرم رادوست داشت نمی خواست مرابه دروغ گویی 
متهم کند. آن شب وقتی آریابه خانه بر گشت دقایقی 
در اتاقش با آقا شعبان گفتگو کرد.مادر که حرف مرا 
باور کر ده‌بود. از این اتفاق ناراحت بود ومی گفت:«فکر 
می کردم آریا تورومثل خواهر خودش دوست داره!» 
من امانگران‌اين بودم که آقا شعبان از اتاق‌بیر ون بیاید 
و حقیقت ماجرارابه مادر بگوید: این اتفاق نیفتاد. یعنی 
وقتی آقاشعبان از اتاق بیرون آمد.بی آنکه به من نگاه 
کند خطاب به مادر گفت:«آ ریاازاینجامیره.میره‌تابا 
پدر ومادرم زندگی کنه.اگه زحمتی نیست بروبهش 
کمک کن تاوسایلش رو جمع کنه.» 

ومادر که به‌اتاق‌رفت کن‌ارمن |مدو آرام‌طوری 
که کسی‌نشنود. گفت:« آریارو من بزرگ کردم.اون 
هیچ وقت دروغ نمی گه. جریان امشب روهم برام گفت. 
خودش گفت که دیگه نمی خواد اینجا زند گی کنه. من 
نمی‌دونم توچرا این کارهارومی کنی اما بد نیست بدونی 
که مادربیچارهت‌بارهابه‌خاطر توازمن خواسته طلاقش 
بدم امامن این کار رو نکر دم چون هم دوستش دارم وهم 
مطمئنم که سرتو بالاخره‌روزی به سنگ خواهد خورد. 
من خیلی صبورتر از این حر فام سودابه جان!» 

اسان این خرفه ارازدورفت؛من‌امابه 
سختی آب دهانم راقورت دادم و تنفرم از آقاشعبان و 
مهربانی‌های بی‌حد و حصرش بیشتر شد! 

با کامیار در یک میهمانی آشناشدم.اوجوان‌جذایی 
بود ونگاه‌نافذی داشت ودرهمان بر خورداول توانست 
دلم رااز آن خودش کند. بعد از آشنایی بااودیگر در 
خانه بند نمی‌شدم واز صبح تا شب بیر ون‌بودم ودر 
ج واباعتر اض مادر با وقاحت تمام می گفتم:« کارای 
من به تومر بوط نیست.مگه تووقتی واسه خوشبخت 


شدنت با آقاشعبان ازدواج کردی ومنو فروختی به 
اون و پسرش و همه محبتت رو نثار اونا کردی‌یاد من 
بودی؟!» وبیچاره‌مادر در پاسخ زب ان تند وتیزمن 
سرش راتکان‌می‌داد و می گفت:«تو خیلی بدشدی 
سودابه!» چهار ماه‌از آشنایی‌ام با کامیار می گذشت که 
اوبه خواستگاری‌ام آمد. قبل از آمدن‌اوبه مادر گفته 
بودم:«اگه شعبان خودش و دخالت بده و بخواد کاسه 
داغ‌تر از اش بشه و کامیاررو سوال پيچ کنه به خداقسم 
از خونه فرار می کنم و آبروتونو می‌برم!» 

آقااشعبان در جلسه خواستگاری به جز سلام و 
احوالیرسی حرف دیگری نز د و مادر تنها سوالاتی که 
از قبل یادش داده‌بودم راپررسید! بعد از رفتن کامیار 
مادر که معلوم بود ازاوخوشش نیام ده‌مرا کناری 
کشید و گفت:«به نظرم خیلی مشکو که. من که فکر 
نمی کنم برای از د واج با تومناسب باشه.» وفردای ان 
روزاین آقا شعبان بود که گفت: «امروز حسابی درباره 
اقا کامیار تحقیق کردم.اون | دم حسابی نیست وسابقه 
خوبی نداره. تازه‌ایشون زن و بچه هم داره!» 

حوصل هچ روبحث کردن ب امادروآقاشعبان 
رانداشتم,برای‌همین هم جوابی به آ نه ادادم که 
به خودشان اجازه دخالت در کارم راندهند:«من 
می‌دونستم کامیار قبلاازدواج کر ده‌ویه بچه هم داره. 
کامیاروزنش باهم اختلاف دارن وازهم جدازند گی 
می کنن و قراره به زودی از هم طلاق بگیرن. در ضمن 
مگه وقتی شمامی‌خواستید باهم از د واج کنید نظر من ر و 
پرسیدید؟ من کامیاررو دوست دارم باهاش ازدواج 
می کنم و مخالفت هیچ کدومتون برام مهم نیست!» 

وبه این ترتیب بود که من و کامیار پای سفره عقد 
نشستیم وبعد از گذراندن‌دوره کوتاه‌نامزدی زند گی 
مشتر کمان راشروع کردیم. تا چند ماه اول همه چیز 
خوب وعالی بود. کامیار از اینکه بامن ازدواج کر ده بود 
خوشحال بود و می گفت: 

«تازه‌دارم معنی زن وزند گی‌رو می‌فهمم.ازدواج با 
«تارا» فقط یه حماقت دوره جوونی بود.وقتی عاشقش 
شدم فکر می کردم می‌تونه خوشبختم کنه اما گذشت 
زمان نشون داد که هیچ وجه مشتر کی باهم نداریم.اگه 
ازش بچه نداشتم حتماتاحالا طلاقش داده‌بودم‌اما 
خوب...ماهی‌روهر وقت از آب بگیری تازه ست.حالا 
کهباتوازدواج کردم دیگه هیچ کس وهیچ چیز برام 
اهمیت نداره. من تارارو طلاق میدم حتی اگه دخترم رو 
هم باخودش ببره مهم نیست چون من تورو دارم!» 

کامیار بیش تر روزهاو شبها پیش من بود وهفته‌ای 
یکی دوساعت می‌رفت تادختر ش راببیند. یکسال از 
ازدواج مان می‌گذشت که باردار شدم. کامیار برای 
طلاق دادن تارااقدام نمی کرد و من دیگر نمی‌توانستم 
آن وضعیت راتحمل کنم. رفت و آمد کامیار به خانه 
تاراییشتر شده‌بود و همین مسئله مر ابه شدت عصبی 
می‌کرد. دوران بارداری سختی را گذراندم وپسرم 
«ایلیا» رابه دنیا آوردم.مادرم گاهی به دیدنم می آمد. 
هر چند تلاش می کردم خودم راخوشبخت نشان دهم 
اما او پی بر ده بود که از زند گی‌ام راضی نیستم. 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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#اگر موافق هستید می‌خواهم 
گفتگو رااز ساختمان تثاتر شهر 
آغاز کنیسم. گویا سال‌هاست 
دستخوش تعمیر و مرمت شده اما 
هنوز به پایان نرسیده است. 

۶ تئاتر شهر. تاریخ زن ده تثاتر 
این سرزمین است. بز ر گانی که 
گان هیارا ارو را 
تئاتر کشور است. در روی‌اين 
صحنه خوش درخشیدند و باید 
به‌این مکان‌بانگاهی خالصانه و 
ارزشمندانه بنگریم. واقعیت این 
است که نمی خواهند اتفاقی بیافتد 
وگرنه کاری‌نیست که توانایی 
انجام دادنش رانداشته باشند. در 
تمام این سال‌ها به شکلهای مختلف 
پيشنهادهایم رابه مسوولین داده‌ام 
و پیگیری نیز کردهام ولی متاسفانه هر گز اتفاق خاصی 
رخ‌نداده‌است. خاطرم است آخرین باری که در این 
زمینه صحبت کردم. سال ۸۸ یک نشست مطبوعاتی 
بود که متذ کر شدم‌اين خدمات هرچه سریعتر باید 
ای ار ار 
کردند و بعد هم ماجرا نیمه کاره رها شد. 

#شاید واقعا کاری انجام شده‌اما چون فضا وسیع 
است. د يده نمی شود! 

آن چه اتفاق می‌افتد. ماند گار نیست. من عکس‌های 
رادید را لاف ای ار 
شهر جمع آوری کر ده‌ام که‌نشان می‌دهد آن‌طور که 
می‌باید در این مکان اتفاقی رخ نداده است. 

#| گر مسوّولین تغییر کنند احتمال دارد شرایط بهتر 
شود؟ 

مشکل ماحتی افر اد واسامی‌هم نیست به خصوص 
که من‌برای بسیاری از آن‌هااحترام ویژه‌ای‌قائلم.مشکل 
اصلی بر می گر دد به ساختار مدیریتی و سیاست گذاری 
که اساسانشان می دهد اهمیت به بعد های متفاوت تئاتر 
در اولویت قرار ندارد. این که به بهانه جشنواره‌ها به فکر 
سالن‌هاو خاکروبی آن‌هابيافتیم.دردی از دردهای تئاتر 


#با این‌همه تلاش و پیگیری:امر وز چه حسی نسبت 
به رفع مشکلات تئاتر دارید؟ 


۴ راستش دیگر هیچ احساسی ندارم امن تمام آن چه 
در وظیفه و دلسوزی داشتم.انجام داده‌ام وبه این نتیجه 
رسیده‌ام که بی فایدهاست.من حرفم رابدون حاشیه 
ورک وراست بیان کرده‌ام.تمام ان چه تئاتر داردو 
می تواند به آن افتخار کند. شور و عشق واشتیاق و انگیزه 


مرگ رازی اس ت که حتی تفکر بهآن‌نیز 
گاه برای خیلی هاوحشت انگی زاست اما 
برای کسی که معتقد است یکبار مرده و 
دوباره‌زنده‌شده.م رگ معنای‌دیگری 


دارد. 


«پیام دهکردی»تامر ززن دگ یابدی رفته 


وبا زگشته وم یگوید به این دلیل د یگ راز 
هیچ چیزی ترس و هراس ندارد. یکی از 
دلایل یکه‌باعث‌شده‌این‌هنر پیشه محبوب 
وپراستعداد.بسیار رک‌باشدهمین 
موضوعاست.وی‌د رگفتگوی‌چالشی و 
جنجالی به صراحت در باره مشکلات هنر 
درایران صحبت کرده است. 


بی‌پایان در بین اهالی تئاتر در نسل‌های مختلف است.ما 
در کشورمان یک حجم انبوه‌از استعدادهای ناب ودست 
نخورده وشگفت داریم که می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم. 
تئاتر این قابلیت رادارد که افراد با تجربه‌های مختلف 
وسنین متفاوت از استاد وهنر جو گر فته تاحرفه‌ای و 
مبتدی کنار یکدیگر به ایفای نقش بپر داز ند. 
#آمامتاسفانه کمتر شاهد آن‌هستیم !هدایت این‌همه 
استعداد چقدر اهمیت دارد؟ 

به قول حافظ:«عشق کاری است که مو قوف وهدایت 
باشد».تنهاعشق به هنر داشتن کافی نیست.جامعه در 
تمام عر صه‌هانیاز به هدایت دار د تادر مسیری‌درست 
وسلامت قرار بگیر د. این سوالی است که غالبا از خودم 
می پر سم که به راستی این همه استعداد وانرژی بالا به 
کدام سمت می‌روند ؟ کجابایداز آن‌ها بهره‌بر د. این همه 
موسس هو مراکز دولتی و آزاد و آموزشگاه که در حال 
تربیت نسل جدیدی از هنر مندان عر صه تئاتر هستند, 
می خواهند از این سر مایه در کجا بهره‌برداری کنند؟ 
#شماباچه هد فی از دنیای تئاتر به‌رسانهوسینما 
وارد شدبد؟ 

#۶ تمایل داشتم د ریچه نویی در این هنر به رویم باز شود 
وبتوانم دنیای‌جدیدی رادر بازیگری کش ف و تجر به 
کنم. ضمن اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر دنیای سینما 
و رسانه به مراتب از تثاتر بهتر است. 

#«مهمترین انتظاری که در این عر صه از افراد-اعم از 
هر قشر وسمتی-دارید. چیست؟ 

ای کاش در تئاتر حداقل شرایطی توام بااحترام و 
عزت به وجود می آمد. به واقع ما خواستار چیز زیادی 
نیستیم. صحنه تئاتر مورد علاقه بسیاری از هنر مندان 
است چون مدیومی شفاف و صادق وبی ریااست. 


گفتگو: محبوبه خلجی 
تنظیم: لیا شیرازی 
عکس: مجید شادمان نژاد 


متاسفانه وقتی بز ر گان مستعد و 
سرمایه‌های هنر کشور برای مد تی 
فلت ی ند کی تست 
بپرسد چرا کار نمی کنیدتا آن‌هاهم 
مشکلاتشان‌راباز گو کنند.اگراین 
فضای کاری‌بااحتر ام و توجه وعزت 
همراه بود شک نکنید که ضر ور تی 
نداشت یک هنرمند مدیومی که 
در آن عرصه شناخته شده است و 
فعالیت در آن‌را می‌پسندد. کارش 
رارها کرده و پادر عرصه‌های دیگر 
بگذاردهر چند که گاهی‌برای کسب 
تجربه. حضور در فضاهای متفاوت 
E‏ را 
که گریز هنرمن‌دان از یک عرصه 
به عرصهای دیگر غالبا بر ای امرار 
معاش است. 

#اين تشویش خاطر برای گذ شت معاش چقدر در 
بازی یک هنرمند تاثیر گذار است؟ 

درا کث ر آثار.ب شرایط فشرده‌تولید وتدوین مواجه 
هستیم.وقتی قرار است یک فیلم ۰ ٩‏ دقیقه‌ای در 
عرض ۰ ۱ روز فیلمبر داری شود آن‌هم در حالی که‌هنوز 
فیلمنامه تدارد وقراراست دراین مدت این فیلم نوشته 
شود. بازی شود, فیلمبر داری به اتمام برسد وروی آنتن 
برود. آیاجایی برای تفکر روی‌نقش وفرم دادن به آن‌و 
در قالب آن فر و رفتن وجود دارد ؟! 

«متاسفانه شماب رای مد تی بیمار بود ید. د قیقابیماری 
خونی که دچارش شدید. چه بود؟ 

#اختلالی در مغز استخوانم پیش آمده بود که به 
لطف خدا و محبت پرورد گار زود متوجه شدیم ودر 
اوایل بیماری کنترل شد. الان مشکلی ندارم هر چند 
که متخصصین گفته‌اند احتمال دار دده سال بعد دوباره 
اذیتم کند.به‌ه ر حال ۵سال است که دارم روی پای 
خودم می ایستم و زند گی می کنم وبه خاطر هر لحظه‌اش 
خداراهزاران مر تبه سیاس. 

#آیااین تجر به سخت و دشوار تاثیری در روند ادامه 
زند گی تان داشته است؟ 


پس ازاين ماجراسعی کردم در حوزه کار و آموزش 
به هیچ عنوان راه‌پنهان کاری و محافظه کاری وبادروغ 
راه مسائل راباز کر دن وبا تزویر خوب جلوه‌دادن بدی‌ها 
یرای همیشه اززند گی‌ام پاک کنم وتمایل دارم در 
هیچ شرایطی تن به انجام چنین اموری ندهم. 

#از گفته‌هایتان بر داشت می شود که شرایط حاکم بر 
این عر صه مطلوب نیست. جای سوال است. شما که 
تدریس می کنید آیا برای هنر جویانتان از ابتدامسیر 


ام ۵ 


راشفاف می کنید؟ 

بی شک !چون معتقدم اگر از نخست باصداقت با 
مردم برخورد کنیم وواقعیت رابه آن‌ها بگوییم شاید 
برخی از انان که با وهم و تفکرات نادرست و خواب‌های 
رویایی به‌این عرصه گام نهاده‌اند. آن‌رارها کنند و 
به دنبال فعالیت دیگری بر وند.اولین نکته‌ای که در 
کلاس‌هایمبه ان اشاره‌می کنم همین ناکامی‌هاو 
مش کلات است‌واین که ماحتی نهاد کار کشته‌ای برای 
حمایت شدن نداریم. می گویم که واقعیت رابپذیرند. 
#باتمام این‌ها, چرا اف رادی مانند خود تان‌پادر این 
هنر می گذارند. می‌مانند و تازنده هستند هم کنار 
نمی کشند؟ 

به خاطر عشق وهیچ‌چیز دیگری به جز عشق 
تیمسر عا ات آن فد ر که فرآموش 
می کنید خسته‌اید. خوابتان می آید. گرسنه‌اید. حقتان 
راخورده‌ان د وحتی احترام‌هم ندیده‌اید چه برسد به 
قدردانی و توجه و تمجید... 

# کسانی هم هستند که به جای عشق باصر ف هز ينه 
می آیند و دیده می‌شوند؟ 

۶ همیشه دیده‌شد ن شر ط نیست. در تمام این سال‌هاء 
تجر به کاری و مطالعات تاریخی در این رشته به من ثابت 
کرده‌است. کسانی که کارشکنی یا کم کاری‌می کنند. به 
سرعت از حوزه فرهنگی کشور محو می‌شوند و اخیرانیز 
شاهد بودهام که برای بعضی‌ها چنین اتفاقی افتاده است. 
را را مانند کارا 
هنر دل سوزانده‌اند. 

#تصور من این است که یکی از مهمترین مشکلاتی 
که هنر نمایش در عرصه‌های مخت ف با آن مواجه 
است. ضعف فیلمنامه است. 

۶+ واقعیت این است که در اکثر موارد فیلمنامه مشکل 
اصلی نیست. ما مقد مات کار و ملزومات اولیه راهم به 
نحواحسن آماده‌نمی کنیم ومی‌خواهیم در پایان نتیجه 
خوبی بگیریم واين غیر ممکن است. در حال حاضر به 
ساخت تله‌فیلم در رسانه‌ملی بسیار تو جه شده‌است اما 
وقتی یک هنرمند تا ۱۷ ساعت به خاطر حجم فشرده 
کار. در روز فعالیت می کند ودرپایان‌هم‌برای گرفتن 
دستمزد با مشکل روبرو می‌شود و ياماه‌ها با پیشنهاد 
خوبی مواجه‌نیست به واقع نمی توان در این شرایط 
انتظار کار خلاقانه از هنر مند داشت. 

متاسفانه‌به نظر می‌رسد تنهاچیزی که دراین حوزه 
تخصصی مهم نیست. حرفه‌ای کار کردن است. چه 
آهمیتی دارد فیلمنامه خوب باشد یا نباشد. فیلم خوب 
ساخته شود یانشود بازیگران خوب بازی کنند یانکنند 
فقط باید کاری انجام شود! 

مشکل این‌جاست که چون ما پشتوانه مالی نداریم و 
گذر زند گی‌مان به کارمان بستگی دارد. نمی‌توانیم 
آثار نامطلوب راتحریم کنیم و بگوییم تانمایشنامه یا 
فیلمنامه خوب نباشد کار نمی کنیم چون‌اولاهمه چنین 
عقیده‌ای ندارند ودر تانی باید کار کنیم تامعاش داشته 
باشیم. آدم‌های تکر ار نشد نی در هنر کشور به سر عت با 
نبودن به ف راموشی سپرده‌می‌شوند.این که کسی مانند 
سعدی‌افشار که فخر تئاتر کشور و سر مایه‌هنر ماست. 
زنده‌است ما کار به جایی می‌رسد که دوستان‌پس 


از مدت‌ها بی خبری از او یادشان می‌افتد. از او یادی 
کنند و وقتی می‌رسند کسی نیست جوابگویشان باشد 
وسرانجام باشکستن درب خانه‌اش وارد می‌شوند و 
اورادر چنان وضعیت تاسف‌باری می بینند. وقتی یک 
ودستورالعمل‌هایی که باید انجام دهد ندارد دچار 
و خلیج‌فارس برای فیلم «راه آبی ابریشم» رفته بودم و 
به دوستانی که آن‌جا بودند گفتم: خواهش می کنم از 
من‌سوءاستفاده کنید. یعنی چند تانشست بگذارید تا 
درم وردهنر تئاتر وبازیگری که حوزه‌تخصصی کارم 
است با بچه‌های انجمن نمایش صحبت کنیم که اگر فقط 
یک نفر از این هنر جویان مسیر درست تری رابه واسطه 
#در سال ۰۰۴ ۲ نیز جایزه فعال ترین بازیگر تئاتر به 
شمااهدا شد. درست است؟! 

#۴ بله!راستش رابخواهید هن گام گر فتن این جوایز و 
لوح‌ها که به لطف خداتا به امروز تعدادشان کم نبوده. 
خیلی احساس‌اتی نمی‌شوم. شاید دلیلش این است که 
بازخورد مردم برایم بیشتر از نظر منتقدینی که قرار 
است جایزه بدهند. اهمیت دارد. 

#به شهرت نیز مانند مقوله تمجید شدن وجایزه 
تا حدود زیادی بله چون دغدغه‌ام همواره‌این 
بوده که به مردم بگویم ماهمه مثل هم هستیم و هیچ 
خیابان مردم من را می‌شناسند و ابر از محبت می کنند 
بسیار شر منده محبت‌هایشان می‌شوم اماعلاقمندم که 
زند گی شخصی‌ام رانیز داشته باشم.دلم می‌خواهد گاهی 
چنین اتفاقی نیافتاده چون مردم بانگاه‌هایشان به من 
می‌فهمانن د که‌انتظار دیگر ی از پیام دهکر دی‌به‌عنوان 
یک هنر مند دار ند. راحتی یک زند گی ساده‌شخصی را 
از دست داده‌ام و شاید این‌هاست که باعث می‌شود به 
شهرت آهمیت ندهم و تمایل رسیدن به این مقوله رااز 
دست بدهم.در تمام طول مسیر کاریام سعی کر ده‌ام 
باصراحت فکر و کلام در طی یک مسیر درست حر کت 
کنم. به خاطر همین هر روز به یک جمله فکر می کنم و به 
خودم یاد آوری می کنم که:«پیام‌ایادت نرودچه کسی 
بودی.یک روز آرزویت دیدن ساختمان تئاتر شهر بود 
و حال روی صحنه آن بازی می کنی» 

#رزوهای دوران کود کی وجوانی تان چقدر در 
حقیقت امروز زند گی‌ تان دخیل است؟ 

من اهل شه ر کرد هستم ومدتی در اصفهان زند گی 
کردم‌وبرای گذراندن‌دانشگاه‌به اراک رفتم. در خانواده 
مااکثر افراددر رشته‌های پزشکی و مهندسی و... 
تحصیل کرده‌اند و طبیعتا خواست خانواده به این سمت 
بود.در کنکور پزشکی‌شر کت کر دم ودر آن هیچ رتبه‌ای 
کسب نکردم‌امابعد اصرار داشتم اجازه‌دهند در رشته 
هنر شر کت کنم وسرانجام بار تبه ۱ ۲واردرشته ادبیات 
نمایشی شدم. به نظرم در هنر باید ممتاز بود. 


#شرایط حضور شمادر کلاس‌های آقای سمندریان 


هم عجیب و جالب بود نه؟ 

۴ بیشتر سخت بودا چون در اصفهان تتّاتر کار 
ودر اراک تحصیل می کردم ودر کلاس‌های آقای 
سمندریان در تهران نیز ش ر کت داشتم پس تمام مدت 
در حال مسافرت بین این سه شهر بودم. شرایط مالی‌هم 
بسیار دشوار بود و به جز هزینه‌های منزل و اجاره خانه 
و کلاس و...حالا هزین ه رفت و آمدهم به آن‌ها اضافه 
شده‌بود واین شرایط راغیر قابل تحمل‌تر می کر دامابه 
هر طریق که بود آن‌دوران را گذراندم وحالاازنتیجه اش 
راضی هستم. همه آن رنج ها سرمایه های من هستند. 
#باسپاس زاین که باماهمراه بود ید.به عنوان‌سوال 
آخر لطفابفرمایید. می توان گفت روی چهره پیام 
دهکردی‌هم نقابی است ؟ 

۴ ر وی چهر هچه کسی نقاب نیست ؟اهمه ما به نوعی 
در زند گی شخصی‌مان در حال بازی وایفا کردن نقش 
بر اساس شرایط متفاوت هستیم. چه شغلمان بازیگری 
ا د و فاا اعادو اد با الد اخبر 
سعی کرده‌ام حجمش را کم کنم واگر با کے کاملا 
صادق نیستم لااقل نسبت به خودم صداقت صرف 
داشته باشم تابرای خودم دنیایی بسازم بدون نقاب و 
ظاهر سازی و تزویر. 
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نگاهی به فیلم سینمایی آلزایمر E‏ 


آلزایمر تازه ترین و آخرین اثر «احمد رضامعتمدی» 
درمقام نویسنده و کار گر دان است که در بیست و نهمین 
جشنواره فیلم فجر مورد توجه منتقدین قرار گرفت و 
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را برای‌اين کار گردان به 
ارمغان آورد. این فیلم رامی‌توان از معدود فیلم‌هایی نام 
برد که حرف بسیار عمیق و مهمی برای مخاطب خود 
بیان می کند. 

آلزایمر در ظاهر داستان زنی «آسیه» راروایت 
می کند که‌همسرش «امیرقاسم» طی حاد ثه‌ای مفقود 
می‌شود و سایر اعضای خانواده‌اش مرگ او را می‌پذیر ند 
اما آسیه‌همچنان به باز گشت شوهرش امید دارد و 
آن اندازه در باور خود راسخ و پابرجاست که با ورود 
مردی که مشخصات همسرش رادارد تمام و کمال به 
پامی‌خیزد و به دفاع از اوو در حقیقت اعتقاد وایمان 
خویش می‌پردازد. 

به طور کلی از دو زاویه می‌توان‌به این فیلم خوش 
ساخت نگاه کر د. 

۱ -مخاطب عام 

اگر بخواهیم فیلم رااز دید مخاطب عام بنگریم. درام 
قصه کند و نقاطی از آن مبهم است و خیلی نمی‌تواند 
حسی رابه بیننده‌منتقل کند تابرای«اسیه» دلسوزی 
کند چراکه شخصیت آسیه نتوانسته آن طور که باید و 
شاید حس همراهی بیننده رابا خود همراه داشته باشد. 
به نظر این طور می آید که مخاطب افسوس نخورد چه 
پایانی برای «آسیه» و«امیر قاسم» به تصویر کشیده 
شده زیر انس والفت بین این دو به خوبی نمایان نیست 
واطلاعاتی نیز از گذشته داده نمی شود که «آسیه» به 
چه ویژ گی «امیر قاسم » ۰ سال‌است منتظر او بودهو 
آیااصلاً «امیر قاسم» شایستگی چنین انتظاری راداشته 
است؟ مااز گذشته‌این دو شخصیت مهم داستان چیز 


زیادی‌ نمی دانیم جزاینکه در حادثه‌ای بین این دو 
جدایی افتاده است و حال بعداز ۰ ۲ سال باافرادی رو 
به رو هستیم که خیلی برای مخاطب جذاب نمی‌باشند و 
احساس تر حمی را به همراه ندارند. شایداز نظر مخاطب 
عام کا ر گر دان می‌بایست مقدمه و معرفی فیلم خود رااز 


گذشته شروع می کر د واین‌ انس والفت بین «آسیه»و 
«امیر قاسم» راشکل می‌داد و بعد به زمان حال می آمد. 
۳-مخاطب خاص 

دید مخاطب خاص سینماءلایه مفهومی و باطنی این 
فیلم را کاملا متفاوت از پوسته ظاهری‌اش می‌بیند. در 
واقع با توجه به اینکه معتمدی سابقه نظریه پردازی در 
حوزه مباحث تئوریک هنر و فلسفه زیبایی شناسی را 
در کارنامه اش دار د وبرای‌نگارش هر فیلمنامه اش 
چند سال زمان صرف می کند. می توان به راحتی نتیجه 
گر فت که او هدفی به جز خلق داستانی ساده‌وعاشقانه 
دارد و مقصودش متعالی تر از این برداشت‌های‌ابتدایی 
است. امااگر بخواهیم از هر دو منظر فیلم راببینیم با 
اثری متفاوت و بسیار خاص در سینمای‌اير ان روبه رو 
می‌شویم که نمونه‌ای ندارد. 

ساختار آلزایمر به گونه‌ای‌ست که هر یک از اقشار 
جامعه در برداشت مطابق میل‌شان آ زادند و می‌توانند 
آن رافیلمیر مانتیک. مذهبی ویاحتی‌سیاسی قلمداد 
کنند.اما شخصا تصور نمی کنم وجه فلسفی آلزایمر آن 
اندازه واضح باشد که مخاطب عام بتواند به فکر فرو رود 
و متاسفانه همین سنگینی اثر سبب شده تا بیننده در لایه 
ظاهری اش گیر بیفتد وشاید این تنها ضعف فیلم باشد. 
در واقع بیننده بارها از خودش میپر سد آیااین مرد همان 
علیه این فر د است تااین حد از او حمایت می کند؟ اما 
کمتر به این فکر بیفتد که‌ایمان آ سیه به مردش فراتر از 
عشق زمینی و نماد باور قلبی و اعتقاد محکم دینی است. 

ودرپایان آلزایمر از سنخ فیلم‌هایی است که‌بیانی 
کاملآنتقادی وعمیق‌داردوبرایمخاطبان سینمای 
امروز شاید برداشت چنین مفاهیمی به دلیل وی ژ گیهای 
فرهگی کاک برام بشما ما کی متکل ان 
حتی‌ممکن است آثاری از این دست مورد توجه جدی 
قرارنگیر ن دامااین بدان معنی نیست که ازارزش اثر 
کاسته شود بلکه به نظرم سالها بر سینمای ما باید بگذرد 
که قدر چنین | ثاری در مقابل فیلم‌های سطحی شناخته 
شود. 


در شماره گذشته 
درباره نحوه ورود دوربین 
به ایران و تاریخچه 
در این شماره به معرفی 
نخستین فیلمسازان 
بزای شما جالب باشد 
ایران.ایرانی نبوده است.«آوانس او گانیانس» 
مهاجر ارمنی بود که درسال ۳۷۹ ۱درعشق آباد 
تجارت از تاشکند. حقوق از عشق آباد و سینمااز 
مسکو بود. او در سال ۱۳۰۸ به همراه دخترش 
«زما»«بازیگر فیلم حاجی آقاآ کتور سینما» به 
ایران مهاجرت کرد ودر سال ۱۳۰٩‏ «مدرسه 
آرتیستی سینما» را برای آموزش بازیگری به 
جوان ان افتتاح کرد. او گانیانس در همان سال 
اولین فیلم بلند صامت ایرانی رابه نام «آبی و 
رابی » جلوی دوربین برد. 

او فیا فاد گر ت مهای معمولی سیخ 
تفاوت داشت چراکه فاقد قصه معینی بود و به 


سلسله‌ماجراهای خنده آوری درباره دو آدم 
بلند قد و کوتاه‌قامت می‌پرداخت. آبی و رابی 
باسود نسبتا خوبی که برای تهیه کنند گانش 
داشت. و گانیانس رادر تعقیب هدف خود 
مصمم کرد. 

درسال 1۳۱۱ اوگانیانس فیلم دوم خود 
به‌نام «حاجی آقاء کتور سینما» رابه صورت 
صامت تهیه کرد. این فیلم درباره یک کار گردان 
سینمااست که به دنبال سوژه‌تازه‌ای می گردد. 
یکی‌ازشاگردانش اوراازوجود«حاجیآقا» 
؛پدرهمسرش,مطلع می کند که‌به شدت 
مخالف بازیگری او و دختر خویش است. طبق 
نقشه انهاء نوکر «حاجی |قا» به عمد ساعت او را 
می‌رباید وحاجی آقا همه جای تهران رادنبال 
ساعت خویش می گر دد. از همه این عملیات 
پنهانیفیلمیر داری‌می‌شسود. سپس حاجی آقا 
رابه سینمامی‌برند.اوابتدا غافلگیر وناراحت 
می‌شود اما بعد از تشویق تماشاگران کار آنهارا 
پسندیده و رضایت می‌دهد که دختر و دامادش 
به کار سینما ادامه دهند... 

این فیلم درنمایش عمومی‌توفیق چندانی 
نداشت.از سویی تلاش های‌او گانیانس هم برای 
حضور جوانان در مدرسه آرتیستی به نتیجه 
نرسید و به ناچار کارش رادر سینمای ایران به 
پایان رساند. 


ادامه دارد 


لبلاحانمی: ر ابطه عاشقانه فیلم «لبلا» همه اش و اقعی است 


لیلاحاتمی به تا زگی در گفت و گویی 
مشتر ک با هانیه توسلی که در تازه‌ترین شماره 
ماهنامه فیلم به مناسبت روز ملی سینما انتشار 
یافته از همسرش علی مصفادر کنار شکیبایی. 
حامد بهداد. مهناز افشار, آ تیلا پسیانی حمید 
فرخنژاد. شهاب حسینی وبهر ام رادان‌به‌عنوان 
بهترین‌همبازی‌های خود در دوران بازیگری 
نام برده است. 

آن حس‌ها همه اش واقعی است 

خیلی‌ها معتقدند رابطه عاشتانه ١‏ 
شخصیت‌های فیلم «لیلا» با توجه به واقعی 
بودن آن در بین بازیگر انش برای تماشاگران خاص و 
عام. بسیار باورپذیر در آمده است. 

وی در پاسخ بهاین سوال که چقد, از ار تباط 
عاشقانه فیلم واقعی بوده و ایا حس علاقمندی این 
زوج هنرمند سینمادر طول همین کار شکل گرفته. 
گفته است:اتفاقا دوست دارم به این سوال جواب 
بدهم. آن حس‌ها همه‌اش واقعی است. قبل از شروع 
فیلمبرداری حس‌هایمان به‌هم شر وع شده بود. اصلا 


آق ای مهرجویی‌اول‌مارابه هم علاقمند کردوبعد 
فیلمش راساخت. 

لیلاحاتمی پس از ازدواج پا علی مصفایک باردیگر 
بااودر فیلم «میکس» داریوش مهر جویی همبازی شد. 
یک بار نیز به عنوان بازیگر در فیلم «سیمای زنی در 
دوردست» به کار گر دانی همسرش علی مصفا حضور 
یافت.وی در بخش دیگر این مصاحبه بااشاره‌به سر ریز 


شدن پیشنهادهای مشابه پس از موفقیت این 
فیلم گفته است: همیشه سعی کردیم تکراری 
نشود. همین جور با سیل پیشنهادهای دوتایی 
مواجه می‌شدیم اما از آن‌ها فرار می کر دیم. یا 
هیچ کدامم ان نمی‌رفتیم یا فقط من می‌رفتم. و 
این همیشه به ضرر علی تمام می‌شد. 
علی مصفا برای خواستگاری لیلا حاتمی 
پیش من امد 

ی انت کی ر اوردق 
بازیگر مطرح سینماء تات ر وتلویزیون در 
گفت وگویی با مجله پر دیس روایت جالبی از 
| شنایی با خانواده‌حاتمی وماجرای این ازدواج تعریف 
کرده‌بود:صمیمیت من و علی حاتمی به سال‌های 
قبل برمی گردد. ما با هم دوست بودیم ورفت و آمد 
خانواد گی داشتیم.لیلی و لیلا با هم بز رگ شدند. من و 
علی حاتمی واقعا مثل دو برادر بودیم ورفت و آمدما 
و خانواده او هنوز هم ادامه دارد تاجایی که آقای مصفا 


برای خواستگاری از لیلا (حاتمی) پیش من آمد چون 


علی دیگر فوت کرده بود. 


اینکه جرااز خودم زباد تعر یف می‌کنم پرسش بااهمیتی یست! 


میهمان ویژه هفته 
۱ گذشته برنامه هفت 
تور 
35 ۰ ۱ 
۱ 
آغازین گفت و گوی آنها 
جیرانی از حامد بهداد خواست تا در مورد مصاحبه هایش که اغلب آن را دیوانگی 
و تعریف از خود خوانده بودند پاسخ دهد. 


حامد بهداد به این پرسش اینگوته عکس العمل نشان داد که این حرفهابیشتر 


حامد بهداد بود که با 
سوال آغازین و بی پرده 
فریدون‌جیرانی غافلگیر 
شد و حدودا نیم ساعت 


داشته است. برایم در ابتدای کار رفتارهای از پیش تعیین شده در جامعه وسنت ها 
و آداب اجتماعی اهمیت زیادی نداشتند. اجتماع وقتی افراد موفق رامی بیند یک 
احساس گناهبه آنهامنتقل می کند. من‌اين احساس رانداشتم. جامعه چا کرم 
مخلصم های دروغین دارد و من همیشه از آنها فرار می کردم. 

این ستاره سینما در ادامه گفت: من و من ها و تېق هايم در ابتدای بر نامه به دلیل 
این است که هنوز تمر کزم رابه دست نیاورده‌ام.در مورد منم منم کر دنهایم بايد 
بگویم که یک بخش این راباید شوخی محسوب کرد. اینها می تواند تبلیغاتی برای 
نمایش وبازاریابی باشد.اینکه من از خودم تعریف می کنم چیز بااهمیتی نیست. 
اینها هیاهوهای کاذب است. به نظر م احتیاجی به جنجال نیست. زمانی من فکر 
می کردم برای ورود احتیاج به جلب توجه دارم. البته این اصالت ندارد. چیزی که 
اصالت دارد آن است که روی پر ده‌دیده‌می شود. به نظرم این اصلا سوّال مهمی 
نیست. اينها در ابتدای کار بوده و خیلی از آن گذشته است. 


حه وی 
«حدایی نادر از سمین»؛ نماینده ایر انی اسکار 


هیات انتخاب فیلم ایرانی برای 
معرفی به اسکار ۲۰۱۲ فیلم «جدایی 
نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی 
| رابرگزید. 
۱ امیر اسفندیاری. سخنگوی هیات 
#4 انتخاب فیلم ایرانی اسکار در سال 
8ست جاری. ضمن اشاره‌به پایان‌مذاکرات 
اعضای‌این‌هیات‌وانجام تمامی‌بررسی 
هاپ راناس ساز و کار ها موجود که 
فیلم‌های واجد شرایط رابا توجه به 
| کلیه جوانب از ابعاد صنعتی, فرهنگی. 

انتقادی. موفقیت های بین المللی. 

پخش جهانی و... بر مبنای مدار ک واسناد گرد آوری شده‌ارزیابی‌می کند.بیانیه 
نهایی هیات مزبور را جهت اطلاع رسانی در اختیار رسانه ها قرار داد. 

متن این بیانیه به شرح زیر است:با پایان بررسی های هیات انتخاب فیلم ایرانی 
برای معرفی به فرهنگستان علوم وهنرهای سینمایی در خصوص کلیه عناوین واجد 
شرایط که در فاصله زمانی ۱۳۸۹/۷/۹ تا ۱۳۹۰/۷/۸در کشورمان برای نخستین 
بار حداقل به مدت هفت روز متوالی اکر ان شده اند. اعضاء این هیات ضمن تقدیر از 
سازند گان فیلم های «آلزایمر». «اینجا بدون من». «مرهم» و «ورود آقایان ممنوع» 
با توجه به جمیع جهات وبه اتفاق آراع فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر 
فرهادی رادر مقام نماینده سینمای ایران در رقابت بهترین فیلم خارجی زبان در 
هشتاد و چهارمین مراسم اسکار (سال ۰۱۲ ۲) معرفی می کند. 

اعضاء هیات انتخاب عبارت بودند از خانم ها رویا تیموریان و پوران در خشنده 
و آقایان محمد بزرگ نیا شهرام جعفری نژاد. محمد داودی, علیرضا شجاع نوری: 
مهدی صباغ زاده, رسول صدر عاملی و امیر اسفندیاری. 


مر ۹ 


۵۳ E, 


کک کے دش از هر چن نخست ددان که چه‌می خداهی 


و 


ینییآ 


اشام 


«ادی» در اتاق خود در یکی از هتلهای درجه سه 
نشسته بود و سیگار می کشید. رنگ تیره و پریده 
صورت او نشان می‌داد که مدت زیادی در هوای تازه 
نبوده ا او هفت سال تمام پشت میله‌های زندان 
بود و در این مدت هر گز از هوای آزاد استفاده نکرد 
و آسمان آبی و پر ستاره را بالای سر خود ندید. 

«ادی» آن موقع که ۵ سال داشت همراه دوست 
و هم جرم خود «جو» به یکی از شعبات بانک دستبرد 
زده بود. او لوله تیانچه خود راروی پیشانی صندوقدار 
بانک گذاشت و دستور داد که در گاوصندوق را باز 
کند و از آن در حدود یک میلیون و دویست هزار 
دلار پول نقد برداشت و در کیسهای گذاشت وبه 
سرعت هر دو قصد فرار داشتند اما در این میان 
یکی از کار کنان بانک پای خود را روی آژیر خطر 
گذاشت وپلی س راخبر کرد. آنها خارج از بانک 
کیان به بلس تور تردن ادی با ماه ود 
به سمت پلیس شلیک کرد و جو با استفاده از موقعیت 
توانست با کیسه پولها فرار کند. ادی بعد از آنکه از 
فرار همدست خود مطمئن شد خود را تسلیم پلیس 
کرد.اما در بازجویی‌ها ادی از افشای نام همدست 
خود خودداری کرد. دادستان به او وعده داد که 
اگر نام رفیق خود رابگوید در مجازاتش تخفیف 
خواهد داد اما ادی دست از سماجت و سرسختی 
خود برنداشت و مقاومت کرد و به همین دلیل به 
هفت سال حبس محکوم شد. 

هفت سال زندان مدت نسبتا طولانی و زیادی 
است و تنها عاملی که او را در این مدت سرپانگه 
داشته بود در درجه اول همسرش «مونیکا» بود که 
او را واقعاً دوست داشت و در درجه دوم سهمی که 
از یک میلیون و دویست هزار دلار مسروقه نصیب 
او می‌شد و بعد از آزادی می‌توانست با این پول 
زندگی راحت و خوبی داشته باشد. 

همسرش مونیکا سه سال تمام هر ماه یک بار 
به طور منظم سراغ او می‌آمد و در زندان ملاقاتش 
می‌کرد ا ایتکه این ملاقتها یک مرتبه قطع شد و 
بالاخره‌یک روز حکم طلاق به همراه یک نامه از 
همسرش به دست او رسید. در آن نامه نوشته شده 
بود که او دیگر نمی‌توان د بیش از این تنها زند گی 
کند و در عین حال همسر مردی باشد که سالها باید 
پشت میله‌های زندان بماند و در پایان اضافه کرده 
بود که قصد دارد به زودی با جو ازدواج کند! او به 
خاطر این موضوع از او عذرخواهی کرده و نوشته 
بود به هر حال هفت سال انتظار کشیدن خارج از 


توان او بوده است. 
a ۵۴ >‏ مت ی 


از آن روز به بعد تنهاعاملی که 
ادی را در زندان سرپانگه داشته بود. 
حس تنفر و انتقام او نسبت به دوست و 
همکارش جوبود. او خوب می‌دانست که 
مونیکا هیچ اطلاعی از سوابق تاریک و پر 
از جنایت جو ندارد و در حقیقت جو او را 
فریب داده است. با تمام این احوال ادی 
هنوز مونیکا را دوست داشت واصلا به او 
اسای مر با 

بالاخره روز تسویه حساب رسید و او 
از زندان آزاد شد. ادی در زندان دچار 
پیری ژودرس و ضعف شدید شده و 
نیروی جوانی خود را از دست داده بود. 
خودش هم این موضوع را می‌دانست. 
بنابراین بایستی از روی دقت و احتیاط 
رفتار می کرد. حالااو در اتاق خود در 
هتل نشسته و سیگار می کشید و فکر می کرد و انتظار 
می کشید. او قبل از انکه از زندان ازاد شود نامه‌ای 
برای و و وازاو خواسته بود روز آزادی‌اش 
اورادر آن هتل ملاقات کند. بالاخره‌انتظار اوبه 
پایان ر سید و ضربه‌ای به در اتاق زده شد. ادی با 
سرعت از جا پرید و در را باز کرد و گفت: 

-سلام جوا بیا تو. مدت زیادی است تو را 
ندیده‌ام. 

جو صورتش سرخ و شاداب بود. بدن فربه و 
تنومندش نشان می‌داد که هفت سال گذشته به او 
بد نگذشته است. او لبخندی زد و جواب داد: 

سلام ادی! حالت چطور است؟ 

-اگر سهم مرا از پولها با خودت آورده باشی. 
حتما حالم بهتر می‌شسود. خودت که این را خوب 
می‌دانی. 

- متأسفم ادی! اما باید بگویم که در حال حاضر 
پولی ندارم که به تو بدهم. 

ادی در حالی که سعی می کرد خونسرد باشد 
گفت: 

-یعنی چه؟ منظورت چیست؟ 

جو در حالی که پشست گوش خود را می‌خاراند 
جواب داد: 

- می‌دانی ادی من با پولها دو ساختمان بزرگ 
خریدم و یک فروشگاه هم باز کرده‌ام. دیگر پول نقد 
ندارم. متوجه شدی؟ 

- خب در این صورت یکی از آن ساختمانها و 
نیمی از سهم فروشگاه را به من بده. بالاخره نصف 
این شر ماه مال مت آیست, 

جو با تأمل جواب داد: 

-ولی اگر من‌این کارها را بکنم. مونیکا متوجه 
می‌شود که من در دستبرد به بانک با تو همکاری 
داشتم. به علاوه پلیس هم می‌فهمد و من نمی‌خواهم 
این موضوع آشکار شود. یعنی به صلاح هیچکدام 


ارو ۳۶۸۵ 


از مانیست. تو هم باید صبر کنی تا کارها کم کم 
رو به راه شود. 

ولی جوء من به اندازه کافی حدود هفت سال 
صبر کردم و دیگر طاقت ندارم و تو همه اینها را به 
خاطر من داری و باید جواب محبت مرا بدهی. 

جو در اینج اموضوع بحث راعوض کرد و 
گفت: 

- من یک نقشه خوب دارم ادی و اگر تو مایل 
باشی با هم این نقشه را عملی می‌کنیم. نقشه درباره 
که تنهمافقط یک نفر نگهبان شب از آن مراقبت 
می کند. 

ادی با خونسردی پر سید: 

- جقدر پول در آن صندوق هست؟ 

-معادل حقوق یک ماه کار گران آن کارخانه. 
تقریباً حدود پانصد هزار دلار پول نقد. آیا تو حاضری 
همکاری کنی؟ 

ادی کمی فکر کرد و جواب داد: 

- بسیار خب. من حاضرم در این کار شر کت 
کنم و هر کاری بگویی انجام می‌دهم. 

ادی با خودش گفت: این تقریباً معادل سهم 
خودم بر می‌دارم و بعد هم او را می کشم و انتقامم 

روز بعد ادی به یکی از خیابانهای شهر رفت و 
از یک مغازه اسلحه‌فروشی یک تپانچه کوچک به 
خرید تپانچه دیگر پولی برایش باقی نمی‌ماند. اما 
او به این موضوع اهمیت نداد چرا که اگر نقشه‌اش 

شب بعد که پنچشنبه بود. جو با اتومبیل خود 
مقابل هتل سراغ ادی آمد و او را سوار اتومبیل خود 
کرد و برای اجرای نقشه‌ای که طرح کرده بود او را با 


هوا بارانی شده بود. آنها اول سوراخی برای عبور خود 
در نرده پشت محوطه کارخانه بوجود آوردند و بعد 
اسباب و ابزارهایی را که داخل اتومبیل گذاشته بودند 
بیرون کشیدند. جو مقداری از این ابزار آلات را به 
طرف ساختمان دفتر و مر کز کارخانه که صندوق 
هم در آن قرار داشت حمل کرد. ادی هم کیفی را 
که محتوی دستگاه جوش بود با خود برداشت. او 
دو کپسول کوچک گاز را هم که برای روشن کردن 
دستگاه جوش لازم بود در کیسه‌ای گذاشته و به 
پشت خود انداخته بود. به این ترتیب وسایل کار از 
هر جهت برای انجام دستبرد به صندوق و باز کردن 
آن فراهم بود. انها با ابزارالاتی که همراه داشتند 
به سرعت در دفتر را شکستند و وارد آن شدند. در 
آنجا اول پرده را کشیدند تا از بیرون دیده نشوند و 
بعد هم سر فرصت چراغها راروشن کردند که به 
راحتی بتوانند به کار خود ادامه دهند. ادی یکسره 
داخل اتاقی که صندوق در آنجا قرار داشت. شد 
ودر آنجابایک تکه گچ علامتی روی گاوصندوق 
گذاشت و با دستگاه جوش مشغول سوراخ کردن آن 
قسمت شد که بتواند در گاوصندوق را باز کند. جو 
هم بیرون ساختمان کشیک میداد و مراقب بود. باز 
کردن در گاوصندوق به آسانی ممکن نبود. بعد از 
کے اعت آ وهو بای :ود را با هم عرض کردند 
و جو وارد اتاق صندوق شد و ادی از آنجا بیرون آمد 
و در گوشه‌ای به مراقبت ایستاد و برای رفع خستگی 
سیگاری آتش زد که بکشد. در این موقع او ناگهان 
در طرف دیگر ساختمان صدای پایی را به وضوح 
شنید. این صدا ظاهر آ می‌بایستی از نگهبان شبانه 
بود که برای مراقبت و بازرسی به آنجا سر کشی 
می کرد. البته او صدایی نشنیده بود و حدس نمی‌زد 
که سرقتی در حال انجام است. او به طور معمول و 
عادی گشست شبانه خود را انجام می‌داد. ادی خطر 
را حس کرد و بدون سر و صدا با سرعت به سمت 
اتاق صندوق که جو در آنجا مشغول باز کردن در 
گاوصندوق بود. رفت و دستگاه جوش رااز دست او 
کشید و گاز آن را خاموش کرد و آهسته گفت: 

-فکر کنم نگهبان برای گشت دارد به این سمت 
می‌آید و اگر متوجه بوی گاز شود حسابمان پاک 
است. 

جو آهسته جواب داد: 

-اگر او متوجه ما شد بدون تأمل یک گلوله به 
او شلیک می کنیم تا بتوانیم فرار کنیم و گرنه دستگیر 
خواهیم شد. 

ادی در حالی که جملات او را اصلاح می کرد 
جواب داد: 

-اگر او را سر به نیست کنیم که دیگر نباید 
فرار کنیم. باید سراغ گاوصندوق بياییم و کارمان را 
تمام کنیم. وقتی پولها را برداشتیم باید فرار کنیم. 
نه با دست خالی. من که هیچوقت دست خالی از 

جو می‌خواست جواب ادی را بدهد اما حرف در 
دهانش خشک شد. زیر در همین موقع ناگهان در 
اتاق باز شد و در نور چراغ صدایی محکم. امرانه به 


آنها دستور داد دستهای خود را بالا برده و از اتاق 
خارج شوند وگرنه کشته خواهند شد! 

آن دو نفر وقتی لوله تپانچه نگهبان را روبروی 
خود دیدند اطاعت کردند و با دستهای بالا از اتاق 
صندوق خارج شدند. نگهبان در حالی که لوله تپانچه 
خود را متوجه آنها کرده بود گفت: 

-من صدای شمارا شنیدم و فهمیدم دزد به 
اینجاآم ده به همین دلیل قبل از اینکه به اینجا 
بیایم پلیس را خبر کردم و آنها الان در راه هستند. 
پس بهتر است دست از پا خطا نکنید تا اتومبیلهای 
پلیس برسند. اگر کوچکترین حر کتی کنید من حتماً 
لک می کنو 

هنوز این حرفها به طور کامل از دهان نگهبان 
خارج نشده بود که جو ناگهان به طرف او خیز 
برداشت و حمله‌ور شد و سعی کرد که تبانچه را از 
دستش بیرون بکشد. جو در حقیقت قصد نداشت 
که به این ساد گی‌ها به دام بیفتد. ولی در حالی که با 
نگهبان دست به گریبان بود نگهبان بالاخره توانست 
ماشه تپانچه‌اش را بکشد و گلوله‌ای شلیک کند. 
گلوله که شلیک شد صدای ناله و فریاد جو بلند شد 
و او به زانو در آمد. 

ادی روی زمین دراز کش کرده و می‌خواست به 
صورت مارپیچ و زیگزاک فرار کند که دومین گلوله 
نگهبان شلیک شد. این گلوله درست از گوش ادی 
عبور کرد و اودانست که پای مرگ وزند گی در 
میان است و از ترس جان خود روی زمین غلطید. در 
همین حال تپانچه خود را کشید و گلوله‌ای به طرف 
نگهبان شلیک کرد. این گلوله درست به وسط سینه 
نگهبان اصابت کرد و او فریادی کشید و به زمین 
افتاد و اسلحه هم از دستش به گوشه‌ای افتاد. جو که 
از این وضع راضی به نظر می‌رسید فریاد زد: 

< وود بای انیا هک 8 سن بد قرم 
هر چه زودتر باید از اینجا فرار کنیم. الان پلیس 
از راه می‌رسد. 

اما ادی اصلاً توجهی به او نکرد. بلکه روی هیکل 
نگهبان شب که روی زمین افتاده بود خم شد و 
مطمعئن شد که گلوله کار او رااساخته و او مرده 
است. ادی در حالی که سر خود را تکان می‌داد زیر 
لب زمزمه کرد: 

-من‌این کار رابه خاطر دفاع از خودم کردم. 
اگر جواب گلوله او را نمی‌دادم. حالا من به جای 
اوروی زمین افتاده بودم. چرا او این کار را نکرد 
ونگذاشت که فرار کنم. آخر چراجان خود رابه 
خطر انداخت؟ 

جو فریاد زد: 

- دیوانه این بهانه که از مجازات تو کم نمی کند. 
اگر پلیس برسد به جرم قتل به زندان ابد محکوم 
می‌شوی. 

ادی جواب داد: 

-راست می گویی. این را می‌دانم. اما این بار تو هم 
با من به زندان می‌ایی. تو خو ک کثیف و خیانتکار. 
اگر نگهبان شب هم نمی آمد و این اتفاقات نمی‌افتاد. 
من خودم با دستهای خودم تو را می کشتم. من دیگر 


از مر گ و زندان وحشتی ندارم. زندان ابد شاید از 
مرگ بدتر باشد اما تو یک نارفیق خیانتکار پست 
و کثیف هستی که نه تنها سهم مراندادی که حتی 
همسرم را فریب دادی تا از من جدا شود و با تو 
ازدواج کند. در حالی که من به خاطر تو هفت سال 
تمام در زندان ماندم و انتبهت را به زبان نیاوردم. 
کاری می کنم که گیر بیفتی و برای تمام عمرت در 
زندان بمانی! 

جو فریاد زد: 

وی من دربن مارا فی قدا که 
زندان بیفتم. من که او را نکشتم. 

- اما نمی‌توانی این را ثابت کنی! 

جو با زحمت زياد خود را روی زمین کشید شاید 
بتواند فرار کند و قبل از رسیدن پلیس از آنجا برود 
ولی ادی باپای خود لگد محکمی به او زد و جو را 
که از درد می‌نالید در جای خود میخکوب کرد. در 
همین زم ان صدای آژیر اتومبیل پلیس به گوش 
رسید و طولی نکشید که آنها با اسلحه و نورافکن‌های 
قوی خود به محل واقعه رسیدند. ادی از جای خود 
تکان نخورد و خیلی خونسرد در آنجا ایستاد و به 
مآموران خیره شد. 


بعدها طی بازجویی و در جلسات داد گاه وقتی 
از ادی سوّال شد چه کسی به سمت نگهبان شلیک 
کرد و او را کشت گفت: 

-من اصلاً ا سلحه‌ای نداشتم تا شلیک کنم. جو بود 
که اسلحه داشت و به سمت او شلیک کرد. 

ادی که قبل از آمدن پلیس اثر انگشت خود را 
از روی اسلحه پاک کرده و آن را در دست جو قرار 
داده بود. می‌دانست که جو نمی تواند ثابت کند ادی 
به سمت نگهبان شلیک کرده است! این دروغ بز ر گی 
ادعای ادی را رد کرد اما در پایان محاکمه بالاخره 
ادی کار را یکسره کرد و گفت که در سرقت بانک 
جو همدست او بوده و او بوده که با پولها فرار کرده و 
به این ترتیب هر راه فراری برای جو بسته شد! 

هیأت منصفه بعد از دو ساعت شور هر دوی 
آنها را گناهکار دانسته و به زندان ابد محکوم کرد. 
مونیکا که در تمام جلسات داد گاه حضور داشت 
فقط اشک می ریخت اما هیچکس نمی دانست این 
اشک به خاطر ادی است يا جو یا خودش که فریب 
آنها را خورده بود! 


ده روز بعد از این واقعه, پس از آنکه تقاضای 
تجدید نظر جو از رآی داد گاه رد شد. ادی در سلول 
رگهای دست خود را برید و خود کشی کرد. او انتقام 
خود را از جو گرفته بود و حالا او باید تا آخر عمر در 
زندان می‌ماند و حسرت پولهایی را که جمع کرده 
بود. می‌خورد. برای ادی دیگر هیچ انگیزه‌ای وجود 
نداشت که به خاطر آن زنده بماند آن هم پشت 
میله‌های زندان و برای تمام عمر. به راستی آیا او 
می‌توانست بدون هیچ دلیلی زنده بماند؟! ۳ 
2 ۵۵ 
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قدرت اعجاب آمیز «دعا» برای شفا! 

دانشمندان به کمک دستگاههای پژوهشی که 
در سایه علم و دانش بشر اختراع شده توانسته‌اند به 
قدرت ایمان و دعا به صورت علمی پی ببرند. یکی از 
کسانی که در زمینه در آمیختن علم و دین با یکدیگر 
شهرت دار د د کتر «رندی بایرد» متخصص قلب است 
که یک مسیحی موّمن به شمار می‌رود. 

دکتر «بایرد» که از سالهای دهه ۱۹۸۰ میلادی به 
این موضوع کنجکاو شده بود تصمیم گرفت دست به 
ازمایش جالبی بزند و به کمک فن آوری جدید. قدرت 
دعا را بر روی بیماران مورد سنجش قرار دهد. چون 
در آن زمان در بیمارستان عمومی «سانفر انسیسکو» 
کار می کرد بنابراین بیماران زیادی در اختیار داشت 
که به راحتی می‌توانست از میان آنهاء افراد مورد نیاز 
خود رابرای این آزمایش بر گزیند. هدفش أن بود 
که بیماران را به دو دسته جداگانه تقسیم کند. برای 
یک دسته آنها دعا بخواند و دسته دیگر رابه حال 
خود رها کند تابه روال معمول فقط تحت درمان 
دارویی قرار گیرند. 

سرانجام با استفاده از رایانه, ۱۹۲ بیمار قلبی را 
که وضع تقریبا مشابهی داشتند به عنوان دسته اول 
انتخاب کرد و بقیه بیماران را که تعدادشان ۲۰۱ 
نفر بود به عنوان دسته دوم بر گزید. هر دو گروه از 
لحاظ شدت بیماری» بیش و کم در وضع مشابهی قرار 
داشتند. د کتر «بایرد» می‌خواست ببیند ایا بیمارانی 
که برایشان دعا می‌ش ود بهتر از بقیه می توانند عمل 
جراحی را پشت سر بگذارند یا خیر؟ 

او دراین دعاخوانی تنهانبود. بلکه از مردم و 
گروهه ای منتخب دعاخوان برای شر کت در این 
آزمایش دعوت کرد. شرکت کنند گان از نقاط 
مختلف آمده بودند و هیچ تماسی با بیماران نداشتند 
و فقط نام بیماران در اختیار آنان گذاشته شده بود. 
هیچیک از بیماران نیز از این موضوع اطلاع نداشتند. 
افراد دعاخوان وظیفه داشتند فقط برای آن دسته 
از پیماراتی که نامشان در اختیار آتان گذاشته شده 
بود دعا کنند وبا بقیه بیماران کاری نداشته باشند. 


۵۶ ارس سے 


نتیجه چه شد؟ 
این آزمایش مدت یک سال ادامه یافت. هنگامی 


که وضع بیماران را مورد ارزیابی قرار دادند در کمال 
تعجب دریافتند که خواندن دعا به راستی اثرات 
کاملآمثبتی داشته است! 

درسال ۱۹۸۵ میلادی دکتر «بایرد» نتایج 
جالب و خارق‌العاده زمایشات خود را در انجمن 
قلب آمریکا که در آن سال در شهر «میامی» بر گزار 
می‌شد اعلام کرد. مدارک آماری او نشان می‌داد 
که بیمارانی که برایشان دعا شده بود از حال عمومی 
بهتری بر خوردار شده بودند. این دسته از بیماران به 
آنتی‌بیوتیک کمتری نیاز پیدا کر ده بودند و مقدار اب 
جمع شده در چین خوردگی شش‌ها به مراتب کمتر 
از بیمارانی بود که برایشان دعا نشده بود! 

واکنشی که دیگر پزشکان به این آزمایش نشان 
دادند به راستی چشمگیر بود. بسیاری از آنان این 


ارو ۳۶۸۵ 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


فراسویی تقد یم می‌شود! 


موضوع را کشف بزرگی به حساب آوردند و برخی 
از آنان در آزمایش‌های مشابهی که انجام دادند به 
نتایج مثبتی دست یافتند. از همه عجیب تر وا کنشی 
بود که از سوی د کتر «ویلیام نولان» نویسنده کتاب 
«راز موفقیت یک جراح» ابراز شد. این پزشک بدبین 
که از مخالفان و منتقدان سر سخت هر گونه درمان به 
جز از راه دارو به ویژه شفای مذهبی به شمار می‌رفت. 
تحت تأثیر آزمایش دکتر «بایرد» قرار گرفت! 

هنگامی که مجله پزشکی «مدیکال تریبیون» نظر 
اورا درباره مطالعات د کتر «بایرد» در مورد قدرت 
دعا جویا شد فقط گفت: 

«اگر دعا مؤثر است. پس مؤثر است» او با این 
سخنان در برابر واقعیت سر فرود آورد!» 


بانوی سپیدپوش! 

نمونه‌ه ا و شواهد گوناگونی نشان می‌دهد که 
گذشته از جنبه علمی و گروهی, دعای نزدیکان نیز 
در بهبود حال بیمار تأثیر چشمگیری داشته است: 

در سال ۱۹۵۷ میلادی دوشیزه خردسالی به نام 
«لیندا کراکت» از اهالی «لیورپول» انگلستان مبتلا به 
بیماری «هپاتیت» يا تورم کبد شد که در آن زمان 
بیماری خطرناکی به شمار می‌رفت. با وجود همه گونه 
مراقبت‌های پزشکی. حال او روز به روز بد تر می‌شد. 
سرانجام پزشکان معالج از او سلب اميد کر دند و به پدر 
و مادرش گفتند که «لیندا» پایان عمرش فرارسیده و 
احتمالاً پیش از یک شب زنده نخواهد ماند. این خبر 
برای پدر و مادر رنجدیده بسیار دردناک بود! 

نیمه‌های شب پدرش درحالی که اندوهگین بر 
بالین فرزند در حال احتضارش نشسته بود. به خواب 
رفت. ولی مادر «لیندا» در کنار بستر کوچک او زانو 
زدواز ته قلب شروع به خواندن دعا کرد و در 
همان حال قطرات اشک بی‌اختیار از دید گانش فرو 
می چکید. اند کی پس از ساعت یک بامداد دخت رک 
چشمانش را گشود و مادرش را صدا زد. مادرش از 
جابرخاست و روی فرزندش خم شد. بغض چنان 
گلویش رامی‌فشرد که یارای تکلم نداشت. «لیندا» 
به آرامی گفت: 

- مادر دیگر برایم دعانکن. حالم خوب شده 
است. بانوی سپیدپوشی که در کنار تو ایستاده بود 
این را به من گفت! 

آری پزشکان در اشتباه بودند... و این دختر 
کوچک. سلامت خود راباز یافت. در خلال یک 
هفته حالش کاملاً خوب شد و تا سال ۱۹۶۳ که به 
۵ سالگی رسید به دختری سالم و شاداب تبدیل 
شد. پدر و مادرش نجات دخترشان را مدیون قدرت 
دعا می‌دانند ولی هیچکس نمی‌داند بانوی سپید پوشی 
که «لیندا» از آن سخن می گفت چه کسی بود. زیرا به 
جز او هیچکس این بانوی روحانی را ندید! 


باز گشت به زندکی! 

به رویداد معجزه آسای دیگری نظر می‌افکنیم 
که در سال ۱۹۷۳ میلادی در کشور «برزیل» 
اتفاق افتاد. یک دوشیزه برزیلی به نام «برنادت» در 
تست مالک ها به نوعی بیمازی | ستواین کد که 
از دید گاه پزشکان بیماری لاعلاجی به شمار می‌رفت. 
این بیماری کشنده که «شاگاس» نامیده می‌شود از 
یک حشره استوایی به انسان منتقل می‌گردد. این 
حشره که در خانه‌های کهنه و قدیمی لانه می کند 
شب هنگام از راه گزیدن,» انگلهای کوچکی به داخل 
جریان خون می‌فرستد. این انگلها به اندامهای حیاتی 
شخص از جمله قلب حمله می‌کند و بیمار به مرض 
خواب و چیزی شبیه علایم حمله قلبی دچار می‌شود 
به ویژه اثر آن بر روی کود کان بسیار وخیم است. 
این بیماری را نخستین بار یک پزشک برزیلی به نام 
«کارلوس شاگاس» که بین سالهای ۱۸۷۹ و ۱۹۳۴ 
میلادی می‌زیست کشف کرد از این رو نام این پزشک 
یعنی «شاگاس» بر آن نهاده شد. 

این بار نیز پزشکان برزیلی از بهبود «بر نادت» 
سلب اميد کردند و این موضوع را با خانواده او در 
میان نهادند. حال بیمار به سرعت به وخامت گرایید و 
مجبور شدند او رادر بیمارستان بستری کنند. درست 
در لحظه‌ای که به نظر می‌رسیدپایان عمر این دختر 
جوان فر ارسیده است معجزه‌ای اتفاق افتاد. مادر و پدر 
وهمه بستگانش دست به دعا بر داشتند واز اعماق 
وجود برای این دختر بیست ساله دعا کردند. 

شگفت اینک ه او نه تنها زن ده ماند بلکه حالش 
روز به روز بهتر شد. مدير بیمارستان که از دگرگون 
شدن حال بیمار سخت حیرت کرده بود. گفت: 
«چنین چیزی بیشتر به یک معجزه شباهت دارد 
زیرادارویی که بتواند او رابه این سرعت درمان 
کند وجود ندارد!» 

«برنادت» جوان که سلامت خود را باز یافته 
بود گفت: 

- در لحظه‌ای که برایم دعا می کردند, نور آبی 
رنگی را در فاصله نسبتا دوری مشاهده کردم. سپس 
اسای کردم که ابن روت این اسار آمیر هر لحظه 
به من نزدیک و نزدیک‌تر شد تا آنکه سراسر وجودم 
ادر یر گرقت؛ ضدایی می بیدم که انکار از جانب 
آن روشنایی می آمد. به من می گفت که دستان خود 
رابه طرفین باز کنم. سپس درد شدیدی در ناحیه 
گردن احساس کردم. و همان صدا به من گفت که 
حالم خوب خواهد شد. به زودی درد برطرف شد 
ودر این هن‌گام قدرت غلبه بر بیماری رادر وجود 
تور اسان کرد 

اینها تنها چند نمونه از هزاران رویدادی است که 
در گوشه و کنار این جهان پهناور اتفاق افتاده و اثرات 
شگفت‌انگیز دعا رانشان می‌دهد. نامش راهر چه 
می‌خواهید بگذارید: ایمان قوی, انرژی مثبت. تلقین 
یا فرستادن علایم نیرومند به ضمیر ناخودآگاه. همه 
اینها را پروردگار عالم در وجود شاهکار خلقت خود 


یعنی ادمی به ودیعه نهاده است! ادامه دارد 


سرتذشت های‌وانعی 


بقیه از صفحه ۴۹ 


او و آقا شعبان از هر دری برای کمک کر دن به من 
وارد می شدند باز هم مثل قبل با زبان تندم آنها را از 
خودم می‌راندنم. ایلیا چه ار ماهه بود و کامیار هنوز 
تکلیف همسر اولش راروشن نکر ده بود و کمتر به من 
سر می‌زد. یک شب که به خانه | مد دعوای شدیدی 
بااو کردم وبه‌او گفتم اگر تاراراطلاق ندهد. من 
ازاوطلاق خواهم گرفت. کامی ار رفت ویک هفته 
پیدایش نشد. بعد از یک هفته آمد و گفت:«من 
عاشقتم سودابه. من می‌خوام تارارو طلاق بدم اما 
نمی‌تونم. صد میلیون پول مهریه ش می‌شه از کجا 
بیارم بدم؟ اگه این پولو داشتم برای طلاق دادنش 
یه روز هم صبر نمی کردم.» فریاد زدم: «تو که از اول 
می‌دونستی توان پرداخت مهریه ش‌رو نداری پس 
چرابا من ازدواج کردی ؟» 

کامیار که سعی می کرد مرا آرام کند گفت: «فکر 
می کردم اگه دختر موبهش بدم مهریه شو می‌بخشه 
امالین کارو نکر د... گره‌این مشکل فقط به دست تو باز 
می شه سودابه. صد میلیون برای ناپدری تو پول خرده. 
اگه منو دوست ‌داری و می‌خوای‌ازاین بلاتکلیفی 
نجات پیدا کنی از ناپدریت این پولو بگیر!» 

با شنیدن این حرف دیوانه شد م. داد و بیداد راه 
انداختم و گفتم: «حتی اگه قرار باشه بمیرم به اون رو 
نمی‌ندازم. در ضمن این مشکل من نیست. من به 
هوای اینکه تو می‌خوای زنت رو طلاق بدی باهات 
ازدواج کردم و گرنه خاطر خواهای خیلی بهتر از تو 
داشتم. من دیگه از این وضعیت خسته شدم کامیار. به 
من ربطی نداره پول مهریه ش رو از کجا می‌خوای جور 
کنی. تو هر طوری شده‌بای د طلاقش بدی!» کامیار 
که‌انتظار چنین بر خوردی از من نداشت با حالت 
قهر خانه راترک کرد. تا چند روزاز اوبی‌خبر بودم. 
به خانه نمی آمد و موبایلش راهم خاموش کرده بود. 
نمی‌دانستم باید چه بکنم. کسی هم نبود تا از او کمک 
بگیرم. خانواده کامیار که همگی دشمن خونی من 
بودند وحتی جواب تلفن‌هایم راهم نمی‌دادند. از 
مادر و آقا شعبان هم نمی‌خواستم کمک بگیرم. در 
آن سر در گمی‌و استیصال و ترس از دست دادن کامیار 
که همه وجودم را پر کرده بود. فکری به ذهنم رسید. 
باید به هر قیمتی بود پول مهریه تارا را جور می کردم 
تابرای‌همیشه از شرش خلاص شوم. یک روز صبح 
که می‌دانستم اقا شعبان خانه نیست. به دیدن مادر 
رفتم ودریک فرصت مناسب دفتر چه تلفن | قاشعبان 
که شماره همه دوستان و همکارهایش را در آن نوشته 
بود برداشتم. وقتی به خانه رسیدم به تک تک کسانی 
که می‌دانستم آقا شعبان با انها رودربایستی دارد 
تلفن زدم و در حالیک ه صدایم از بغضی ساختگی 
می‌لرزید گفتم:«آقا شعبان که تواین سالها واقعا 
درحق من پدری کرده‌داره‌ورشکست می‌شه.اون 
روش نمی‌شه از شما پول قرض بگیر ۵ برای همینم 
من شماره تونو از موبایلش بر داشتم تا بهتون زنگ 


بزنم و ازتون خواهش کنم اگه ممکنه مبلغی رو به آقا 
شعبان قرض بدید تا کارش راه بیفته. قول می‌دم 
پولتون‌رو دو سه ماه دیگه ب گر دونم. فقط اگه ممکنه 
به آ قاشعبان حر فی نزنید چون اگه بفهمه من این کارو 
کردم از خجالت سکته می کنه!» و به این تر تیب بود 
که برای از دست ندادن کامیاز: آبروی آقا شعبان را 
نزد دوستان وهم صنفی‌هایش بردم و البته توانستم 
از هر کدام از آنها ده بیست میلیون قرض بگیرم که 
جمعا شد صد میلیون! با خودم گفتم:«اگه ببینن آقا 
شعبان پولاش‌ونو برنمی گر دونه حتما بهش می گن. 
اون موقع چهره | قا شعبان دیدن داره. حکایتش 
می‌شه حکایت اش نخورده و دهن سوخته!» 

غافل از اینکه چهره خودم دیدن داشت!به یکی از 
دوستان کامیار گفتم به او بگوید پول جور شده. کامیار 
با خوشحالی به خانه آمد و در حالیکه دست وپایم را 
می‌بوسید و می خندید گفت: «واقعا محشری سودابه! 
توبهترینی عزیزم!» کامیار پول را گرفت ورفت تارارا 
طلاق بدهد امارفت که رفت و توسط همان دوستش 
برایم پیغام فرستاد:«تو دیگه برای من جذابیت 
روزای اول‌رون‌داری. وقتی خوب فکر کردم ديدم 
تارابهترین همسر دنیاست و من می‌خوام با او زند گی 
کنم. اگه می‌خوای تو همون خونه بمون. شاید گاهی 
بیام بهت سر بزنم اگر نه که طلاقت رو می‌دم!» وقتی 
فهمیدم کامیار با ان صد میلیون آپارتمانی خریده 
و آن‌رابهن ام تارا کرده,دنیادور سرم چرخید. 
التماس‌ها گریه‌ها. تهدیدها و ... هیچ کدام فایده 
نداشت. کامیار دیگر مرانمی‌خواست. او به همان 
راحتی که مرااسیر خودش کرده‌بود. از زند گیش 
پس زد. من و کامیار از هم جدا شدیم و او حضانت 
فر زندم رابه من سپر د ومن دست از پا دراز تر به خانه 
آقا شعبان و مادر باز گشتم. وقتی جریان را برای مادر 
گفتم به جای او آقااشعبان جواب داد:«پس قضیه 
این بود. چند تا از دوستام بعد از اینکه تو بپهشون 
تلفن زدی و ازشون پول گرفتی: به من گفتن اما من 
فکر نمی کردم اون نامرد مجبورت کرده‌باشه. تصور 
می کردم شاید مشکلی بر ای خودت پیش اومده و نیاز 
به پول داری. به هر حال هر چی بوده تموم شده.» از 
آقا شعبان خجالت می کشیدم و شرمند گی‌ام زمانی 
بیشتر شد که فهمیدم جریان قرض گرفتن پول‌ها 
را آقا شعبان حتی به مادرم هم نگفته! با گریه گفتم: 
«صد میلیون پول خیلی زیادیه. کامیار الان نشسته 
توخونه جدیدش وداره به حماقت من می‌خنده!» 
آقا شعبان پاسخ داد «اگه مدرکی: رسیدی, چیزی 
داشتیم می‌تونستیم پول رو از ش بگیریم اماالان 
چط وری ثابت کنیم تو به اون پول دادی؟ نگران 
نباش. کل دنیا فدای یه تار موی ایلیاجان!» و ایلیا را 
در آغوشش فشرد تامن با دیدن این همه مهربانی 
و گذشت از روی شرمند گی زار زار در آغوش مادر 
بگریم!الان ده‌ماه از آن روز می گذرد. نمی دانم چطور 
می‌توانم ذره‌ای از خوبی‌های اقا شعبان راجبران 
کے ایی کلم کهجطوز نک تشر تراد 
چنین روح بزرگی داشته باشد؟ 


لود نی دود ل 


#اولین سوال مامربوط به خود تان نمی شود.لطفا 
بگویید چه شد که برای رضاچلنگر به خواستگاری 


رفتید؟ 

(می‌خندد) رضا به سنی رسیده بود که معتقد بودم 
باید ازدواج کند؛یک روز وبا ناراحتی عکس دختری را 
که دوست‌اش داشت به من نشان داد تا برايش کاری 
کنم؛ آن موقع می‌دانستم که نمی‌توانم به آن دختر 
بگویم با زیباترین پسر ایران ازدواج کند؛ البته ناگفته 
نماند الان که‌رضا کنار من نشسته,ز یباتر از ده‌سال قبل 
خود شده. آن‌موقع مثل مدیر بر نامه با یکنی که پایش 
می‌لنگد و می‌خواهد او را به تیمی‌بفر وشد: شده بودم و 
باید برای او به خواستگاری می‌رفتم. رضا انسان بسیار 
مهربانی است وبا کمال میل به او کمک کردم. روز 
خواستگاری.دختر مدام می گفت که‌هر چه‌اللّه بخواهد 
همان می‌شود ومن هم فورادر جواب به او گفتم که 
الله چیزی جز عشق ودوست داشتن نمی خواهد و آن 
چنان تمر کزی از عشق در رضا وجود دارد که فقط الله 
می‌داند بگوید. خلاصه در انتهای مراسم خواستگاری 
به حدی خوشحال بودم که انگار فینال یک جام معتبر 
را کسب کرده‌ام... 

#ماجرای کتکی که به رضاچلنگر زدید چه 
بود؟ 

اولین تورنمنتی که به عنوان مربی تیم ملی ایران 
بر روی نیمکت نشستم. جام ال جی در مصر بود. 
زمانی که بارضا آشناشدم به من گفت که انگلیسی 
بلد نیستم. در دیدار رده بندی جام جهانی به عنوان 
مربی کرواسی با تیم هلند بازی کر دیم واز آن‌جایک 
خرده حساب شسخصی با گاس هیدینگ مربی وقت 
اند داشستم. قبل از آنکه به تیم ملی ایرآنبیايم یکی 
از گزینه‌های سرمربیگری کره‌جنوبی بودم. پیشنهاد 
مالی گاس هیدینگ دوبر ابر من‌بود واین طور می گفتند 


۵۸ گلا کے 
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اختصاصی با بلاژوويچ 


از جارو کشی مدرسه‌ای در سوئیس تاسومی‌جام جبانی 


گفتگو: علی کیانی. ایمان کوچکی عکس:شقایق جعفری جوزانی 


این هفته سراغ پیرمرددوست داشتنی فوتبال کر واسی رفتیم.کس یکه در سال ۹۸ با تیمش.شکست 
هلند پر ستاره‌رارقم زد وبه مقام سومی‌دنیا ر سید وسه سال بعد با تیم مل ی ایران از صعود به جام جهانی 
باز ماند.هر چند خوداوهنوز معتقد است که در شرایط طبیعی باید با گل بحرین رامی‌بردیم‌وداستان 
آن دیدار همچون رازی است که شاید هی چگاه فاش نشود... چیر و هنوز شخصیت دوست داشتنی‌ای برای 


ملت‌ایران‌است.روزمصاحبه‌د رکردان کرج محل کمپ تیم م سکرمان بسیا رگم از ما پذ یرای ی کرد و 
ماهم‌سع یکردیم‌تاحدامکا نا زگذ شته وزن دگیاوبپرسیم تامسائل فوتبالی روز...ضمن ای نکه ازرضا 
چلنگر متر جم چیر و در زمان مربیگری تیم ملی که باز هم نهایت لطف را به مجله اطلاعات هفتگی داشت 
وزحمت ترجمه این گفتگو را بر عهده گرفت تشکر م یکنم. 


هر که دستمزد بیشتری می گیر د مربی بهتری است. 
به‌هرحال در آن تورنمنت من به عنوان مربی‌ایران 
و هیدینگ به عنوان مربی کره‌جنوبی در کنفرانس 
خبری شر کت کر دیم.من هم به هیچ وجه انگلیسی بلد 
نبودم. هیدینگ حر فهایش را به انگلیسی زد و مانده 
بودم چه کنم ؟ یکد فعه رضاتمام حرفهای هید ینگ 
رابه زبان کروات برای من ترجمه کرد. من نیز نگاهی 
به وی انداختم و پیش خود گفتم بعد از کنفرانس از 
خجالتش درخواهم آمد. کنفرانس تمام شد واز سالن 
خارج شدیم. رضا چند قدمی‌از من جلوتر بود. خودم را 
به او رسانده و یک پس گردنی به اوزده و گفتم: 

«از این به بعد برای من جاسوس بازی در نیار. 
هر کاری که بلدی انجام بدی رو بگو تامن مثل امر وز 
غافلگیر نشم!» 

#به سال ۸ ۶میلادی برویم. زمانی که مربیگری را 
شروع کردید. اصلاچه شد که به سوئیس رفتید؟ 

متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی به سوئیس 
فرار کردم و به عنوان یک کار گر در آن کشور مشغول 
به کار شدم.ذهنیت و تفکر سوئیسی‌هاخاص است.من 
مدرک تحصیلی داشتم و در آن عنوان پروفسور درج 
شده بود. در واقع با آن مدرک می‌توانستم به بچه‌های 
آن‌ها تمرین ورزشی بدهم. برای کار به مدرسه‌ای 
رفتم. وقتی که مدر کم رانشان دادم در جواب به من 
گفتند. آ قای پر وفسور اگر انگلیسی یا آلمانی بلد نیستی 
این جارو رابه دست بگیر واین جا رامر تب کن, به این 
ترتیب من ۶ ماه جارو کش ان جا شدم. 

#و بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ 

هشت سال بعد از آن واقعه من شخصیت اول 
فوتبال سوئیس شدم. به نوعی اولین مربی خارجی 
تاریخ تیم ملی سوئیس بودم. خاطرم هست که در 
مسابقه‌ای مهم صد و پنجاه خبرنگار حضور داشتند. 


ارو ۳۶۸۵ 


فردی گفت آقای بلاژوویچ زمانی که شما جاروکش 
بودید در ذهنت خطور می کرد مرداول فوتبال سوئیس 
شوید؟ همان موقع میکروفون را جلوی دهانم آوردند 
ومن جوابی دادم که در کل دنیای فوتبال پیچید. (با 
غرور وصدای‌بلند این جمله رامی گوید) به او گفتم 
زمانی که من جاروکش بودم اصلا فکر نمی کردم که 
به این جایگاه برسم؛ من مطمئن بودم. 

بابیست وهشت سال‌سن مربی بودم ودر رشته 
تربیت بدنی از دانش‌گاه تربیت معلم فارغ التحصیل 
شده‌بودم. در سوئیس ابتدا التماس می کردم که مرا 
بگیرید. می گفتم من یک مربی بز رگ هستم ولی هیچ 
کس به من نگاه‌هم نمی کر د. آن موقع من یاد گرفتم 
که نباید برای یک کار التماس کرد وباید در ان کار 
پیشرفت داشت تاسایر ین دنبالت‌بیایند. بعد من‌مربی 
تیم شهری شدم که چارلی چاپلین اهل آن جا بود. 
تیمی که در لیگ دسته چهارم بازی می کرد ودر عرض 
چهار سال آن‌هارابه لیگ بر تر آوردم.حالامربی که سر 
نخواستنش دعوا بود مشتریان زیادی پیدا کرد. 

کمی‌بعد به مربی بی بدیلی در آن کشور تبدیل 
شدم ودوره‌ای‌هم.مربیگری تیم لوزان راپذ یر فتم.ولی 
بعداز مدتی که همه می‌نوشتند من بهترین مربی دنیا 
هستم ولقب آتیلا رابه من دادند. کمی‌جو گیر شدم و 
باورم شد بهترین مربی‌دنیاهستم. آن دوره‌یوگسلاوی 
یکی از بهترین تیم‌های دنیا بود و مربیگری آن تیم را 
قبول کردم ولی متاسفانه مشکلاتی برایم پیش آمد. 

#در یو گسلاوی با تیم ریکا دهم شدید, چطور به 
دیناموزا گربی رفتید که در زمره چهار تیم بر تر آن 
کشور بود؟ 

به خاطراین که آن تیم رااز رده چهاردهم تحویل 
گرفته بودم. در دیناموزا گرب هم قهر مان شدم و 
همیشه گفته‌ام که این عنوان بزر گترین افتخار من 


است در حالی که خیلی هامی گویند 
که مقام سومی‌ در جام جهانی عنوان 
ارزنده‌تری است. 

#چرا این طور فکر می کنید؟ 

آن‌هابیست و چهار سال بود که 
قهرمان کشورنشده‌بودند.ازسویی 
آن زمان‌دریو گسلاوی چهار نژاد 
کروات. صرب. بوسنی و یوگسلاو 
هر کدام یک تیم معروف داشتند. 
تیم دینامو بسیار معر وف بود امادر 
لیگ عنوان خاصی‌نداشت. در دوره 
من میانگین جمعیت تماشاگران به 
چهل هزار نفر رسید. سال بعد از آن 
قهرمان جام حذفی شدیم تااین که 6 
دوباره‌سوئیسی‌هاپیشنهاد دادند وبه ان جارفتم.در 
سوئیس نیز دوباره قهر مان شدم. پس از قهر مانی به 
فیس باشگاه سر نی کے کد راان اسلین شپت 
زوریخ قدم زنان‌می‌روم.اگر کسی به من سلام نکند 
من کشورتان راترک می کنم. او گفت که همه به تو 
سلام خواهند داد. سر انجام به خیابان رفتم اماهیچ 
کس به من سلام نکر د و تصمیم گرفتم خودم این کار 
رابکنم. به خانمی‌سلام کردم اما او در جواب گفت برو 
باباء نزد مدیر باش‌گاه رفتم و گفتم که هیچ کس به من 
سلام نداد و من اینجا کار نمی کنم. 

#یسک چیزی رافراموش کردید بگویید. چه 
مشکلاتی در زا گرب برایتان پیش آمد؟ حقیقت دارد 
که می‌خواستند شمارا بازداشت کنند؟ 

بله, عین واقعیت رابه شمامی گویم. موفقیت من 
فقط ورزشی نبود. حدود چهل هزار نفر در یوگسلاوی 
سابق تبدیل به افراد سیاسی شده‌بودند ورهبری 
آن گروه با من بود. بعد از تمام این‌ها کشور مستقل 
کرواسی تشکیل شده بود. رئیس جمهور کرواسی به 
من زنگ زد و گفت که به آن کشور بر گردم چون در 
سال ۱۹۸۸ زنگ تشکیل کشور کرواسی رامن به صدا 
در آورده‌بودم؛ من هم به آن جارفتم. به من پیشنهاد 
شد که وزیر ورزش وفرهنگ کرواسی شوم رفتم خانه 
و باهیجان به همسرم گفتم که خانم من وزير شدم. ولی 
او در مقابل گفت که تو هیچ چیز از کنترل امور کشور 
نمی‌دانی و فقط یک مربی هستی. این حرف را کسی 
می‌زند که بهتر از هر کسی تورامی‌شناسد. خلاصه 
من هم پشیمان شدم و این پيشنهاد راقبول نکر دم و به 
رئیس جمهور عین حرف‌های همسرم را باز گو کردم. 
اودر جواب به من گفت خیلی خوب. اگر نمی‌خواهی: 
فلاتی را وزیر م یکتم اما جالب این چا اسست آن قرد 
مورد نظر. از من هم بد تر بود.(بلند می‌خندد) 

#پس چرا شمابعدهانامزد انتخابات ریاست 
جمهوری کرواسی شدید؟ 

خوب وقتی من دی دم که چه آدم‌هایی رئیس 
می‌شوند گفتم حالا که شیر توشیر است من هم 
کاندیدای رئیس جمهوری شوم. 


در خواستگاری رضا چلنگر قهرمان شدم 


این جا دیگر زنتان چیزی نگفت؟ 


(باخنده) چرانگفت؟ گفت بر واز جلو چشمم دور 
۱ 


شو! 
#پس شماهم مثل سایر کروات‌ها که با آن‌ها 
مصاحبه داشتیم. زن ذلیل هستید ؟ 

اقرار می کنم که این طور است. 

٭حالا در این انتخابات چقدر رای آوردید؟ 

من به شوخی وارد شدم اما به جان مادرم خیلی 
زیادرای آوردم.الان هم عضو شورای شهر بازل هستم 
ونمی‌توانم به دروغ بگویم که در سیاست نیستم ولی 

#به نظر تان در این مد تی که‌ازایران رفته‌اید. 
کشورمان تغییراتی کرده است؟ 

از نظر فوتبال, باید بگویم از همان ده سال پیش 
می‌دانستم که فوتبال ای ران در مسیر تحول قرار 
می گی رد. من دوبازی‌اخیر تیم ملی رادیده‌ام‌واین 
تغییرات رامشاهده کردم. 

#صحبت از تیم ملی شد. بعد از انقلاب ایویچ یکی 
از بزر گترین مربیانی بود که به‌ایران آمد وبه شکل 
عجیبی از فو تبال ایران کنار رفت. تقر یباهماناتفاقات 
برای شما هم افتاد. با توجه به این هاء چه سرنوشتی 
برای کارلوس کرش پیش بینی می کنید؟ 

شمابدون حمایت سیاست هیچ موفقیتی کسب 
نخواهید کرد.اگر رئیس جمهور کرواسی حامی‌مانبود 
ماهر گز به مقام سوم جهان نمی رسیدیم. فقط این را 
می‌دانم که برای موفقیت کرش همه باید به او کمک 

#ب رسیم به باخت مقابل بحرین, واقعامابا آن 
شرایط خوب چرا به جام جهانی صعود نکردیم ؟ 

من قرار است با این راز بمیرم و پاسخی برای سوال 
شماندارم. آدم غیر مسئولی نیستم تااز چیزی که 
تفاوت فوتبال ایران و بحرین در آن زمان ۵ گل بود. 

(در این لحظه مير وسلاو بلاژوویچ و رضا چلنگر به 
یاد باخت بحرین به اندازه‌ای ناراحت شدند که مجبور 
شدیم دقایقی گفتگو راقطع کرده و بعد از تلطیف 


۹ کر‎ ٦ 


فضای مصاحبه» دوباره گفتگویمان را از 
سر بگیریم.) 

#یکی از کارهایی که امروزه شما 
در تیم خود انجام داد ید وفدراسیون 
هم از آن استقبال کر داین بود که دستور 
دادید بازیکنان موبلند. موهای خود را 
کوتاه کنند... 

بازیکن ان تیم من باید برای سایر 
جوان‌هایک الگوباشند وهمیشه باظاهر 
مناسب در میادین حاضر شوند. شما 
در مورد جیزی از من سوال کردید که 
زند گی من مطابق با آن علامت گذاری 
شده‌است وبرای اولین بار این موضوع 
رابه مجله شما می گویم. ترجمه کلام 
درایران مثل کرواسی نیست. در بر نامه تلویزیونی من 
کلمه‌ای رااشتباه گفتم و پلیس ایران وارد آن برنامه 
شد. صحبت از امام حسین پیش آمد ومن هم باپیراهن 
کاملا مشکی به‌ابراز احساس وهمدردی بامردم‌ایران 
پرداختم ولی متاسفانه از کلمه‌ای که من استفاده کردم 
برداشت بدی به عمل آمد. برای من.ایران یک پدیده 
است خصوصا در زمینه سنت‌ها و تاریخ. در آن برنامه 
گفتم که امام حسین یک افس انه است.منظورم ابراز 
ارادت واشاره‌به عظمت ان حماسهبود. امااين واژه 
در زبان فارسی طور دیگری معنا پیدامی کند. زمانی 
که‌اين جمله را گفتم. برنامه قطع شد و یک مأمور وارد 
استودیوشد.رضاچلنگر به پلیس گفت که‌اشتباه 
من مترجم بوده است و بعد هم همه فهمیدند که من 
منظور بدی نداشتم. شاید به ظاهر پاسخ من ارتباطی 
تال شمانداشته‌باشدامامنظو ر اصلی من‌ازاین 
داستان‌این است که معنویات واخلاق برای من در 
اولویت اول است. 

#چرابعد از حذف تیم ملی, در ایران نماند ید تا 
پروژه خود را تکمیل کنید؟ 

ناامیدی‌من آن قدر زیاد شده‌بود. که نمی توانستم 
به کاردرایران‌ادامه‌دهم.اتفاقا اقای‌فراهانی خیلی 
به من اصرار کرد که در ايران بمانم اما من برانکو رابه 
او پیشنهاد دادم. 

٭ وقتی با تیم مس کرمان قرار داد امضا کر دید در 
کنفرانس خود گفتید که‌اين تیم راقهرمان‌می کنید 
امابعد از دوبازی گفتید که قول می‌دهید این تیم را 
در لیگ نگه دارید... 

نه» نه» من گفتم که تاسال بعد این تیم راقهرمان 
می کم الان در حال حاضر این ماموریت غیر ممکن 
است.همه جا نوشته بودند که من گفته‌ام مس را 
قهرمان می کنم ولی ننوشته بودند کی؟ 

#خیلی‌هامی گویند که بلاژوویچ با استفاده‌از 
جمله هایی‌مشابه «چیر ویعنی قهر مانی» و «من‌باز یکنانی 
می‌خواهم که پر واز کنند»ذهن‌هارا به سمتی می‌برد تا 
اشکالات فنی تیمش سر پوشیده باقی بماند.. 


ی 
وگلا ع کے 


دیشتویی تافر افر اد خو ب زمانی احساس می شود که از مبان مار فته داشند 


۵ امر سون 


وررسی 


بقیه از صفحه قبل 

تیم من روحیه خود را از دست داده است. در وهله 
اول‌بای د روحیه لازم رابه آن‌هاباز گردانم‌ودراین 
راه‌از هیچ تلاشی فر و گذار نخواهم کر د.بازیکنان عین 
فرزندان من هستند وشمابه من بگویید که از نظر کدام 
پدر, فرزندش بهترین نیست. 

#اصلابعد از این همه سال چرابه مس کرمان 
آمدید؟ آیازم ان مربیگری‌صمد مرفاوی‌باشما 
مذاکره کرده بودند؟ 

ذره‌ای از این تصمیم متاسف نیستم چون‌بامردم 
واقعی روبرو شده‌ام. از مجله شمااستفاده می کنم و 
می کنم. من تلاش دارم تادین خود رابه مردم ادا کنم. 
مسی‌ها به من پیشنهاد دادند و من هم ان راپذیرفتم. 
مربی سابق این تیم تاجایی که من خبر دارم اخراج 
نشده اند و خودشان استعفا دادند. 

#«شایعه‌ای شده بود که برای ایجاد رفاقت و 
دوستی بین باز یکنان به آن‌ها گفته‌اید که باهم 
روبوسی کنند... ۱ 

همیشه من این رادرخواست می کنم. آن‌هاباید 
مثل یک خانواده‌باهم باشند .هد ف مایکسان است و 
اگر یک گروه نباشیم که اصلا قدرتی نداریم. 

#راستی قانون جلو گیری از حضور مربیان بالای 
۶۵ سال در لیگ بر تر راء شنیده بودید ؟ 

خبر داشتم که‌این‌قانون‌هست مامی‌دانستم 
به‌مح ض این که‌من پایم رادرایران‌بگذارم این 
قانون لغو می‌شود. دیدید که اصغر شرفی هم که از 
من‌بزرگتراست در مس رفس نجان خوب کار کر ده 
است.مهم این است که خودم می دانم پیر نیستم وواقعا 
هم احساس پیری نمی کنم و کام لا قاطعانه می‌دانم 
که‌اگر این تجربه راقبلا داشتم با کرواسی قهرمان 
دنیا و اروپا می‌شسدم. من هر گز مثل حالا مربی خوبی 
نبوده‌ام و تجر به. بز رگترین استاد و اسلحه برای یک 
مربی است. ۱ 

#والان انرژی آن دوران را هم دارید؟ 

قطعاً: قطعاً واین انرژی تا زمانی که الله می‌داند در 
وجود من خواهد بود. 

#زمانی که مربی تیم ملی ایران بودید قرار بود 
اصغر شرفی با شما همکاری کند؟ 

بله؛اماشرایط برای این کار فراهم نشد و برانکوو 
بهترین دستیاران ایرانی ممکن راانتخاب کردم.الان 
هم در تیم مس با ۴ مربی ایرانی کار می کنم. 

#راجع به خدادادشماره ۱ ۱ سابق تیم ملی؛ حرفی 
ندار ید؟ 

اویک آدم فرد گرا است واین قابلیت راندارد که 
خودش راباسایر تیم انطباق دهد. متاسفانه او اوءاوو 


هیچ کس دیگری در اطراف خودش... 
۶۰ مکاح تس 


#مربیان کروات نسبت به‌سایر مربیان‌ لیگ 
بر تسری‌نتیجه خوبی در ایران گرفته‌اند. شمافکر 
می کنید که کارلوس کرش نتایج دلخواه رابااین تیم 
کسب می کند؟ 

معتقد هستم حتی من کروات باید پشت این 
مربی پر تغالی بایستم. ولی این را بدانید هیچ کس مثل 
ریشه کروات‌هاایرانی است. این موضوع به اثبات 
نویسان این رامی‌گویند که کروات‌هااز طریق کوههای 
رومانی به سواحل مدیترانه‌رفته ان د.همین جااین 
موضوع به من آثبات شده چرا که من مثل رضاهستم 
و اوهم مثل من است(می‌خندد) 

#از این موضوع خوشحال هستید؟ 

بله, بسیار زیاد. شما خودتان هم نمی‌دانید که چه 
آدم‌هایی هستید و به خودتان افتخار کنید. 

#شمادر مقدماتی‌جام جهانی ۰۱۰ ۲با تیم بوسنی 
باز هم در آخرین گام مغلوب شدید و این بار شکست 
به تیم پر تغال و کارلوس کرش حالا از کرش حمایت 
می‌کنید امامتاسفانه این طرز فکر در بین مربیان ایران 
نیست... مگر کسی حالابا کرش مخالف است؟ 

مگر نیست؟ مربیانی در لیگ هستند که مدام عليه 

همیشه در هر کاری موافقان و مخالفانی دارید و 
باید با آن‌هامدارا کنید. خاطرم هست که ۰سال‌پیش 
ولی من به او گفتم که تورابه استادیوم آزادی دعوت 
می کنم تامسابقه دو با هم بدهیم و هزار متر نیز به تو 
آوانس می‌دهم. خلاصه قبل از آن من روی تردمیل 
مشغول‌دویدن شدم وبرانکوهم زمان رانگه داشته 
بود.برانکو گفت که با این دوی دن می‌توانید ۱۵۰۰ 
متر آوانس بدهید.ولی جدای از شوخی من در تمام 
آن مدت خودم با بازیکنان تمرین می کردم و بدن 
آماده‌ای داشتم. 

#مثل‌اين که به خاطر همین سرعت خوب در 
نوجوانی به شمالقب چیرو را داده‌اند؛چرا که چیرو 
اسم یک قطار تند روبود که از محل زند گیتان 

نه؛ نه, نه, همه فکر می کنند که این طور است ولی 
که همه همایشهای فرهنگی خود را آن جا تشکیل 
می‌دادند.یک کمونیست که اسم فر زندش چیر وبود 
به آن جا آمد. همه می گفتند که بچه او شبیه من است. 
آن زمان فقط ۵سال داشتم وبالکنت زبان صحبت 
می کردم و مرحوم مادر بز رگم یک اشتباه‌مر گباری 
کرد.(می‌خندد) در جایی که مازندگی می کر دیم چیرو 
اسم قشنگی نبود؛به همین دلیل اوبه من گفت هر 
که چیروصدایت کرد بگو که چیر و نو ک دماغ تو را 
برید وسر چوب گرفت و برد. چون من بالکنت زبان. 
نمی‌توانستم همه این جمله رابه درستی بگویم از روی 
بخندند. این شد که اسم چیرو روی من ماند. 


ارو ۳۶۸۵ 


#به نظر خود تان, دلیل معر وفیت شمادر سطح 
جهان چیست ؟ فوتبال اخلاق یا ... 

من مربی بسیار سختگیری هستم ولی به این خاطر 
صاحب قدرت نشده‌ام. معنی قدرت واقعی رامی‌دانم. 
آن چیزی جز معلومات و دانش نیست و به همین دلیل 
من مدام چیزهای جدید رامی آموزم.اجازه نمی‌دهم 
که سیر تحول فوتبال جلوتر از من پیش رود و من راله 
زمینه پیشروام و به همین دلیل در تک تک برخوردها 
بسیار مصمم هستم.ونکته دیگر این که‌من‌ه ر گزدروغ 
نمی گویم چون دروغ از ویژگی‌های احمق‌ها است. 

#راستی صحت دارد که شمادر بوسنی برای 
استخدام ستاره شناس روی خط یک بر نامه تلویزیونی 

بله. آن ستاره‌شناس ر فیق من‌بود وخواستم کمی‌به 
او اهمیت بدهم (می خندد) ولی من جدابه این مسائل 
باوری ندارم. من فقط به الله اعتقاد دارم. 

#جر بان دست ‌داشتن شمادر رشوه ۰ ۵هزار 
یورویی» چطور ؟ 
قرار بود که تر کیه‌ای‌ها .۰ ۰ ۵ هزار يورو به من پيشنهاد 
داده‌اند تانتیجه دلخواه آن‌ها رقم بخورد.ولی باور کنید 
که این قضیه واقعیت ندارد. جالب این جااست که ما 
سازی‌ها وجود دارد. 

#و کمی‌در مورد فرار جنجالی از قاهره مصر 

بله, بسیار وحشتناک بود. تازه انقلاب شده بود و 
هواپیمایی در کار نبود و حق نداشتید که پایتان رااز آن 
کشور بیرون بگذارید. نه آب ونه غذایی در دسترس 
بودوفقط یک پر واز به وین باقی مانده‌بود ووقتی‌من 
آمد و گفت تو چیر وبلاژوویچ نیستی؟ گفتم من نیستم 
ولی تو هستی, مراهم با خودت ببر! 
این قضیه را باور کنیم؟ 

ایران توانسته که در کل زند گی من رسوخ کند. 
۰ ۴سال است که من مربی هستم ولی هر گز برایم پیش 
نیامد که در حضور ۰۰ ۱هزار نفر تیمم راهدایت کنم. 
این اتفاق برای من در ایران افتاد پس چطور می‌توانم 

#به عنوان سوال آخر چه چیز ایرانی‌ها توجه شما 
رابیشتر به خود جلب می کند؟ 

این که صمیمی‌هستید ودر عین حال زودباور 
ونضرسءتابه حال من باز یکن ایر انی راندیده‌ام که‌از 

#چرا زود باور؟ 

چون خود تان هم نمی‌دانید که چطور انسان‌های 
ویژه‌ای هستید. این رافقط من نمی گویم بلکه‌هر که 
برای یک بار به ایران امده‌است این موضوع راقبول 
دارد. ۰" 


لکد مارادوفا خبرساز شد ابتکار والنسی برای پر کر دن جای اسپانسر 


باشگاه‌والنسیا که در جدول رده‌بندی لالیگا 
بالاتر از بارسا و رئال قرار گرفته هنوز برای این فصل 
اسپانسری ندارد. 
امامسوولان این باشگاه برای اینکه جای خالی 
0N OS‏ ۷( [ نام اسپانسرروی‌پیراهن بازیکنان‌جلب توجه‌نکند. 
O ۸‏ دست به اقدام جالبی زدند. آنها آدرس | کانت باشگاه 
رادر یک سایت اجتماعی روی پیر اهن بازیکنان درج 
کرد ایا اه در سای 
اجتماعی روی پیر اهن بازیکنان یک تیم فوتبال سر شناس در جهان دیده می‌شود. البته این اکانت در حال 
حاضر تنها ۲۵ هزار نفر علاقمند دارد و شاید باشگاه به این تر تیب بتواند علاقمندان بیشتری رادر این سایت 


آنکه‌می تو 


0 


داشته باشد. 


دیه‌گو مارادونا مربی آرژانتینی تیم الوصل ورود آقایان ممنوع ! 
بازهم خبرساز شد. 

مارادوناقصد داشت در کناریک بنر چندعکس طبق قوانین جدیدی که به تصویب 
یاد گاری بگیرد.روی این بنر جملاتی در رابطه بانوه | اتحادیه‌فوتبال تر کیه رسیده.فقط خانم ها 
او بنجامین ( پسر سرخیو آ گوثرو مهاجم من سیتی) | وبچه‌ه ای‌زیر ۱۲سال‌مجازبه‌ حضور 


نوشته شده بود. اما نا گهان دست یکی از هواداران در بازیهای تیمهایی هستند که به دلیل 
الوصل بیموقع این بثررابالازدومارادوناکه‌از ی بدرفتساری از حضور تماشساگران محروم 
قضیه خشمگین شده بود. با لگد دست این هوادار شده‌اند. 
راله کرد. پیش زاين اریک کانتونا اسطوره‌باشگاه فدراسیون تر کیه‌روش جدیدی رابرای 
منچستر یونایتد در دهه ۱۹۹۰ بالگد معروفش | | جلوگیری از خشونت ودر گیری در بازیهای 
هوادار کریستال پالاس راروی‌سکوزدواین حر کت فوتبال و ورزشگاه‌های محل بر گزاری این 
را در فوتبال باب کرد. بازیه اتجربه می کند. آنهادر ابتکاری 
روی این بنر نوشته بود:«پدربز رگ من همیشه |[ جالب. قصد دارند در مورد تیمهایی که 
در کنار تو هستم. دوستت دارم. بنجامین.» به هر دلیلی به بازی بد ون حضور تماشاگر 
اما این اسطوره آرژانتینی این بار خیلی سریع به || | محکوم‌می‌شوند.به‌جای‌ممنوعیت کامل ٠‏ 
خاطر کاری که انجام داده‌بود. عذر خواهی کرد:» ورود تماشاگران, فقط جلوی ورود aa‏ ۱ 
ا MIC CG‏ 
چه به عن_ وان مربی و چه به عنوان بازیکن همین هفته گذشته, باشگاه فنر باغچه, بر ای اولین بار این ابتکار راعملی کر د.این باشگاه بلیت رایگان به هواداران 
طور بودم. بعضی مواقع احساس می کنم بازیکن خود می‌داد. در روزی که بیش از ۱۰۰۰ ۴زن و کود ک در دیدار این تیم مقابل مانیساسپور در استانبول 
الوصل هستم. حضور یافتند, خانم‌هادر چندین صف در اطراف ورز شسگاه«اسکور و سار کوگلوه به صورت بسسیار منظم 
این بنر پیامی از طرف نوه‌ودخترم در منچستر || حضور داشتند وبچه‌های خود را که لباسهای تیم محبوبشان را به تن داشتند به همراه می‌بر دند تا بتوانند به 
بود.این به آن معناست که من هر جایی باشم. نها ||( تماشای بازی تیم محبوب خود بپردازند. 
از من حمایت می کنند. من از آن هوادار عذرخواهی قبل از این بازی, باز یکنان فنرباغچه و مانیسا اسپور. گلهایی رابه سمت هواداران خود پرتاب کردند و تیم 
می کنم. من تنها می‌خواستم آن بنر دیده شود.» مهمان به جای هو کردن‌های معمول با تشویق مورد استقبال هواداران میزبان قرار گرفت. 


اند انحاع می دهد آنکه نمی تو اند انتقاد می کند 


۵ جرج ږ نلاد شله 


جدایی پسر لاپورتا از بار سا 
دا 
باشگاه‌بارسلونا تصمیم گرفته تا تیم کود کان بارسلونا 
رابرای‌بازی کردن در ارسنال ترک کند.بدین 
ترتیسب گی م ازاین به بعد زند گی فوتبالی اش رادر 

i BE 9» ۲‏ لندن د هر در کار مادرس رن ؟ 

درایسن مس ابقات که به یزان آموزشگل‌تفنگد اران 9 ا | داد رد رای تج بل تست وه 
دریایی منجیل رشت بر گزار شد تیم میزبان موفق شد بر 5٩‏ : قر میرد ک ادد ای در ارو ادا 
سکوی قهرمانی این رقابتهاقرار گیرد و تیمها آموزشگاه در طول دوران حضورش در آکادمی‌فوتبال بارسلونا 
تخصصهای د ریایی رشت و آموزشگاه‌هوایی‌شهید خضرایی ۶ توانایی‌هایش رابه اثبات رس اند و خیل هااورایکی از 
به ترتیب مکانهای دوم و سوم را از آن خود کردند. بار کان طلایی سل حدید اماسیامي داد 


تفنگد اران دربایی منجیل» قهر مان جودوارتش 
سازمان تربیت بدی ارتش جمهوری اسلا ایران 
در ادامه رقابتهای ترم تابستانی آموزشگاههای ارتش: 1 
اقدام به بر گزاری مسابقات جودو قهرمانی آموزشگاههای ا 
و 


رس 
2 ۹۰ مرت ۶۱ 


تعبیر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


ارد کت گردن کلفت و همسر سابق 
عمید کار گر؛ ۴۰ ساله. متأًهل, شاغل, کرج 

پانزده سال پیش به مدت چهار ده ماه‌متاًهل بودم. 
در حیاط منزل مادر زن سابقم هستم و شب آنجا 
بروم. در کوچه را باز کردم تا ببینم آیا خانم قبلی 
را می‌بینم؟ چشمم به ارد ک بسیار گردن کلفت و 
زشتی افتاد. ترسیدم و در را پیش کردم. دو تا گربه 
صداهایی وحشتناک. او را کشان کشان برد. صدای 
گربه بدجوری ترسناک بود. 

تعبیر 

این خواب می گوید شما گاهی به یاد همسر اول‌تان 
می‌افتید و وسوسه می‌شوید که با او سلام علیک 
جدیدی بر قرار کنید. بر خی از مردها طوری هستند که 
از زنی که پیش آنهاست سیر می‌شوند و زنی را ارزو 
می کنند که پیش آنها نیست: مرغ همسایه غاز است 
که در خواب شما ارد ک شده بود. چرا اردک گردن 
کلفت و زشت؟ زیرا ناخود آ گاه شما به شکل نمادین به 
یاد شما آورده که آن زن کاستی‌ها و مشکلاتی داشت 
که از او جدا شدید. آن گربه چیست؟ کسی است 
که از قلمرو خودش دفاع می کند یعنی همسر فعلی 
شما. جرا صداهایش وحشتناک بود؟ چون وقتی که 
زنی از قلمروش دفاع می کند. می تواند بسیار خشن و 
انتقام گیر شود. در تعبیری دیگر. ممکناست آن ارد ک 
همسر فعلی باشد و آن گربه همسر سابق. خودتان به 
زندگی خودتان نگاه کنید تا بفهمید ارد ک کدام یک 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


از زن‌هاست. اگر همسر فعلی شما به شما مسلط است 
و شما از او حساب می‌برید. ارد ک است امااگر همسر 
قبلی اخلاقی تند داشته.اوارد ک است. پیشنهاد می کنم 
اصولا به هیچ ارد ک و غازی فکر نکنید و زن سابق را از 
یاد ببرید وبه همسر فعلی وزند گی امروزتان توجه کنید 
تااگر مشکلی هم هست. درمانش کنید. 


فرشته رئیسیان: ۲۷ ساله» مچرد. خانه‌دار, تهران 

خواب ديدم مرحوم مادربزر گم از قبر درآمد. 
جسدش تازه بود. (یک سال و نیم پیش فوت کرده). 
قبرش در امام‌زاده است. در خوابم روی خاک نشسته 
بود ولی حالت مر ده‌داشت.به مسوّول امامزاده گفتم او 
رادفن کند. گفت: من می‌ترسم. مادرم او رادفن کرد. 
در خوابی دیگر ديدم از قبر در آمده و دارد اعتراض 
می کند زیرا بین قبر او و قبر عمه‌ام(دخترش) سنگ 
قبر کس دیگری است. در بیداری قبر این دو نفر کنار 
یکدیگر است. باز هم حالت مر ده داشت و مادرم رفت 
واورادفن کرد. 

تتبیر 

این خواب می گوید مرحوم مادربز رگ شما خشن 
و تندزبان بوده است. وقتی که کسی ۹۸ سال عمر کند. 
خسته می‌شود. زبانش هم تند و آمرانه می‌شود زیرابه 
هر طرف که نگاه می کند از همه بز رگ تر است و همه 
رابچه‌هایی می‌بیند که باید تربیت شوند. این مرحومه 
شهرتی داشته که دیگران را با زبان آزار می‌داده. 
طوری که تنها کسی که به او سر می‌زده. همین کسی 
است که گورش کنار اوست:عمه شما که دختر کوچک 
مادربزرگ بوده. هر دو در زندگی کنار هم بودند و 
در مرگ هم گورشان کنار هم کنده شد. خوابگزاران 
قدیمی می‌گویند خاک امامزاده نمی‌تواند قبول کند 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


=> 
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که چنین کسی در آن دفن شود پس در خواب‌های 
شما بیرون از گور و روی خاک بوده. به تعبیر من, در 
طول سال‌ها اثر عمیقی روی نزدیکانش گذاشته. در 
شش ماه آخر عمرش که خانه شما بوده همه چیز 
چنان در هم ريخته بود که برخی از برنامه‌ریزی‌های 
عادی خودتان راهم کنار گذاشته بودید. این شش ماه 
برای مادر بز رگ و برای شما سخت بوده. او در انتظار 
مرگ و شما در انتظار نفسی که به آسودگی کشیده 
شود. حالا یک سال و نیم است که رفته. اثرش هنوز 
هست. ترس از بر گشتن او. ترسی که در ناخود آگاه 
است و خودش هم می‌داند امکان ندارد بر گر دد ولی 
ترسش هست و عواطف گوناگونی رادر شما و مادرتان 
زنده می کند. خدا رحمتش کند ولی ببینید چه اثری 
در نهانخانه روح شما گذاشته است که حتی مسوّول 
گورستان هم می‌تر سد جلو بیاید و اورا دفن کند. این 
وظیفه رامادر انجام می‌دهد. او رادفن می کند تابگوید: 
اون روزای سخت تموم شدن. دیگه هم برنمی گردن. 
راحت بگیرین بخوابین! 


تعبیر خوایبایایمیلی 
حمله حبوانات 
ندا رستمیان» مجر د 1117[. 541144¥ ۳۰ ۲۰۱۱ ۱۰:۴۴ ۸۷۲ 
2117716072100001 07212۳69 > 
چهار شب پشت سر هم خواب می‌بینم حیونا دنبالم هستند. یه بار خواب 
ديدم تو مسیری هستم که برم خونه یکی فامیلا. همه اونجا جمع بودن. یه روباه 
هی پا به پام میومد. می‌خواست حمله کنه نمی‌تونست. باز ديدم تو اتاق خواب 
خونه‌مون شیر و خرس و ببر نر و ماده و گرگ و... هست. بهشون غذا می‌دادم تا 
سراغم نیان و حمله نکنن. خرس هی می‌رفت طرف برادرم. ببر و شیر هم طرف 
من میومدن. می‌دونستم خودم آوردم‌شون اونجا ولی نمی‌دونستم چرا اینکارو 
کردم. پشیمون بودم. 
تعر 
از خودتان هیچ مشخصاتی ننوشته بودید تا دقیق‌تر تعبیر کنم. به گمانم این 
خواب ساده دارد می گوید کاری کرده‌اید که پشیمانید. حدسی که به یقین نزدیک 
است. می گوید در زمینه روابط عاطفی به مشکلاتی افتاده‌اید. شاید حس می کنید 
مشکل شماو برادرتان شبیه است. خرس و گر گ ماده طرف او می روند وشیر وببر 
هم طرف شمامی آیند. شما به آ نها باج می‌دهید تااذیت نکنند. اینهانشان می دهند 
۶۲ 2 


۳ کک 
الل کہ ی 


ارو ۳۶۸۵ 


شما نه گفتن بلد نیستید. اعتماد به نفس تان پایین است. احساساتی هستید واگر 
عاقل نباشد. به درد سر می‌افتید. آن روباه نماد پسری است که می‌خواهد با شما 
دوست شود ولی قصدش ازدواج نیست. ان شیر و ببر نماد کسانی است که توجه 
شمارا جلب کرده‌اند اما یا گریزپا هستند یا آنها هم اهل ازدواج نیستند. 
لطفا در خواب‌هایی که غیر تلفنی است. مشخصات خودتان را بنویسید. حتی 
مهم است که در چه شهری زند گی می کنید وچقدر درس خوانده‌اید. 
طلاق و اشتی 
Monday.August‏ ۰۱ ۳۸۷۲۱۱۲۰۱۳۲۰۱۱ 
<From: >‏ 


خواب دیدم باهمسرم به داد گاه رفتیم تااز هم جداشویم.وقتی که صیغه طلاق 
جاری شد. من گریه کردم. چند ماه بعد دوباره آشتی کردیم. 

این خواب می گوید بین شما و همسر تان مشکلات و اختلافاتی هست. گاهی 
چنان ناراحت می‌شوید و می‌رنجید که دوست دارید از او جدا شوید. گاهی نیز 
حس می کنید او ممکن است شما را کنار بگذارد و به استررس دچار می‌شوید ولی 
زند گی شما چنان نیست که چاره‌اش جدایی باشد. شما همسر تان رادوست دارید 
و دل‌تان می‌خواهد با اوزندگی کنید. 


دا 1( ام ۱ ای روش 1 ایی از:د کتر نوید خدادوست 
فروردین 

سرسخت هستید وپشت کار خوبی رابه نمایش می گذارید. ولی باید بیشتر از 
اینها توجه داشته باشید تادر گیر وداررسیدن به هد ف‌هایتان حق دیگر ان رازیر پا 
نگذارید. البته در حال حاضر هم تاحدودی دلتنگ هستید و انگیزه خود رااز دست 
داده‌اید واحساس ناخوشایندی دارید و می‌خواهید آرامش گذشته را به دست آورید 
به مسایل مختلف فکر می کنید که باید انرژی زیادی رابه کار بندید و البته امیدوارم 
که مثبت‌اندیش باشید و در عادت‌هایتان تجدید نظر کر ده و ساز گاری بیشتری 
داشته باشید تا شرایط راحت وقابل تحملی رابر ای خود مهیا سازید وبدانید که 
شرایط روحی تان‌بهبود می‌یابد وبه زودی | رامش وشادی بر قرار خواهد شدواین 
برای شما که در حال حاضر احتیاج به همکاری و پذیرش مسوّولیت بیشتر دارید یک 
نیاز جدی است. 


ارد یبهشت 

راه‌برخوردباافراد راخوب می شناسید و اراده‌قوی هم دارید و گاه‌همانند کوه 
استوار می‌مانيد و گاه آنچنان شکننده که شگفتی ساز است در حالی که با کمی تأمل 
و چاره‌اندیشی به راحتی می‌توانید خودتان و رفتار تان را کنترل کنید چون هیچ وقت 
کاری راانجام نمی د هید که‌شرایط اش راندار بد وروحتان پر از تقدیر وستایش است و 
مشوق خوبی هم دارید ومی‌توانید در مقابل مشکلات بایستید ودر بین جمع بدرخشید. 
همچنین دراین روزهانیز که سر تان بسیار ش لوغ است خبری دریافت می کنید که 
روحتان رابه هیجان در میآورد و شادی وصف‌ناپذیری را تجربه می کنید. 


خر داد 
از درون ناراحت و دلخورید.وهمچنان دردی در گوشه دلتان سنگینی می کند و 
حرف‌های زیادی برای گفتن ندارید وبه سکوت پاه بر داید وفکر فی کنید که کارهایا 
بی‌توجهی رفع می‌شوند. اما می‌بینید که تا کنون چنین نشده و تا آرامش حداقل نسبی 
بر آمورتان حکم فر ما نشود از شرایط جدید وحر کت‌های در خشان خبر ی نیست و 
این تحول عمیق در نگرش و ذهن و روحتان باید ایجاد شود پس گله گذاری را کوتاه 
کنید و عشق ومحبت‌تان راجایگزین قهر و کینه و کنایه کنید و برای انتقال آرامش به 
دیگران تلاش کنید که آرامش خودتان هم د ر گرو آن خواهد بود. 
تیور 
روح بزرگی دارید و اعتقادات شما محکم است و به اصول پایبنداید. 
رفتارتان راهمراه با احترام پیش می‌برید و در این روزهابا وجود اینکه بیش از حد 
خودتان رامشغول کر ده‌اید ولی موفقیت رادر کنار خود خواهید داشت به شرط انکه 
خستگی‌های ایجاد شده‌باعث زود ر نجی ویادر گیر ی با اطر افیان نشود که دراین 
صورت آسیب پذیر خواهید شد. در ضمن گر به تغییر رویکردی‌می اند یشید عجله 
رااز خود دور کنید وتایقین حاصل نکردهاید دست به کار نشوید ومراقب شرایط 
آرامش بخش زند گیتان باشید با حضرت دوست خلوت کنید و برای خود حد و حدود 
رابه خوبی مشخص سازید 
مرداد 


انسان بزر گواری‌هستید و روحی پر نفوذ دارید واجتماعی بودن رامی‌پسندید و گاه 
نیز زودباور وخجالتی می‌ شوید وافسوس گذشته و کارهای انجام نشده رامی‌خورید 
و می خواهید روحیه خود را بازسازی کنید وزندگی را پر از چالش واتفاقات پیش‌بینی 
نشده می دانید وغیر قابل پیش‌بینی بودن | نهاشمارا | زار می‌دهد.پس بهتر مر اقب 
وخود رااز این دو راهی خلاص کنید و به انسان‌هاو عواملی که برایتان ماند گار نیستند 
دل نبندید. 


= 


سهر یور 
وظاهر آراسته‌ای دارید و وجودتان جاری است و خوب می‌دانید که زند گی لحظه‌ای 
تعطیل نمی شود و برای هیچ کس تو قف نمی کند وشمانیز بااطمینان به بخشش و 
حمایت الهی تلاش می کنید و به سوی مقصد دلخواهتان پیش می‌روید و یقین بدانید 


مهر 

نمی‌دانم چراگاهی اوقات این گونه کم تحمل می‌شوید.در حالی که می‌توانید از 
راه‌های مختلفی به هد فتان بر سید بدون اينکه نیاز باشد حتی دروغ‌های مصلحتی 
بگویید چون شماراستگویی راستایش می کنید ومی توانید تغیی رات مدنظر تان را 
ازخودشروع کنید وسوءعتفاهم‌های موجود رااز بین ببرید و دلشورهراازخودتان 
دور سازید. 

دوست خوبم!امکان ادامه مسیر برای شمافر اهم است.ولی نباد انتخابتان را 
به‌اطرافی ان تحمیل کنید.واین رانیز بدانید که بد نتان به انرژی مثبت بیشتری 
نیاز دارد. 


آبان 

خوش به حالتان که می‌توانید از شرایط موجود بیشترین استفاده و لذت را ببرید 
ومحکم تر ومقاوم تر از آنچه که نشان‌می‌دهید باشید واین برای شما شادمانی و 
سر خوشی رابه همر اه خواهد داشت و در این روزها نیز لازم است که همه تمر کز 
خود را به سمت پیشرفت در مسئله پیش آمده بگذارید و به توانایی‌های فردی خود 
ایمان‌داشته باشید ولی انصاف رامراعات کنید واشتباهی را که مر تکب شده‌اید را 
بپذیرید و مغرور نشوید چرا که غرور مانع پیروزی و رشد روحتان می‌شود و در این 
میان مراقب باشید که گول افراد چاپلوس را نخورید. 

خوش قلب و با ملاحظه‌اید و می‌خواهید لذت بیشتری از زند گی ببرید. طالب 
زند گی راحت هستید و این را نیز خوب می دانید که بهترین نعمت‌های الهی نصیب 
شماشده‌است.پس شماهم با زند گی صادق باشید وبدانید که راه‌پیش رویتان 
هموار می‌شود و چرخ روز گار میچ ر خد و حس خوش زند گی را برای شما به ارمغان 
می آورد وبه احساس بهتری می‌ر سید اگر ذهنتان راازچشم وهم چشمی وحس 
زیاده‌خواهی رها سازید و در خواست‌های خود رامعقول و منطقی و قدرشناسی خود 
راثابت کنید. 


دی 
شادو آرام هستید و زند گی شما پر از نعمت وفراوانی است و موفقیت شمارو 
به فزونی و نباید به خاطر مسایل بیاهمیت زود از کوره در بروید و بداخلاقی کنید. 
چون در مر حله مهمی از زند گیتان قرار دارید پس مثل بچه‌هارفتار نکنید. چون 
را کمتر کنید و بااراده‌از جزییات مسایل مطلع شوید و در صورت لزوم تبادل نظر 
کرده و موفقیت‌تتان را تضمین کنید. 
بهمن 
خوش‌فکر وخوش روزی هستید و قلبتان آرام است ومی‌خواهید به خلوت گاه 
خودتان سری‌بزنید واحساس خستگی رااز خود دور سازید تا کنترل اوضاع رابه 
دست آورید. پس هر آنچه را که صلاح می‌دانید انجام دهید واگر هم لازم است 
دست به جیب شوید و قدرت ریسک‌تان را بالا ببرید چون شما خدا راشکر شرایط 
این روزها اتفاقات خوبی را پیش رو خواهید داشت. 
اسفنه 
عزت نفس خوبی دارید و رفتار سنجیده‌تان زبانزد است و همگان این گونه عمر 
کردن رامی‌پسندند و دوست دارند و به واقع رسم درست زند گی راپیش گرفته‌اید 
و زند گیتان راوقف عزیزان کرده‌اید. ولی در عین حال راه‌های رسیدن به منظور تان 
باشید وبه دنبال کسب روزی حلال هستید ودر این روزها نیز زخم‌های درون‌تان 
التیام می‌یابند و رضایت خاطر شما فر اهم می‌شود اگر عاشقانه رفتار کنید. 


رز 2-0 
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۵ جکسون ود اون 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


آغاز سال تحصیلی جد ید بر همه شما به خصوص دان شآموزان و دانشجویان عزیز مبا رک باد.همانطوری 
که همه می‌دانیم خلاقیت در هن رآشپزی جایگاه بسیار مهم و ویژه‌ای دارد. 

در قدیم به این خلاقیت گاهی من د رآوردی ه مگفته می‌شد.اما امروزه ثابت شده که می توان به راحتی 
وبا کمی‌سلیقه و خلاقیت تغییری در ظاهر غذاها ایجاد کرد. 

غذای ام روز مااز دسته‌غذاهایی است که به غذاهایابتکاری مع ر وف است.از نظر طب قد یم بادمجا نگرم 
و خیلی خشک است.بادمجان بر خلا فآنچه که عواماعتقاد دا رند که بی بو و خاصیت است دارای خواص 
زیادی‌است.مهمترین‌خاصیت آ نکم کالری‌بودن آن‌است که غذای بسیار خوبی برا ی کسان ی است 


که می‌خواهند وزن ک مکنند زیرا دارای ویتامین و مواد معدئی نیز می‌باشد. بادمجان علاوه بر داشتن ویتامینها ومواد معدنی 
گوناگون.شامل مواد گیاهی مهمی‌می‌باشد که فعالیتها ی آنتی | کسیدانی دارد. دارای فیبر. پتاسیم. منگنزء مس وویتامین ب 
| و ب ۶ می‌باشد. باعث سلامتی قلب و عروق می‌شود. با این توضیحات این هفته به سراغ خوراک بادمجان می رویم. 


خوراک بلامجان و گوشت چرخ کر ده 


مواد لازم : 
بادمجان دلمه‌ای: یک عدد 
گ شت چرخ کرده:۱۵۰ گرم 
جعفری خرد شده:۵۰ گرم 
پیاز ریک عدد 
رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذا خوری 
مک - زرد چوبه -فلفل:به مقدار دلخواه 
پنیرپیتزا ورقه‌ای: به تعداد برشهای بادمجان 
گوجه فرنگی: یک عدد 
روغن:به ميزان دلخواه 

طرز تبیه: 

گوشت چرخ کرده‌راباپیاز رنده‌شده 
ونمک وزرد چوبه وفلفل داخل تابه ريخته 
کم ی آب به آن اضافه کرده‌وبعد از مدت 
کوتاهی که گوشت تقریبابه حالت آب پز در آمد. 
کمی‌روغن به آن اضافه کر ده‌و تفت می‌دهیم. دراین 
حالت گوشت هم سرخ شده و هم آب پز می‌شود.حالا 
نوبت اضافه کردن رب گوجه فرنگی به گوشت است. 
بعد از اینکه رب با گوشت تفت داده شد جعفری خرد 
شده را نیز به آن اضافه می کنیم. 
می‌زنیم و به صورت حلقه‌های ۱/۵ سانتی متری 
درمی‌آوریم.روی هربرش کمی‌نمک زده بعد از 
نیم ساعت بادستمال انهاراخشک کرده‌ودر ماهی 
شدن بادمجانها آنهاراروی دستمال سقره یا کلینکس 

یک حلقهبادمجان رابر می‌داریم وروی ان 
کمی‌از مخلوط گوشت میگذاریم.با پشت قاشق روی 
گوشت راصاف کرده‌و آن راتخت می کنیم. سپس 
روی گوشت رابایک ورقه پنیر می‌پوشانیم. حلقه بعدی 
بادمجان راروی مواد گذاشته و همان مراحل قبلی را 
تکرار می کنیم.این کار راتاحلقه آخر بادمجان انجام 
می‌دهیم و تقریبا غذابه شکل اولیه بادمجان دلمه‌ای 


درمی‌آید.روی بادمجان کمی‌پنیر پیتزاریخته و آن 
رادرفر قرارمی‌دهیم تاپنیر آن آب شود وبعدبا 
گوجه‌فرنگی روی آن را تزیین می کنیم. 

نکته: 

اگر تر تیب حلقه‌های بادمجان حفظ شود برش‌ها 
خیلی قشنگ و خوب بر روی یکد یگر قرار می گیرند و 
به شکل اولیه بادمجان در می آیند. 

تر کیب گوشت باادوی ه وپی از وبادمجان‌مزه 
خوشمزه‌ای پیدامی کند. 

اگر پنیر ورقه‌ای در دسترس نبود می توانید از پنیر 
رنده شده‌هم استفاده کنید. 

اگر در تابه‌های معمولی و غیر رژیمی بادمجان را 
سرخ می کنید بهتر است درب آن راببندید تا بادمجان 
روغن خود را پس دهد. 

از روغن زیتون یا کنجد نیز می‌توان در اين غذا 
برای سرخ کردن استفاده کرد. 

می توانید از کمی گشنیز 
هم به عنوان سبزی در این غذا 
استفاده کنید. 


سلسله کزارشبای‌زن‌دان 
بقیه از صفحه ۲۳ 

من آن روز در آ گاهی متوجه شدم که سیستم 
شناسایی مجرمان در کشور ما خیلی پیش فته 
است. چون با وجود اینکه ما نصف صورتمان را با 
ماسک پوشانده بودیم اما همان روز وقتی مأموران 
فیلم دوربین مداربسته طلافر وشی رادید ند.ما 
راشناسایی کردند و بعد هم از روی خط تلفن 
راهان رادار ای ون 
به خیال خودم برای آنک ه ما موران را گمراه کنم 
بااسم و فامیل غیر واقعی خودم را معرفی کردم. 
چون سنم کم بود. (یعنی ۱۷ سال داشتم) به کانون 
اصلاح و تربیت منتقل شدم و یک سال بعد وقتی 
هجده ساله شدم با اسم واقعی‌ام به زندان ورامین 
منتقل شدم اما آن سه نفر هم جرمم را از همان 
ابتدا به رجایی‌شهر منتقل کردند. 

الان دوسال از آن روزهامی گذرد وهنوز 
بلاتکلیف هستم و خدا می‌داند قاضی چه حکمی 
برایمان صادر کند. امامی‌دانم که سالهای زیادی 
راباید در زندان بمانم. این سالها فرصت زند گی 
کردن را از من خواهد گرفت. اینکه مثل بقیه 
سربازی بروم. کار و حرفه‌ای یاد بگیرم و مثل بقیه 
زندگی آرامی داشته باشم. من از دوازده‌سالگی 
تاهفده‌سالگی یعنی پنج سال تمام فقط دزدی 
کردم. پول مفت دستم آمد و هر روز یک مدل 
لباس ویک مدل گوشی خریدم.امااز آن همه 
ولخرجی ولباسهای گران و گوشی‌های گران فقط 
چندین و چند سابقه ریز و درشت برایم مانده. یاد م 
هست پدر و مادرم دست وپایم رازنجیر کردند 
تادزدی نکنم امامن با پای زنجیر شد از خانه 
زدم بیرون ورفقایم زنجیر پایم را کندند تاباهم 
برویم دزدی! استدلالم این بود که از کار زور کی 
خوشم نمی آید. اما خودم خوب می دانم وسوسه 
پول راحت به دست آوردن بود که اجازه نمی داد 
من از دزدی دست بردارم.حالااینجا درزندان 
می‌خواهم یادبگیرم که چطور ارادهام راقوی کنم تا 
اگر آزاد شدم دیگر سراغ سرقت نروم. در کار گاه 
قلاب‌بافی کار می کنم و سعی دارم که پای حرف 
بقیه ننشینم. چون این حرفها اثر خوبی روی من 
ندارد. من مطمئن هستم اگر از این حبسم عبرت 
نگیرم وراه و روش زند گی‌ام راعوض نکنم, دفعه 
بعد با جرمی به زندان خواهم آمد که شاید دیگر 


حکمش فقط زندان نباشد! 


محید تسلی بخش دانش آموز کلاس پتجم ابتدالی 


دیستان کعیل 
در سال تحصبلی ۷۱۸۹-۹۰ معدل ۲۰ 
شا گرد آو ل شناخنه شده است 
با لشکر از اولبای محترم مذرسه 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ق مپشید جان! موفقیت تو گل همیشه بهارمان در آزمون سراسری موجب 
شادی و غر ور شد. افتخار ما هستی و موفقیت روزافزونت رااز در گاه خداوند متعال 
خواهانیم. 
#۴ خواهر عزیزم. محبو به سالار بهاکسب دو مقام قهر مانی و یک مقام سومی شما 
را در مسابقه های کاراته امیدهای کشور. استان زنجان تبریک می گویم. 
برادرت مهدی سالاربه -زنجان 
® مهدی چان!دنیا را با سلامت وجودت دوست دارم و زند گیم با بودن تو در 
کنارم معنا پیدا می کند. هشت مهرماه را به خاطر میلادت و ۲۸ مهر اولین سالروز 
یکی‌شدنمان را تبریک می‌گویم. همسرت زهره زارعی -بوشهر 
3 خاعلمه جان(معنای زند گی رادر کنار تو حس می کنم. همسر مهربانم اول مهر ماه 
سالروز تولدت مبار ک. همسرت محمد جواد نظری -جهرم 
8 در یج میر جانمتو بهترین و زیباترین گل دنیای من هستی. ۲۹ شهریور را با ۲٩‏ 
گل رز آبی تبریک می گویم . دوستت دارم تا ابد. همسرت سیاوش ایزدپناه-بوشهر 
ق مهدی چان!بودنت هدیه‌ای است برای قلب کوچکم, و آرزوی من شادی دل 
خواهرت نسرین صابر -بندر سیراف 
۴ مجتبی جانا تکیه گاه استوار زند گیم: تو خو د گواهی با نفس‌هایت نفس می کشم 
وباخنده‌هایت می‌خندم و با اشکت می میرم سالروز تولدت مبارک. 
ملیکاصفایی -مار لیک 
۴ عسل جانالبخند وسکوت معنادارت بر ایم زیبنده‌تر از هر زیبایی است. دوستت 
دارم. نهم مهر ماه روز شکفتنت مبارک. 
۴ دوست عزیزم جناب آقای هو شنک کرجرادهابا تشکر فراوان از زحمات و 
میهمان‌نوازی شما در جشن عروسی, نهایت سپاسگزاری را دارم. 
دوستت حسین شفیعی 
۴ تور ج جاناتوماه‌منی, تودیروزها به دنیا آمدی تا امروز دنیای من باشی, تو تنها 
دلیل زنده بودنم هستی, دوستت دارم عزیز دلم ۱ شهریور تولدت مبار ک. 
همسرت شهره و دخترت ساینا 
8 پدر و مادر عرایرج"تقدیم به زیباترین و بهترین پدر و مادر دنیا با قلبی سر شار از 
عشق و محبت سالروز ازدواجتان را تبریک می گویم و امیدوارم لبی خندان و دلی 
شاد داشته باشید. سانازو سارا سپهری-مازندران 
۴ همنفس زند گیم. مبلاد جان‌ابه تبسمت قسم. بر کت وجودت تنها دلیل زنده 
بودن من است و قشنگ‌ترین صدای زند گی. صدای تپش قلب توست. دوستت 
دارم. نامزدت افسانه صفایی -آمل 
سید عریرزج!روزها رفت و یاد تو کم‌رنگ نگشت. سالها رفت و دل ساده من 
سنگ نگشت,تولدت مبارک. زهرا احمدی-شیراز 
# میدی جاناتواین روز طلایی که به دنیا آمدی. وجود پاکت آمد تو جمع خلوت 
ماء تو این ماه و تو این روز از اسمان فر ستاد خدایمان یک ماه زیبا؛ سالروز تولدت 
مبارک. مادرت اعظم رستمی و خواهرانت-قم 
ی دادامهدی جو نا تولدت مبار ک . تمام گل‌های دنیا تقدیم به بابای خوبم. .خیلی 
دوستت دارم. هميشه بر قرار و سلامت باشی. دخترت پریماه حسینی -شاهرود 
ق اکر آقا عمو چاناز لطف بی‌پایانت ممنونیم. خداوند همیشه وجود نازنینت را 
برای خانواده خود و ما تندرست و شاد گرداند. میراحمد راضی -شاهرود 
۴ دکیسای عریر | پسر خوبم. هفدهمین سالروز تولدت مبارک. دوستت داریم 
برای همیشه» موفق و موّید باشید. 
مادرت فاطمه دوراند یش و برادرها احمد و احسان رسول‌نژاد -تبریز 
آل سمده ج ان ادل راجایگاه‌همیشگی تومی‌دانم و نگاهم راغرق وجودت می کنم تادر 
تند باد زند گی لبخندت را سایه‌بان آرامشم کنی. همسرت مجید بارانی -شهرقدس 
۴ مامان مریج گلج۱۳۱ مهر سالروز تولدت را با سیزده سبد گل مریم به تو فرشته 
مهربان تبریک می گوییم و امیدوارم همیشه شاد و خندان باشی. 
کسراء ملیکا و مجتبی بیگلری -مار لیک 


پدر و مادرت 


دریایی توستءتولدت مبارک. 


دوستت هائیه ستایش -تبریز 


زبرنظر: کریم ملکی 


۴ جناب آقای محمو د قاسمی!معاونت محترم شهر داری تولم شهر. از رفتار بز رگ 
منشانه و مسوّولیت‌پذیری شما برای رفع مشکلات هموطنان خود کمال تشکر و 
قدردانی را دارم. وجود شما به مردم منطقه نورو عشق می‌بخشد. 
امیر فرجی و شهابی 
نز یاجان خواهر مهربانم. قدم نورسیده‌تان مبارک. شکفتن این گل زیبا بر شما 
و خانواده‌همسرت و همچنین پدر جون و مادر جون مبارک باشد. 
برادرت نعیم هستی-بندرانزلی 
#۴ خواهرزاده عزیز و گرامیم هادی جاناهفت مهر سالروز تولدت را با یک صد 
سبد گل یاس تبریک می گویم. آرزوی همیشگی من سلامتی و موفقیتت در زند گی 
خانواده دابی حسین شفیعی 
E‏ هر جج جان !همسر عزیزم» با تمام وجودم از خدا می‌خواهم که وجود نازنینت را 
خداوند سالم نگه دارد و عاشقانه‌ترین سرود عشق در یازدهمین سالروز زند گیمان 
همسرت شریف ضامنی -قائم شهر 
38 شیر اج جان‌اتمام دقایق مانده‌از عمرم به همراه‌زیبا تر ین نغمه‌های عاشقانه‌هدیه 
عروسک و رکسانا میرنظامی -تهران 
۴ عموی عزیزمان. آقای مهر ابیو نفارغ التحصیلیات را در مقطع کارشناسی 
ارشد و قبولی در مقطع د کترا را تبریک می گوییم. 
مهیار مهرداد. مهتا مهرابیون -نایین 
آل برادر بسیجی.ر مضانعلی باقر یهفته دفاع مقدس رابه شما رزمنده‌جبهه‌های 
حق علیه باطل تبریک می گوییم. حسین بخشی و مهرداد و عباس امامی-اصفهان 
چ جناب آقای و لی اله بهمن ضیایی و خانم رویاساسانی!|غاز سال تحصیلی را 
به شما مدير و ناظم مدرسه اشرفی اصفهانی یک, تبریک گفته و برای شما آرزوی 
موفقیت دارم. حسین بخشی و پریناز سهرابی -اصفهان 
8 مهربانم. علی جان.چهار مهر دنیاصدای کود کی راشنید که‌امروز تنهابهانه برای 
نفس کشیدنم است. امیدوارم بتوانم سایه‌بان خستگی‌هایت باشم. عزیزم تولدت 
مبارک. همراه زند گت سمانه اصفهانی فر -تهران 
4# گل‌های همیشه بهارم. ساسان و سیناجان! تولد تان شیرین‌ترین بهانه‌ای است 
که در زند گی به من شور و نشاط می‌بخشد. هفتم و نهم مهر ماه تولد تان مبارک. 
مادر تان شهناز سیدی -تهران 
۴ امیر چان همسر مهربانم. ششم مهرماه سالروز یکی شدنمان مبارک, دوستت 
دارم عزیزم. همسرت ناهید محبوبی -تهران 
# همسر عزیزم حامدجان بالاتر از آسمان جایی نیست. قشنگ تر از عشق چیزی 
نیست و عزیزتر از تو کسی برایم نیست.تولدت مبارک 
همسفر زندگیت زهرا فرح‌ناک -لوشان 


آزیشت: 


راتقدیمت می کنم 


برای تولد توست. تولدت مبارک. 


دوست عزیزم اکر ج از ادهامی‌خواستم از طریق مجله خودم بگویم که توبهترین 
و عزیزترین من هستی. ای فرشته روی زمین تمام لحظه‌های عمرم فدای گل 
وجودت. دوستت دارم تاابد. لیلاسمین‌فر -قروه 


لگ جناب آقای شاهیور بیگدلی و سر کار خانم اکرج آ ادها قبولی دختر خانم گلتان 
شقایق عزیز راد ر آزمون کنکور سر اسری رشته مهندسی شهر سازی رابه‌شماوخانواده 
محترمتان تبریک عرض نموده و امیدوارم که در سایه توجهات ایزد منان موفقیتش 
ادامه داشته باشد. خانواده ملاولی 
و عسل‌چان.لبخند وسکوت معنادارت برایم زیبنده‌تر از هر زیبایی است. دوستت 
دارم. ٩‏ مهر ماه روز شکفته شدنت مبارک. خواهرت. هانیه ستایش 


بقیه از صفحه ۴۷ 


۰ | اختلاف در سیرک 
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شکلهای پنهان در تصویر تغذیه جوجه 


۲ 


مه سیقی صدای خداست 


۵ هد سنا 


الهه صادقی پور 
۸ساله -کوچصفهان 


۳1 ۳ 


امیر محمداللّه پاری 
۷ساله 


۵ ۳ 


سم 
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پد مصطفی بخشی زاده 
۷ساله-قرچک 


ارو ۳۶۸۵ 


بمب در خواب!؛ سیرته " لیبی, شنبه ۲مهر: یکی از مبارزین ضد رژیم قذافی در یکی 
از آخرین پناهگاههایی که تصرف کرده‌اند روی یک موشک «اسکاد» ساخت روسیه 
که‌از تس لیحات دولت قذافی بوده نشسته است وبا خاطری آسوده‌باهمرزم خود 
صحبت می کند. مبارزین لیبی در این روزها آخرین مرا کز قدرت و تسلیحاتی رژیم 
سایق رابه تصرف خود در اورده‌اند. 


تصادف؛ لیپزیک - آلمان, جمعه ۱مهر:مًمورین آتش‌نشانی روبروی قطاری که از 
ریل خارج شده.ایستاده‌اند و صحنه تصادف رابر ر سی می کنند.اين قطار پس از 
برخورد با اتومبیلی که خود بر اثر تصادف با ماشین دیگری به روی ریل قطار کشیده 
ار رش ترا اف راو ماس 


شر کتهای خودروسازی 
oT‏ 


: ۳ خودرودر آلمان‌هستند. 
چ“ 4 ۱ ۳ a‏ 
n ۱9۳۹‏ 6 _ نمایشگاه اتومبیل در جهان 
N >‏ اه 


کار کرده و تا ۲هفته دیگر 
| برپاخواهد بود. 


پاکسازی؛ کامجو 
-ونزوئلا یکشنبه 
۳مهر:انفجاری که 
می‌بینید ناشی از 
نابودی یک مخفیگاه 
است که قاجاقجیان 
مواد مخدراز آن 
استفاده می کر دند. 
وا ت ونزوئ]لا 
دست به اقدامات 
کت ندیم ہر 
پاکسازی قاچاقچیان 
و مخفیگاههای آنان 
زده‌است 5 تا کنون 
توانسته ۴۱ مرکز 
و ۱۵ هواپیس ای آنها 
را شناسایی و نابود 


کوه شسن؛دهلی نو هند پنجشنبه ۳۱شسهریور:پروژه عظیمی برای ساخت بز ر گترین 
مجتمع تجاری هند در دهلی نو آغاز شده که ابعاد تجاری و فرهنگی مهمی خواهد داشت. 


نظر گرفته شده و ظاهر آ این کار گر در جابجا کردن آنها کمی دچار مشکل شده است! 


ووو سب 


ماهیگیری؛ بادهابی -هند سه شنبه ۹ شهریور: این ماهیگیر با تور مخصوص خود از 
میان آبهای سیلاب در وسط شهر ماهی می گیرد.بارانهای سیل آسای اخیر برای بر خی 
مردم از جمله ماهیگیر آن‌فوایدی‌هم داشته است. ماهیگیر ی هموارهدر طول سال ادامه 
دارداما در این فصل به واسطه این گونه بارش‌ها ماهیگیری در این زمان رونق خاصی 
پیدا کر ده» به طوری که بیشتر در آمد سالیانه آنها در این فصل به دست می آید. 


۶۷ ۰ م۰ مات ی‎ ٩ 


ھھاس حوب ,ر 


a60‏ تاه 


۳۳ 


www.kermanmotorco,COM 
info@kmcsales, ir 
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